"ايران و مسائل ايران"
ورود: 
اين نوشته در واقع بيان "درد دل" اکثريت محکوم است براي اطلاع اقليت حاکم، و يا حکايت عامي است که تصادفاً مخاطب خاصش آقاي دکتر جليل دوستخواه نام دارد، بخش كوچكي از روابط ظالمانه  - اي است که ممكن است به تجزيه ايران مُنجَرشود، که من به شخصه طرفدار آن نيستم.  سبب نگارش آن، تعريف و توصيفي بود که دوستان فارسي زبان يک و دل يک جان، درپاريس ازمقالهْ آقاي دکتر جليل دوستخواه (درانتقاد ازآقاي دکتربراهني) بعمل آوردند، که دربازخواني وتصحيح، مطالبي برآن افزوده شد"تا بدين غايت رسيد"! باين علت، انسجام اوليه خود را از دست داد، ولي باکي نيست، چرا که هدف اين نوشته، بيان و تحليل محتوا و شکل پديده واحدي بنام "ناسيوناليسم ايراني" است که اززواياي مختلف به آن و ارکان اصليش برخورد شده است.محتواي اين پديده درتحليل نهائي به دين خوئي وعقل ستيزي ونُخبه- کُشي جامعه ما برمي گردد، جامعه اي که روحيهْ "پيروي واطاعت ازرهبر و ديکتاتور، ومقلد بودن به امام ومجتهد، و بالاخره سرسپردن به مرشد ومراد، قرن ها است كه در آن نهادينه شده و به عادت و اخللاق عمومي مُبدل گشته است.                                                        

اين روحيه بجاي محمد، زرتشت، بجاي علي، کوروش و بجاي جعفرصادق يا كُلِيني، فردوسي توسي را مي نشاند. لذا"رژيم و بخش مهمي ازمخالفين اش، از لحاظ محتوا با هم فرقي ندارند، تنها اسم وموضوع مقدسات آنها فرق مي کند، اما روحيهْ مقدس پرستي يعني مذهبي را، رژيم "خدا پرستش" و غالب مخالفين "ايران- پرستش" پاس مي دارند واختلافشان در نام بت هاي مورد پرستش است ،نه در رَستن از بت پرستي و خودِ پرستش، و رسيدن به آزادي و وارستگي.                                                   

 چپ از لحاظ اعتقادي بظاهر ضد مذهبي، وازنظر روانشناسي و روحي بشدت مذهبي ايران نيز، بجاي سه مقدس: دين حاکم (محمد،علي و جعفر صادق) ودين محکوم (زرتشت، کوروش و فردوسي)، زماني (مارکس و لنين و استالين) را گذاشته بود و گروهي ديگرازآنان در برابر"پنج تن آل عباي"ِ تشيع، "پنج تن آل پرولتارياي": (مارکس، انگلس، لنين، استالين ومائو) را داشتند.در همهْ اين موارد، شخصيت ها بجاي هم مي نشينند ولي روحيه،"ديكتاتور، امام ومراد"شدن در رهبران، و "تسليم، تقليد و مريد شدن و سرسپردن" دراكثريت ملت، سرجاي خود ثابت و پايداربوده و همچنان باقي مانده است. هرگزديد علمي وعقلي، واستدلالي و منطقي درجامعه استبداد زده، مقلد پرور و،سرسپرده  ما، مورد اقبال ورغبت قرارنگرفته و نمي گيرد.                                                                                                  

مخاطب اصلي اين نوشته، صاحبان تفکروبه اصطلاح "روشنفكران" با روحيه مذهبي و با برخورد "دُگم"و از روي  و پيش داوري، به "مسائل ايران" هستند که در ميان شان، البته، رياکاران و واداده ها و خود باخته ها وباصطلاح ما تركان:"مانقورت" هاي مليت ها :(تيره ها) ي محکوم هم فراوانند." دُگم به مفاهيمي گفته مي شود که مدافع آن ازمعني تحليلي اش بي خبر است، اما حاضر به نقد و چون و چرا کردن درباره آن نيست.                                                                                                    

اميد که خوانندگان محترم"اين اشارات را، زروي عنايت بخوانند"وبه پيام اصلي اين نوشته، انديشمندانه بيانديشند.                                                                                                                     

درتمام اين نوشتار،مثل سايرنوشته هاي من، همه جا، درصورت ارائهْ دليل وسندِ علمي ِمُخالف،"اشتباه هميشه مرجوع است".                                                                                                     

*‌‌*‌‌*     

 " قيام سراسري ترکان آذربايجاني" که با ابرازهمبستگي سايرترکان: (قشقائي ها و ترکمن ها) د ر کشورما ايران همراه بود، درواقع از" قيام مَدني"اول خرداد(۱۳۸۵) تبريزآغازشد وبه اروميه و سولدوز(نقده) واردبيل کشيد، وسپس پارسوا ("پارسا آباد" قبلي و"پارس آباد" کنوني که اهالي "مغان شهر"مينامند) ونيز زنجان و ديگر شهرهاي کوچک و بزرگ را فراگرفت، که درهمه آنها ترکان آذربايجاني زبان ساکن هستند. پژواک اين رستاخيزعظيم، همانند حرکتِ "خلق مسلمان"كه درمخالفت با اصل صدو ده(ولايت فقيه) بود:                                                                                          
قانون اساسي- ده اُلان اصل يوز- اُن، ضيدي بشر- دي/ايصلاح اگر اُلماسا، باطيل- دي هَدَردي".        اصل صدوده قانون اساسي ضدي بشراست/اگر ايصلاح نشود،(آن قانون ) باطل و بيهوده است.          

 بنا به انتظاروروال معمول، متأسفانه تنهاماند وبا "توطئه سکوتِ"معني داري بدرقه شده وهنوزهم ميشود. اين رفتارهماهنگ اُپوزانهاي فارسي زبان، براستي هرانديشمندعلاقه مند ومتعلق به  "فرهنگهاي محکوم"رادرسنجش وشناختِ پديده اي به نام "روشنفکران" طرفدار"پا ن فارسيسم" ،  به تعمق جدي- دراتخاذِ تصميم قطعي، براي آينده خودشان وايران- واميدارد. به عبارت ديگر اين قيام علاوه برنتايج سياسي- مدني که درآينده نه چندان دور، لاجرم شاهدش خواهيم بود، درواقع همچون واحداندازه گيرئي (مِتر، يا ميزان الحراره اي) بود، جهت سَنجش ِ"درجه و عمق و پهناي"ِ آزادي خواهي، برابري طلبي، وشناخت نوع ِ"دموکراسي"ي موردنظرمُدعيان داخل وخارج کشور : چه طيف سلطنت(پهلوي) طلبها، چه باصطلاح ملي هاومدعيان وراثت وپيروي ازراه دکتر مصدق و(سنجابي،بازرگان وبختياروفروهر)،چه"رهروان راه کاشاني وخميني"، چه جريانهاي چپ سابق ولاحق، که زماني مدافع ِ:"حق تعيين سرنوشت ملل تا سرحد جدائي در کشور کثيرالملله ايران" بودند! و درنهايت، چه آنهائي که براستي دموکراسي ميخواستند و ميخواهند ودردموکراسي خواهي خود، طبعاً دواصل ِآزاديهاي قانوني:(حقوق بشر) وبرابريهاي انساني:(فردي وگروهي)  را، شرط اصلي قدم گذاشتن درراه مُدرنيته و رسيدن به ملت مدرن ميدانند که لاجرم ازتوحش ِ"ايل- ملتِ"(متکي به نژادآريايي واسطوره کياني) ونيزبربريت: "قوم- ملتِ" ناظر و راجع به (دين انحصاري = خمينيسم، و زبان انحصاري = پان فارسيسم) رَستن است و به جامعه مدني باآزادي"ِدين وزبان"وبرابري انساني شهروندان پيوستن: (برابري: زن بامرد،دين باوربادين ناباور ، وفارس باترک، کرد، و..). دردموکراسي واقعي برخلافِ سخن ِ"مهندس مهدي بازرگان"اولين نخست وزيرآقاي خميني، که اِفاده فرموده بود: "اين نيم درصدي ها چه مي گويند!؟" در واقع اين مؤلف ِ"راه طي شده ( ؟!)" نمي دانست كه : درحقيقت، حرمتِ قانوني ِ"حقوق" اقليت ويا اقليتها است که بيانگروجودِ دموکراسي است ونه حاکميت(بخوانيم ديکتاتوري وانحصارطلبي) اکثريت، بتنهائي! وآشکاراست که:                             

"ايران،کشوراقليتهاست وهراقليتي درسرزمين خوداکثريت است".                                             

درکل نيزازخوش- اقبالي ايرانيان وشوربختي"پان فارسيست"هاوسايرناسيوناليست هاي افراطي، ترکان آذربايجاني با سي وهفت وچهاردهم درصد، و۵/۲۳ ميليون نفر، اکثريت نسبي اهالي کشور ايران را داراهستند، وفارسي زبانان درايران با سي وپنج درصد و ۲۲ ميليون نفراکثريت نيستند: (ضمن جذب وحل چهارميليون ترک آذربايجاني وهمين مقدارازديگران درطي ۸۱ سال، يعني ازسال ۱۳۰۴ تا به امروز). آنگاه مطابق همان آمار ۱۹۹۸ سازمان ملل متحد، به ترتيب نوبت به : کُردها، لُرها، گيلکها و مازندرانيها واعراب خوزستان (بقول خودشان اهوازي- ها) وسواحل جنوب ميرسد که بين پنج  تا سه ميليون نفرند وسپس: ترکمن ها با دو و نيم ميليون نفروبلوچ ها حدوددومليون نفرودرنهايت، قشقائي ها با يک و نيم ميليون ولَک ها با يک ميليون ولارستاني ها با نيم ميليون نفر وآخر کاردرآن نوشته: آمارزبانها و لهجه هاي چند صد هزار تا چند هزار نفره مي آيد. البته اين جمعيت بهمين نسبت در عرض اين هشت سال رشد کرده است.لازم به ذکراست که تعداد زبانها ولهجه هاي موجود درسا ل ۱۳۳۲( بنابه شماره يکِ فرهنگ ايران، فروردين ماه) درکشورايران، دويست عدد بود وامروزه تنها۷۵ لهجه وزبان باقي مانده است. اينان، يعني: "پان فارسيست هاي بيماروجنايتکاروطني" درطي اين هشتاد و يکسال(خصو صا، در۲۵ سا ل آخر پهلوي) به بهانه "تحکيم وحدت ملي ايران"، حدود ۱۲۵ زبان ولهجه رانابود کرده اند. بعبارت ديگر"پان فارسيسم"  حاکم، کشورايران رابه کشتار- گاه فرهنگها، زبان هاو"يادمانها" مُبدل ساخته است: (با نابودکردن پنج لهجه وزبان درهرسال). استاد گرامي براهل ادب وفرهنگ فارسي، اين قتل عام فرهنگي مبارک باد!/ ازاين نظرمادرکشورخود، با يک"زبان- کُشي- ديل قيرقيني - [image: image1]: لنگُ- اي- سيد":(مترادفِ نسل - کُشي: ژنو- سيد) روبروهستيم / واژه "زبان- کُشي : لنگُ- اي- سيد" ، نيز چون "پان فارسيسم"، ابداع من(واَمثال من) نيست، درحقيقت مخلوق (وبقول پيکاسو : شاهکار) ايدئولوژي انحصارطلب حاکم يعني "پان فارسيسم"است. من، تنها نام مناسب به يک واقعيت يا پديده را پيداميکنم/. بايک حساب سرانگشتي، جمعيت"مليت"ها (يا با واژه اهانت آميز"موردنظراستاد): شمار "تيرههاي"ساکن درکشورايران، به ترتيبِِ ذکرشده دربالا بقرار زيراست:                                     

۳+۲۳/۵+۲۲+۵+۳/۶+۳/۶+۳+۲/۵+۲+۱/۵+۱ +/۵

 به سا يت ذکرشده درهمين صفحه رجوع شود. درکشورما حدود نيم ميليون هم اقليتهاي ديني و گاه زباني- ديني وجود دارد.                                                                                                  

 اقليتهاي ديني درايران که داراي زبان خاصي هم هستند، عبارتند از: ارمني:( ۹۰هزار)، زرتشتي (۲۷هزار)، يهودي(۲۰هزار)، آسوري وکلداني(۲۰هزار) نفر، و،صُبي ها. چون"اهل حق"، بهائيان  وبابيها، زبان خاصي ندارند، دراين حساب آورده نشدند وگرنه بعداز"اهل حق": (احتمالاًبيش ازسه ميليون نفرند)، بهائيان بزرگترين اقليت ديني کشورايران هستند با: (۳۰۰هزارنفر). جهت ختم اين آمارتراژيک وخجالت آور- ازنظرانسا نيت، دموکراسي ومدرنيته ونيزازلحاظِ فرهنگي وحقوق بشر- قابل ذکراستکه بنابه:                                                                                                       

www.ethnologue.com/iran                                                                
 اقليت زباني- مذهبي ِ" صُبي ها " در حال نابودي در ايران هستند واغلب به استراليا و آمريکاي شمالي مهاجرت کرده اند. زبان آنها شاخه اي اززبان آرامي (سامي) است که ماني پيامبر نامداردر ميان آنها تربيت شده بود، واخيراً جهت مصون ماندن از توحش ِ پان شيعيسم و پان فارسيسم رژيم جمهوري اسلامي، آخرين بازماندگان آنها درايران، که به يکي ازبنامهاي: "ماندائي"، "مُغتَسِله"، "يزيدي" و "صُبي" ناميده ميشوند، خود را"مانَوي"هم قلمداد کرده بودند، که شايدازخطردين انحصاري شيعه ي سياسي شده:"خمينيسم"،وسامي ستيزي:"پان آريانيسم"بيماروحاکم وبالاخره آپارتايد فرهنگي "پان فارسيسم"درامان بمانند، چراکه ماني را پيغمبرايراني قلمدادميکنيم! با  اين مقدمه نه چندان کوتاه،" ظاهراًحاجت تقريروبيان اينهمه نيست" واميد است که استا د گرامي آقاي دکترجليل دوستخواه،اگربقول خودشان" دوستدارحقيقت ودانش وفرهنگ ومصلحتِ همه ايرانيان"ِ واقعي وموجود (ونه خيالي وادعائي) بوده وهستند، آمارفوق کافي به مقصود خواهد بود! و ديگر نيازي دراستناد به آمارسازمان"سي.آ.اِي."باقي نمي ماند که فارسي زبانان ايران را / پنجاه و يک درصد/قلمدادکرده است! لابُداين رقم مبارک۵۱ درصد،همچون"برهان قاطع"توجيه- گرديکتاتوري اکثريت خيالي ومورد نظر"ملي- يون" بعدي مااست: اَعَم ازملي- مذهبيهاي: سابق(خاتمي يون)، واَسبَق(بازرگاني- ها) وخود جبهه ملي داخل کشور، باسخنگوئي دکترپرويزورجاوند"سَلَمَهُ الله تعالي" که اخيراًبه "اصل خويش": برگشته ويکسره "شونيستي" دوآتشه شده است(عضو سابق حزب سومکاي دکترداوودمنشي زاده، ومريد بعدي ذبيح بهروز، ودکترمحمد مقدم وبقول خودش مُهمِد مُغدُم، كه همگي از پيش کسوتان ومرشدان صاحب ادعاي پان فارسيسم بودند ).                                                                       
 پسر، کو ندارد نشان از پد ر                                             تو بيگانه خوانش نخوانش پسر!     مليهاي ما برحسب تغيير اوضاع دائم "پسوند"عوض ميكنند: در مقابل چپ ها،"ملي- مردمي" شدند، دربرابرودركنارخميني،"ملي-مذهبي"ازآب درآمدند، وبقول دوست هوشمندي، فردا هم ممكن است به صورت "ملي- نظامي" و "ملي آريائي"در آيند!                                                                     

بنظرميرسيد که درآن آمارکه حضرتعالي از(سي.آي.اِي.) نقل کرده ايد: " لُر و لَک و گيلک و مازندراني  و..." راهم جزوزبان فارسي دانسته وقلمداد فرموده اند! البته ميدانيد که رقم پنجاه و يک درصد فارس خطاي عمدي، آگاهانه، آشکار وفاحشي است، که يا ازمنبع نادرست ايراني آن ناشي شده است، ويا به دفاع ازسياست خاصي در"سي.آي.اِ" مَعطوف است! زيرا آن زبانهاهمگي بومي کشورايران هستند و"زبان فارسي" تنها زباني دراين کشوراست که باايل( تيره) ويا قوم مشخصي وارد کشورکنوني ايران نشده و" مهاجرادبي وديواني"، يعني وارداتي ازبلخ و افغانستان وآسياي شرقي: تاجيكستان، و آسياي مرکزي: سمرقند وبخارا، به کشور کنوني ما ايران است. زبان فارسي، بعنوان زبان کاتبان ونه زبان گويشي مردمان ازقرن هشتم هجري درايران کنوني بتدريج به زبان گويشي شهرها (با جذب وحل زبان بومي آنها) مُبدل شده است: "دکترنا تِل ِخا ن- لَري: زبانشناسي وزبان فارسي" صفحه (۱۴۶) وسلسله مقاله "خط وتغييرخط درسرزمين ايران" ازهمين قلم: روزگارنو ازشماره  ۱۷۲ تا  ۱۸۶ پاريس.                                                                                         

جواب استاد دکترجليل دوستخواه رالابُد استاد دکتررضابراهني درزمينه مربوط به خودشان اگر مصلحت دانسته و فرصتي داشته باشند خواهند داد.                                                                  

اماعلت جوابگوئي ازطرف من/ بعنوان يک فرددموکرات، و يک ترک آذربايجاني جمهوري خواه وفدراليست، که منافع عمومي همه مان را دربقاء ايران با پايان يافتن" آپارتايد زباني- ديني" حاکم، واداره آن بوسيله همه مليت هاي ساکن درکشور(با توجه به وزنه و نسبت جمعيتي شان)  مي دانم / تنها اين است که: "طرزتفکرآقاي دکتر دوستخواه، نمونه نسبتاً کاملي از"طرزتفکر حاکم" برايران است. اين طرزتفکر ايدئولوژيک، متأسفانه بر"باندِحاکمان"کشورما، ازدوره پهلوي(۱۳۰۴) تابه امروز(۱۳۸۵) سيطره داشته است، وشوربختانه بخشي مهمي از"روشنفکران" وتحصيل کردگان (فارس وغيرفارس) نيزگرفتارآن بوده اند وهستند. راقم، طي دومقاله، تحت عنوان"افتخارنژادي يا افتخا ر  انساني" ونيز: در سلسله مقالهْ "به شهادت تاريخ هيچ قوم و ملتي تافته ي جدا بافته نيست"، خصوصيت هاي اصلي ايدئولوژي دوران پهلوي رابرشُمُردَ م : (روزگارنوشماره مسلسل ۲۲۳ شهريور۱۳۷۹ صفحه ۶۸–۷۰ پاريس). بعدازضربه انقلاب بهمن۱۳۵۷، درداخل ايران، ازصورت ايدئولوژي حاکم، مُبدل، به نوعي" مذهب سياسي" چند چهره ودرعين حال سازشکا ر باخمينيسم شد، ودرخارج ازکشورنيز، بنوعي"سِکت" و گروهک ديني مُبدل گرديد: با پندارنيکِ "اشو زرتشت"، "کردار نيکِ" کوروش کبير، و"گفتار نيکِ" حکيم ابوالقاسم فردوسي" پاکزاد-     که رحمت برآن تربَت پاک باد! راستي، استاد گرامي، تثليث بدي نيست، عيبش تنهادراين است که دوهزارسال ديرآمده وعصراديان بزرگ بکلي سپري شده است!: (اخيراًازاين مذهب جديد دعوتنامه اي "بنام آهورامزدا و کوروش" منتشرشده است- ضميمه شماره يک ديده شود).                                                         

خلاصه ايدئولوژي دوره ي پهلوي، که امروزنيز باتغييراتي درجمهوري ارتجاعي اسلامي بحيا ت ننگين و ضدِ تمدن مدرن، وايران برباد دِه، وآزادي کُش وضدانساني خودادامه ميدهد به قرار زيراست: 

۱- پان آريانيسم : تمام مردم ايران رااز نژاد ِ"پاک" و" پرافتخار" وموهومآريائي تلقي مي کند که لابد ازنژادهاي"ناپاک"(سفيدِ- سامي وترک- وسياه وزردوسرخ) وبقول دکترمحمودافشاريزدي "ممتاز"، و جدا است، هرچند خود اوازترکان افشاربود!(مجله آينده شماره يک، تيرماه ۱۳۰۴). پان آريانيسم "ايران" را فقط به سبب نام اش، مُلکِ طِلق ِنژادآريائي موهوم وادعايي خودميداند، وصدالبته نژادهاي موهوم وادعايي ديگر(غيرآريائي) را، با اين فرض نادرست، بيگانه ومهمان(ناخوانده) دراين کشورتلقي ميکند(بخصوص ترکان واعراب را): بقول مولانا:                                            

باخيالي نامشان وننگشان                                                           باخيالي صلحشان وجنگشان!. درايران ازهمان زمان ِ( ۱۳۰۴)، پان آريانيسم درعمل به "پان ايرانيسم" تقليل مفهوم ومقصود داد. هرچند درمقوله نژادِ موهوم ِآريائي، تصورمجذوبين به اين ايدئولوژي آن است که: آسيد آمينه : ( دِ- اِ ن- آ )ي اين نژاد ِ" والا" و" پرافتخار" درمجموع، حُکم ِ"تيزاب سلطاني" را داشته و دارد: يعني تمام آسيدآمينه هاي ِژنهاي ِانسانهاي ِقبل وبعدازخودرا، درخود حل کرده وتحليل ميبَرَد و " دروضوي خلوص نژاديش، هيچ شکستي حاصل نمي آيد"! اما درعمل براي"ايراني وآريائي " کردن اين بيگانگان ومهمانان ناخواندهعرب وترک وترکمن و.. "اِکسير" دوم يعني"پان فارسيسم" کارسازتراست، که دومين ستون وپايه اصلي اين ايدئولوژي شوم وضدانساني حاکم برايران را تشکيل مي دهد...             

۲- پان فارسيسم: رُکن اصلي ومحوري ِايدئولوژي پهلوي وجمهوري اسلامي وبخش مهم مخالفان : (اُپوزانها = مخالفان) فارس وغيردموکرات خارج کشوررا"پان فارسيسم"تشکيل ميدهد که بنا به اعتقادات- شان: زبان مقدس فارسي نه بعنوان زبان مشترک، بلکه همچون زبان انحصاري، رسمي، حاکم ودرنتيجه: زبان ِ"جانشين"و"قاتل" تلقي شده، وعملکردِ سياسي وفرهنگي يافته است. زبان فارسي بعنوان ابزارسياسي حاکم، زبانهاي ديگررا، مُبدل به زبانهاي غيررسمي، محکوم، و ممنوع، ازنظرآموزش وپرورش کودکان، ونيزدفاع دردادگاه هاي محلي ساخته است: (به اوامر احمدي نژاددرعمل معکوس به ماده (۱۵) يعني درجهت ترويج انحصاري زبان فارسي توجه شود: بشماره :۱۰۶۱۰/بتاريخ (۱۳۸۵/۱۲/۷). تامعلوم افتد که درعکس العمل به قيام هويت طلبي و آزاديخواهي آذربايجانيها، بيماري "پان فارسيسم" تا چه حدعميق، ودرجه بلاهت ِتاميت- گرائي ِخمينيسم، تا چه ميزان تماشائي است! البته اَنگِ خائن، ضد ملي، تجزيه طلب، پان ترکيست و(سابقاً کمونيست وبابي)،جاسوس بيگانگان! به خواستاران اين قبيل حقوق اوليه انساني زده ميشد وميشود، وهمواره با تعقيب پليسي وقانوني همراه بوده وهست. درشورشهاي هويت- طلبانه ودموکراسي خواهانه کنوني آذربايجانيهاي ايران نيزيازده هزارنفرروانه زندانها وشکنجه گاههاي"پان فارسيسم و خمينيسم" شدند، جُرم- شان ، هويت خواهي و آزادي طلبي، براي زبان مادري و پدريشان بود. اين رستاخيز عظيم، بقول حافظ: "جُرمش"آن بود که "اسرار"خفقان۸۰ ساله را "هويدا" مي کرد.                                 

۳- فرد پرستي (شاه پرستي/ خميني پرستي): درنظام قبلي شعارهاي رايج : "چه فرمان يزدان چه  فرمان شاه" بود. درنامه "تنسَر" يا "د و- سر"؟ نيز"ايران" را: " بلاد الخاضِعين " (کشورسَر- فرودآورندگان به فرمان شاه ودستورات دين) تعريف کرده اند. همه ايرانيان ِازنوع خودرا، حکيم ابوالقاسم فردوسي،/كه همچون پيشکسوت وپيامبرشعوبيه(جديد ما) است/: "همه بندگانيم خسرو پَرَست" ناميده، واز اين که کسي چنان نباشد با تعجب مي پرسد: " نه خسرو پرستي نه يزدان پرست" ؟! که سخن اواشاره به "خاضعين" يا "سرفرودآورندگان"به (شه وشيخ) تنسَر را دارد. براي فردوسي فرد ِآزاده اي که به پرستش واطاعت فرامين و"امرونهي"هاي(شه وشيخ)گردن نگذارد، موجودِ غيرقابل تصوري است. معلوم است که درامر ِ"پرستش"، شناخت ومعرفت، وتجزيه وتحليل واصولاً تفکروتعقل ِ آزاد، و منطق واستدلال را راه نيست. "علماء دين"يعني "مُبلغان جهل" ميگويند :" از حکمت دين سؤا ل نيست"، چراکه آنها: جوابي به آن پرسشها ندارد.                                             

۴- خاک پرستي ِآريايي، بجاي مردم دوستي انساني: اگربه " سرود(سابق) ملي ايران"( برخلاف سرودعهد مشروطه، وافغانستان بعد از طالبان) توجه کنيم همه اش خاک پرستي است:                     

" اي ايران اي مرز پرگهر                                                        اي خاکت سرچشمه هنر! راستي را، خاک ايران درمقايسه باخاک هاي" چرنوزُم" کشوراُکرائين و آلمان وخاکهاي خوب و  "هوموس"داراروپا وامريکا(برزيل)،اصلاً خوب نيست،ارزش آن خاک براي من به خاطرمردمان آنجا است. جناب استاد،هرچند استاد ومُرادِ بعدي شما، زنده يادابراهيم پورداوود، درشعر"نژاد- پرستانه " و" شعوبي- محتواي" خود، درجواب به مصرع : " اگر پرسي ز کيش پور داوود " جواب ميدهند که، ابراهيم (ابن) پورداوودِ، "پارسي"، "ايران پرستد"! نميدانم راستي، نام ِنامي"سامي"ِ ايشان، براي "پارسي"بودن اين" گيلک ِ– ستاني" جاي چون وچرا باقي ميگذارد يا نمي گذارد؟! بقول سعدي: "عاقلان دانند". البته " فنون" زياد و"عوارض" گوناگوني که اين "ايران - پرستي"ِ نژاد- پرستانه، داشته، دارد وخواهدداشت وجداٌ: "به تماشا کشيده است". ازجمله جنا ب  سناتور"سيد" فرخ خراساني درشعر"شونيستي تمام عيارودرعين حال شرم آور خود با مطلع:                                                 

" يا رب عرب مباد وديار عرب مباد!                                 اين قوم شوم و مردم دورازادب مباد!" 

مدعي ميشوند که: نَسَب ِمُبارکشان نه به ميرعرب: "علي"، که به نژاد کسراي "عادل" ميرسد. بي اختيار:"فرزند ناخلف: يعني سيد سُني"ِعبيد زاکاني تداعي ومعاني- ام شد. اما شخصاً، با "پرستش" هرچيز، حتي مفاهيم مُجَرَدي چون:"حقيقت"،"نيکي"،"زيبائي"و"عدالت"و" قدرت"هم مخالفم، چه رسد به پرستش" زبان ودين، يا خا ک ويا شخصيت زنده ومرده". آقاي دکتر دوستخواه:                   

بجاي"پرستش" که نشانه عبوديت وبندگي است" دوست داشتن" و"دوستخواهي" بهترو خوشتراست. هم ازاين روست که: ايران دوستي من ازايراني دوستي من سرچشمه مي گيرد نه برعکس، ايرانيان (ساکنين اين کشورازآغازتا به امروز) آنچنا نکه بوده اند وهستند نه آنچنان که مدعياني(بخوانيم شعوبيه جديد) مدعي"ِشدن وبودشان"(،با تاريخ ايدئولژيک،انتخابي وجعلي وخيالي شان) ميباشند. جناب استاد، تعيين هويت فرهنگي- اجتماعي وسياسي- تاريخي "قيم" لازم ندارد.                                          

دوولي فقيه(ملا احمد نراقي و روح الله خميني)، همه ملت ايران راجزو" صِغارومَجانين" تلقي فرموند! يعني که نيازمند "ولي" آنهم ازنوع "فقيه" اش هستيم ، براي هفت پشتمان کافيست.                          

امروزدرعصرانقلاب دژيتال- انفورماتيک، ازچاله ولايت فقيهِ وَقيح درآمدن وبه چاه ولايت نژادِ شَريفِ آريائي وپان فارسيسم افتادن، براستي شعورودرايت خاصي مي طلبد که نثارمدعيان و طرفدارانش باد! بنا به شهادت تاريخ: ازدست عقرب ِ" قيم"ِ آريائي ِخودي، مردم ايران آنروزعصر ساساني وقبل ازانقلاب"دوره آريامهري"، به مارغاشيه دين سامي(اسلام) وولي فقيه خميني، پناه بُردند. هرچند بقول ناصر خسرو،بعدازپيروزي انقلاب اسلامي ديدند که:                                               

 زي شاه پيش شيخ چنان بود رفتنم                                 کز کام مور در دهن اژدها شدم .        بقول مولانا: "واجب آمد چونکه بُردم نام او   ------ شِمه اي گويم من ازاِنعام او"چون از"آريائي وآن نژاد والا" سخن رفت، کافيست به "افتخارات مدعيان اين نژاد ممتاز"اندک توجهي بکنيم: جنايات آريائيها درهند، درايجاد سيستم کا ست يعني ارثي شدن مشاغل ونابرابري مردان بامردان (زنان که اصلاًمطرح نبودند) اززمان مهاجرت آنها به آن کشورتا به امروزدوام دارد، ودرايران پيش ازاسلام به"کرامات"آريائيهاي: (ساساني،هخامنشي وماد)، بويژه به جنايا ت هولناک هخامنشيهاي خودمان ميتوان اشاره کوتاهي کرد: درچشم درآوردنها (اَوَجَم = به پارسي باستان)، وگوش وبيني و زبان بُريدنهاي مکرر، و دارزدنهاي فجيع(چهارميخ کشيدن توأم با روي نيزه نشاندنها ) وکشتارهاي پي درپي ِشخص داريوش بزرگ درکتبيه (بَغستون) يا "بيستون"(نگاه شودبه:"شارپ"فرمانهاي شاهنشاهان هخامنشي صفحات: ۵۱-۵۳ و... ). به شقاوتهاي عصر ساساني هم بعداً اشاره کوتاهي خواهم کرد. افتخارکشفِ شکنجه وحشتناک ِاُستوانه خاکستر(که شخص موردغضب ملوکانه راباسردراستوانه پرازخاکستر"رها" ميکردند تا با تنفس خاکستربجاي هوا، بامرگ تدريجي وجانکاهي بميرد..) وديگرانواع شکنجه هاي ابتکاري و اقتباسي: (سنگسار وزنده دفن کردن و..) به ايرانيان آريائي ما يعني به هخامنشيان ميرسد: نگاه کنيد به "ياد داشتهاي جواني ناپلئون –ماهنامه آرتش، ترجمه سرلشگرمحمودِ کِي"و"خلاصه تاريخ کتزيا س- ترجمه خليلي- کامياب،۱۳۷۹،چاپ :کارنگ صفحا ت ۹۵،۹۳،۸۸،۸۲، و.."لذا استادگرامي، شک وترديد ما"انيرانيها":(ترکان وعربها) وهمهغيرفارسي زبانهارا،دروحشت ازداشتن"قيم"وولي"شريفِ"  آريائي، (بجاي ولي فقيه سامي) بنا به (ما شاء الله) اينهمه سوابق تاريخي (بقول دکترمحمود افشار):"افتخارآميز" ونيزتجربههشتادويکساله اخير، اندکي بگفته مولوي: لطفاً عرايض ما انيرانيان را چون کريمان بخوانيد. آقاي دکتردوستخواه، چه کنيم که بقول آقاي دکتربراهني، ماصاحبان" فرهنگهاي  محکوم"، يعني همه مليتها (به بخشيد: تيره)هاي محروم،"مار گزيده- ايم" آنهم از نوع آريائي- اش. شماکه براستي اُستاديد، وبخوبي ميدانيد که: خودآريائيها معني" آري" يا " اير"را، مترادف: "شريف،اصيل،آزاده ونژاده"،دربرابر"اَن - اير= اَنير" بمعني :" فرومايه، پست، بد نژاد وپدر نشناس وبيگانه"قرارداده اند. راستي فرهنگ آريائي ِما ل ِخودمان، چه فرهنگ "والا"و "افتخارآميزي" است، (با ازآ ن ِ"ودائي" و" هيتلريش" کاري نداريم). مخصوصاً ازديد انساني و حقوق بشر، که مدعي ارائه آن به وسيله کوروش کبيربه عالم بشريت هم هستيم! اما همين کوروش عزيزما، که بيشک مهربانترين فرد ِآن سلسله بود، قبل وشايد بعد ازازدواج با "آمي تيس"خاله اش، شوهراورابه بهانه وجُرم "دروغ گفتن درهنگام بازجوئي آستياک" بقتل رسانيد! بقول دهخدا "انشاء الله گربه است!" کتزياس ِ(يوناني) يااشتباه کرده ياغرض ورزي نموده است. اماکُشتن پسرکرُزوس دربرابرچشمان پدرش وقصدِ سوزاندن ِخودِ کرزوسِ اسير،و"آه سولون، آه سولون"گفتن آن بينوا، که باعث نجا ت جا نش هم شد، روايت هرودوت است، ومورد پذيرش تاريخ هم قرارگرفته است! اگرجعلي است دليل تان را بفرمائيد.                                                              

 استدراک: اولاًًسوزاندن يک انسا ن(زنده ويامرده) کاملاً باحقوق بشر(نوع آريائي) سازگار است! درثاني (مشگلي دارم ومي خواهم زدانشمند اوستا شناس وايران باستان-  شناس بازپُرسم): اگر آلوده کردن آتش(!؟) ازگناهان غيرقابل بخشش (با حکم اعدام) دردين زردشتي است، آيا همين عمل ضدانساني کوروش کبير، يکي ازده ها دليل زردشتي نبودن" چيش پيش"ي- يان، بقول کوروش کبير، وهخامنش-ي- يان به ادعاي داريوش بزرگ نيست؟:(درکتيبه کوروش اسمي ازهخامنش برده نشده ودر چ ِش- پ ِش يا چيش پيش متوقف است) ذکرجنگ کوروش کبير، با "ماساژت"ها،برهبري مَلکه آنها: "تومريس"که بعدازکشتن پسراسيرملکه، بقتل کوروش کبيرنيز درميدان جنگ مُنجرشد و"تومريس" که به گفتههرود ُت ازنظراخلاقي، هيچ عذري براي كارهِا واعمال ضد انساني وغيراخلاقي کوروش کبيرما باقي نگذاشته بود، بعنوان يک مادر داغديده، دستورمي دهد: مرده کوروش کبيررا آورده ودرطشت پُرازخون سَرببُرَند ودرآن حال، خطاب به سربُريده وغرقه درخون "کورش کبير" ما، چنين ميگويد: "خونخواردرزندگيت، ازخون خوردن سيرنشدي، بخوربلکه دربعد ازمرگت سيرشَوي". با زهم سؤال ديگري ازاستاد"دوستخواه" دارم: آيا بنظرحضرتعالي، آن مادر، بعدازبُريدن" سرمبارک حضرت کوروش کبير"، جسد ِمُطهَراو راموميائي کرده و درتابوتي ازچوب سِدروگياهان معطرقرارداده، تحويل ِ"کمبوجيه"واقوام دهگانه پارسها ميدهد؟ ويا طور ديگري با آن"کُشته "، بفرموده "ناصرخسرو" رفتارميکند؟ جواب آنرا اگر بازهم برايم ابهامي باقي مانده باشد، خود،ازمادران داغديده جويا خواهم شد! سؤال آخرم  اين است که: "بقول حضرت آيت الله گيلاني: لطفاً پيدا کنيد که دراين ماجراي شيرين، "مقتول يعني کورش کبيرکجاست"؟ به سخن ديگر، درآن مقبره (با اِستيل وسبک معماري يوناني) چه کسي (زن يا مرد پس ازعهدِ کمبوجيه واحتمالاًسلوکيها) مدفون است؟عشق مجنون واربه کوروش کبير، ازجشنهاي ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي ببعد در"بلادالخاضعين=(کشورتسليم شوندگان) وظيفه ملي اعلان شده است،حرفي درآن نيست! امااستاد گرامي، آخربقول قديمي ها: "عقل وخِردهم موجود شريفي است". مي فرمايند(چه كساني؟!): مجسمه آن جوان رعنا را کوروش کبيرقلمداد کنيم، بخاطرساختن يا جَعل يک اثري بنام و براي کوروش کبيرمان،"بعنوان سَمبل ملي"! ميگوئيم بچشم، هرچند بگفته درست استاد ذبيح بهروز: "آن مجسمه بي نام ونشان " است، درضمن باوجودکلاه يا کاکل مصري واِستيل آن، نميتواند کوروش کبير باشد (آخرمصردرزمان کمبوجيه پسرکوروش فتح شد!) و"ابوالکلام آزاد" اولين وزيرفرهنگ هند هم، دومارآن جوان مصري- کلاه را به خطا دوشاخ (!) کوروش ِ"ذوالقرنين"(بمعني:صاحب دو شاخ و نيز دو قرن) پيشنهاد فرموده است، دراين يک مورد، ميگويم بخاطر"شعائرملي" فعلاً دندان روي جگر"عقل" ميگذارم، چراکه مي بينم حتي زنده ياد دهخداهم به خاطرهمان"عشق به ايران"، به قول عارفِ قزويني ِبياباني، "ذوالقرنين" قران را،/ که اغلب مُفسرين به "اسکندر"کبير(گجستکِ رومي! بگفته اردويراف- نامه) تعبيرکرده بودند،/كورش قلمدادنموده، وازسخن بي اساس"ابوالکلام آزاد" پيروي وطرفداري کرده است. با وجودهمه اين داده ها، اگردرمورد آن مجسمه خاموشي گزيده و "بنشينم وصبر پيش گيرم"، ديگردرمورد آن مقبره يوناني بخاطرحرمت "عقل"، سکوت، " نتوانم نتوانم". همه ديديم که: شاهنشاه آريامهررا هم، رندان فريب داده بودند وبنا به نوشته تايمزلندن"اين نمايش ِنمايشا ت" باجلال واِسراف بي نظيري برگزارشد، و آن" نوربه قبرش ببارد"(راستي چگونه؟!)، درخطاب به آن مقبره "سربازگمنام" فرمود: "کوروش آسوده بخواب زيرا که ما بيداريم". ديدن وشنيدن آن نمايش ازتلويزيون،جمله " اُتوهان" فيزيکدان آلماني را تداعي ميکرد که گفته است:" ماوراء الطبيعه چون جستجوي گربه سياهي است دراطا قي تاريک که درآن اصلاً گربه اي وجود ندارد". مي بينيدسکوت وانديشيدن به "مصلحت نظام" پان آريانيسم، ومماشات دربرابردروغ، به چه قيمتي براي مُلک وملت تمام شده وميشود، که براستي: "حق نشايد گفت الا آشکار". اين نيز گفتني است: نمي شود اسم مبارک "کوروش کبير" درتورات بيايد ودرقران آنرا نداشته باشيم. اين کسرشأن ِاسلام وايران راازطريق ِ" تفسير:(زَند)،که دام ِتزوير است " به هرطريق شده بايد جبران کرد. درضمن اينست معني "گفتگوي توأم با جنگ وجدال تمدنهاي ديني"!                                                                                    

آري:"خا ک پرستي ِنژادي، دشمني با انسا نيت است". ازمن بدورباد،چنين ميهن پرستي نژاد - پرستانه که کشورايران راسرزمين"نژاد موهوم آريايي" تصوروقلمدادميکند، البته اين همه، قطره- اي ازدريا بود.                                                                                                                   

۵- مدرنيسم: پهلوي هاي پدر(رضا شاه) وپسر( محمد رضا شاه) مدرنيست بودند. آنها ازمدرنيسم،  تکنيک ودانش- اش راميخواستند ونه فلسفه(اجتماعي) آنرا، که "مدرنيته" ناميده ميشود. اين نوع مدرنيسم صنعتي وعلمي، عيناً بعدازفروکش کردن ِتب انقلاب، درجمهوري اسلامي هم پيگيري شده و مي شود (بخصوص درجنبه تسليحاتي واتمي). ايران درآن زمان با فرامين ملوکانه اداره وهدايت مي شد وحا ل با سخنان امام راحل و"حکم" ولي فقيه وتوصيه هاي "بنگاه مصلحت نظام" و..اداره ميشود . اخيراً سپاه و بسيج مي خواهند که کنترل کلي سيستم را به دست بگيرد! بهرحال مدرنيسم آمرانه نيز جنبه هاي مثبت خود را داراست، اما چون ريشه درفرهنگ نداشت و به تمدن خودسازي حتي درحد ترکيه هم تبديل نشد، به اين سبب ما هنوزدرعطش مدرنيته وحتي مدرنيسم ميسوزيم وبافراق آن ميسازيم. استاد گرامي آقاي دوستخواه، عنا يت ميکنيد که با يک روانشناسي اجتماعي سروکار داريم که من تخصصي درآن ندارم. بنا بتجربه دريافته ام که، موضوعها و شخصيتهاي مورد ِپرستش انسان"ِ فرد پرست" و" مُقلد" فرق مي کند، اما اصل پرستش و تقليد پابرجاميماند! بدبختانه ما ايراني هاي ِقا لب گيري شده در"ايدئولوژي" پهلوي که بار: " تقليد " اجتهاد فقاهتي شيعه وشيوخ تسَنُن ومُرشدان "طريقت" را هم، علاوه برجوراستبداد شاهان، به دوش ميکشيديم و ميکشيم، بسيار شبيه يکديگريم. درعالم سياست: مصدقي هابجاي شاه پرستي، مصدق پرستي را شا يع کردند. خمينيست ها بجاي شاه وسروش ِآريامهرش، خوداو والهامات"امام خميني" راقراردادند ومارکسيستهاي ماهم بخوبي ميدانند که قبل ازفروپاشي شوروي" لنين پرست" (وزماني استالين، مائو، چگوارا، وحتي انور خوجه پرست) شده بودند! درنتيجه انقلاب اسلامي، امروزه درداخل کشور،"پان آريانيسم" دوره پهلوي کمرنگ ترشده است، ولي آتش زيرخاکستري است که تا آب "دموکراسي و آزادي، و، برابري و انسان دوستي، برآن ريخته نشود، ممکن است باز،سربکشد ودامن مدنيت وانسا نيت را درايران بسوزاند ولکه ننگ ديگري برصفحات سياه جنايات نژاد پرستي و"آپارتايد" فرهنگي(ديني وزباني) خود بيافزايد. هواداران خميني خواستند، تشيع سرخ عَلوي ِادعائي را بجاي" پان آريانيسم" بنشا نند. ازآن پنج اساس ِايدئولوژي دوره پهلوي "پان فارسيسم " نظير"فرد پرستي" و" خاک پرستي" هنوز مُسلط است و تند ترازپيش ميتازد. اين است ديدمن ازجهنمي که ازدوره پهلوي تاکنون درآن بناچارزيسته، و"پل چينو(صراط)ي" بهشتش پنداشته ايم.بهشتي که نامش"ناسيوناليسم مثبت"(نژادي-زباني)،و"تمدن بزرگ آريائي"بود...               

استادگرامي آقاي جليل دوستخواه: بقول خودتان،شما: "اين استاد سابق دانشگاه اصفهان هم به لحاظ ديدگاهي وهم ازنظرساختاري وکليد واژه ها ي بکاربرده درآن، اِشکال بنيادي داريد...":                   

شما که ديکتاتورو فرد مستبدي نيستيد، چرا "کليد واژه ها" و اصطلاحات اهل استبداد را بکار ميبريد: علت اين قيام هاي سراسري ترکان آذربايجاني ازاروميه تا زنجان و از "پارسوا" (پارس آباد) تا نقده را، که نتيجه مستقيم هشتادويکسال تحقيرسيستماتيک ِ"اجتماعي وانساني" وتبعيض همه جانبه "سياسي وفرهنگي"آشکاراست، نميدانم حضرتعالي،علل آنراچراوچگونه به "همسايگان  ترک و عربِ"ما، که سرسپرده قدرت هاي غربي اند، نسبت مي دهيد. استاد مبارکتان باشد"اين قضاوت آهورايي". بقول معروف: "الحمدُ لله بخير گذشت! " وکشورايران آهورائي (کشور: جائي که مردمش دائم به"کيش، وَر"ميروند)، برخلاف آن دومملکت اَنيراني ِترک و عرب هرگز وابسته قدرتهاي غربي نبوده است! برمُنکِرَش لعنت! درضمن يادتان باشد که: به مدت هشتاد و يک سال ما ترکان ايراني (ساکن ايران) را، همان ايدئولوژي متکي به پان آريانيسم: (نژادي- سياسي)، و پان فارسيسم: (فرهنگي- سياسي)، ازروي طرح و برنامه، يعني بطورسيستماتيک، به لقب" تُرک خر" و" بيابانگرد"مفتخرميفرموده وميفرمايند، واعراب يا تازيان (بمعني سگها) را با تحقير،"وحشي، وشترچرانان ِسوسمارخوار!" قلمداد ميکردند و ميکنند. راستي نميدانم چرادرقاموس "باستان پرستان"وخصوصاً "اوستا شناسان"ما، شتروشير شتر، اينهمه بد شده است؟ آخرمگرمعني زردشت :"شتر زرد" نيست؟ که رندان دُکان دارما، به عَمد وبخطا، به :"دارنده" شترزرد ترجمه وتعبيرش کرده اند. استاد گرامي، شما، بجاي مبارزه با اين آپارتايدعُريان، ( که بيا نگرنوع ودرجه توحش ِخفته درذهن گويندگان آنست)، چرامدافعه کنندگان ومبارزه کنندگان با اين اها نت هاي غير قابل توجيه راملامت مي کنيد؟ ملامت ميکنيد که چرا اين بار(چهل ويک درصد) شهروندان کشور ايران: (آذربايجاني ها، ترکمن ها، قشقائي ها وترکان سايرنقاط ايران ازداراب فارس و"فريدن"ِ اصفها ن گرفته تا برسد به ترکان خراسان وساوه وشهريارو کرج و....) بعلاوه سايرترکان جهان، يکجاازمفتخرشدن به"سوسک مُستراح"( آنهم درارگان رسمي دولت عليه جمهوري اسلامي ايران) تن- ميزنند ودر"بلادُ الخاضعين"، شورش ميکنند. درحاليکه از زمان داريوش اول درکتيبه نقش رستم (ازکجا واز كي اين اسم پيداشده معلوم نيست؟)، بما امرشده است که: راه راست (اطاعت وتقليد) را ترک منما! شورش مَکُن!(صفحه ۸۷ ترجمه شارپ). مردمان "اَنيراني"(ترک وعرب) اين کشور آهورائي، بايد به يادداشته باشند که قانون حاکم برذهن مُدعيان وراثت داريوش، يعني" پان آريانيستها وپان فارسيستها"، همواره آن کلام طلائي اواست ( که دوباردرکتيبه بيستون تکرار فرموده: شارپ صفحات ۶۷-۷۷) :"هرطور ميل- من- بودهمانطور باآنها(رفتار) کردم"! جا دارد، اين کلام آسماني را که توسط پسرش خشايارشا هم تکرارشده (کتيبه ضد ديو، شارپ صفحه۱۱۹) به عنوان دموکراسي آريائي برسردرب سازمان ملل متحد نصب نمايند، تا ازآن، همه "انيرانيان" ديگر، عبرت گيرند. ما انيرانيان (ترک وعرب) و ۴۸ ميليون غيرفارسي زبان اين کشور، هشتاد ويکسا ل است که ازنعمت آپارتايد(زباني- نژادي) آن برخورداريم و۲۷ سا ل است که اين"گل" زيباي "پان فارسيسم" به سبزهاسلام (خمينيسم)هم آراسته شده است. مي بينيد که داستان اطاعت وسرسپردگي وتقليد، دراين "خراب آباد" قصه اش درازاست. درضمن استاد خردمند ما، آقاي دوستخواه، با گفتن وتکراراين سخن که درکشورآهورائي ايران "ترک زبان" داريم ونه"ترک"، درواقع ازروي کمال خيرخواهي خواسته اند بفرمايند: که ماها، ترک زبانان، "آريائي(نژاد)"هستيم و نه ترکان انيراني که معني آن (بد نژاد و پدرنشناس وپَست) است. حضرت استاد با يک تيردونشان زده، و با يک کرشمه دوکارکرده اند: هم بااعطاي"افتخار"ِ آريائي نژادي به همه ما آذربايحانيها، ما را ازخطر"انيراني-"زُدائي: (نسل کُشي) احتمالي آينده مَصون داشته اند (که من شخصاً ممنونشان هستم) وهم راه حل منطقي وتاريخي، وواقعي وآريائي پسندِ آنرا به دکتربراهني وهمه آذربايجانيهاي"زبان- برگشته" ازآذري (ايراني ِآريائي ِآهورائي)، به ترکي (انيراني ِترک ِاهريمني)، تلويحاً نشان داده اند: حال که ازبابت مسأله "نژاد آريائي" ازهمه ما، رفع نگراني شده است، تنها يک "مسأله" کوچک قابل حل باقي مي ماند وآنهم رهاکردن" زبان بيگانه وانيراني وتحميلي ترکي" و" بازگشت به خويش" يعني به "آذري يا زبان باستان آذربايگان" وبهترازآن به زبان شيرين فارسي ِدَري ِتاجيکي است. معلوم نيست با وجودِ صراط (چينوات: گذرجداکننده)ي مستقيم ِاستاد دوستخواه، "مُدبران"ِ ره گم کرده، بقول خيام،چرا"سرگردانند". استاد گرامي، امامن هم مِثل ِخيلي از خوانندگان نوشته هاي شما، متوجه نشدم که چراحضرتعالي اين قيام سراسري را"نقا ب فريبکارانه دفاع ازحق گروههاي ويژه اي ازمردم (!) ودرپشت نقا ب حق به جانب پنهان شدن" تلقي فرموديد: "ماکجائيم؟ دراين بحرتفکر،توکجائي!؟" تقصيرشاعراست که: "حضرتعالي"و"شما"، نگفته و "تو" خطاب کرده است! همکارگرامي دانشگاهي آقاي دکتر دوستخواه، نکند شما طرفدار سابق "حق تعيين سرنوشت ملل تا سر حد جدايي"  اين بارمرجع تقليد، را ازمارکس ولنين و استالين، به زرتشت و فردوسي وپورداوود و کسروي تغييرداده ايد؟ استاد محترم، بجاي بکاربردن تمثيل"ِآب گل آلود"، و"ماهي گيران"، که بقول خودتان : "مردم آذربايجان را که مانند ديگرمردم منطقه هاي محروم، هيچگاه" بانگ حق خواهي شان" به گوش فرمان روايان فرونرفته است شورانيدند وکاربه ستيزوآشوب ودرگيري وکشتارچندروزه تبريزوبرخي ديگرازشهرهاي آن استان کشاندند..!" راستي بهترنبود که بجاي اين"تمثيل"، به " استقراء (نميگويم به قيا س)" متوسل مي شديد، تا علت وعلتهاي مسئله را، در"سيستمي" ملاحظه فرمائيد که اين نوع تحقيرها واهانت ها را براي: بقاء، توسعه و باز توليد خود،آگاهانه و بصورت سيستماتيک سازمان ميدهد. بهتر است که به تحليل ديالکتيکي، يا ارسطوئي اين پديده بپردازيد وعوامل کنوني وعلل تاريخي آنرا ازلحاظ ِمادي يا فرهنگي، وسياسي واقتصادي معرفي کنيد، باوربفرمائيد موضوع جا لب و قابل پژوهشي است که چندين رساله دکترا راشامل ميشود. متأسفانه رشته تحصيلي من وحضرتعالي نيست که به روانشناسي وپاتولوژي اين "سَندروم" بپردازيم (ازجمله سندروم قا دسيه وشکست ايران آريائي خميني ازصدام افلقي تکريتي عرب، که برخلاف آريامهرآريائي ما، همانند قهرمانان مرگ را ازروبرونگريست..). استاد محترم آقاي دکتر جليل دوستخواه ، حضرتعا لي دراين نوشتار: "هم ازلحاظ ديدگاهي وهم ساختاري وهم کليد واژه ها اِشکال هاي بنيادين داريد":                                                             

الف- ديدگاه شما بجاي رفع ريشه محروميت هاي بقول خودتان " منطقه هاي محروم"، دنبا ل پيدا کردن "ماهيگير" داخلي وخارجي مي گردد، يعني" تئوري توطئه ". از اين نظر، شما با آقاي سيد علي خامنه اي ودستگاه ولايت فقيه حاکم يعني"مُلارشي" يا "شيخوکراسي" امروز، ونيزاَيادي "شاهنشاه آريامهر، بزرگ ارتشتاران فرماندهِ" ديروز، کاملاً همصدا هستيد که: شورش ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ تبريزرا به کساني که "ازآن سوي مرزآمده بودند" نسبت داده وگفتند: "آنها آذربايجاني نبودند!" که اهالي "غيور" آن ديارجوابش رادريک شعرترکي دادند که:                                                               

  " تبريزلي دي اؤزي دي اؤزي - بهمن نين ايرمي دوققوزي": ( تبريزيه ،خودِ خودشه در ۲۹ بهمن). شورش ورستاخيزعظيم اخيرسراسرترکان آذربايجاني تازنجان را نيز، آخوندها وايادي- شان به تحريکات خارجي(امريكا، انگليس واسرائيل) نسبت مي دهند وشما هم همين کاررا مي کنيد.              

ب- حضرت استاد : ازلحاظ ساختاري هم، شما چرا به سرزنش"معلول" ميپردازيد يعني "مردم منطقه هاي محروم" را نصيحت ميفرمائيد ودرعين حال با تهديد و برچَسب زدن، مدافعين- شان و خودشان را، توبيخ فرموده ومتهم ميکنيد، بي آنکه به "علت"ِ مسئله يعني "پان فارسيسم" بپردازيد : که همانا وجودِ زبان انحصاري،حاکم، جانشين وقا تل ِفارسي از ۱۳۰۴ (۱۹۲۵م) تا کنون است. لطفاً کمي هم "علت" را دلالت و "ارشاد" فرمائيد!آنها از شما حرف شنوي دارند.                                            

آخر"اُستروکتوراليسم" يا (ساختارگرائي)، به محتوا وعلت ميپردازد تا به شکل ومعلول. چون در نوشتن ،همواره راهنماي من هردومصرع اين بيت حکيمانه سعدي بوده است که:                            

"سعديا چندانکه ميداني،بگو!"                                                     "حق،نشايدگفت،الاآشکار".

  لذا"فا ش مي گويم وازگفته خود دلشادم"، که اين جا، روي سخن من، نه با فارسي زبانان است ونه با زبان فارسي است. مخاطب اين سخنان واين نوشته، کساني هستند که "استفاده ابزاري وسياسي"، از زبان فارسي را، درهشتادويکسال قبل آغازکردند وهنوزخودگرفتارتوهما تش هستند وما نيزدچارعدم تعادل آنها وگرفتارعوارض مجذوبيت- شان هستيم. اين"ما"، ۴۸ميليون ايرانيان غيرفارسي زبان، يعني صاحبان"فرهنگهاي محکوم" درايران را دربرمي گيرد وربطي ندارد به " کلام زيبا"ي: " ما چگونه ما شديم!" آن دانشگاه کوب، که با "سروش"ِ غيبي همدستي استراتژيک براي اسلامي کردن"علم ودانشگاه"داشت. آقاي دوستخواه گرامي، هرانسان آزاديخواه وبا شرفي، بايستي جلو اين" آپارتايد فرهنگي- زباني" فارسي و يکسان سازي قومي، مقاومت کند وبه مبارزه با آن سياست، بعنوان يک انسان آزاديخواه وظلم ستيز، ومدافع فرهنگ وتمدن، برخيزد. تازماني که زبان فارسي ازصورت زبان جانشين، قا تل وانحصاري، با موازين دمکراتيک وراي مردم، به صورت زبان مشترک درآيد، که درآن صورت ديگراصل موضوع ازلحا ظ "ساختاري"منتفي خواهد بود، زيرا ديگر"علت" مسئله ازميان خواهد رفت وشعله هاي ِتبِ هويت سوزِ "بيماري سرکوبِ فرهنگي"، با آب حيات- بخش ِدموکراسي وآزاديهاي قانوني وبرابري انساني فروکش خواهد کرد. بکوشيم واميدوارباشيم که چنين خواهد شد! قبول بفرمائيد که زبان فارسي ازسا ل ۱۳۰۴ تا بامروز، ديگرزبان مشترک نيست. معني  زبان مشترک، آنچه به قول معروف به  "عقل ناقص" راقم اين مقاله ميرسد اين است که: آموزش وبالندگي همه زبانها ولهجه ها درگلستان فرهنگي آن ايران خيالي آزاد باشد و زبان فارسي با تأ ييد دموکراتيک مردم ايران، تبديل به زبان مشترک يا يکي از زبانهاي مشترکشان شود، تا به قول ناصرالدين شاه :"عقل کامل"، شما، حضرت استاد، اززبان مشترک، چه تعريفي را ارائه دهد! زبان مشترک را با زبان ِانحصاري، اجباري ورسمي، نميتوان برابر گرفت، و مي دانيد که واژه حقوقي ِ"زبان رسمي"ِفارسي، بمعني "غيررسمي"بودن ديگرزبانها و لهجه ها است! معني غيررسمي هم، مُترادف ممنوع بودن آموزش وپرورش کودکان به زبان مادري خودشان بوده وهست! درقانون اساسي ۱۹۰۵سابق نيز"مذهب حقهْ شيعه اثني عشري" مذهب رسمي ايران بود، که ازنظرحقوقي، "غيرحَقه " بودن سايرمذاهب واديان را اِفاده ميکرد! عين همين استفاده "ابزاري و سياسي" ازمذهب شيعه دوازده امامي، بوسيله آقاي خميني تحت عنوان"ولايت فقيه "يا"حکومت اسلامي"پياده شد،ومخالفت انسان هاي آزاديخواه را، نه با تشيع و شيعيان، که با استفاده کنندگان ابزاري وسياسي ازمذهب شيعه بدنبا ل داشته و دارد، ومن خود يکي ازآنها هستم. مشابه زبان انحصاري فارسي "با حق ويژه" درايران را، درترکيهْ "پان ترکيستها" داشتيم. من بعنوان يک انسان آزاديخواه باهرزبان انحصاري وهردين ومذهب انحصاري، نظيرنژاد وتبار و طبقهْ انحصارگر، مخالفم و وظيفه خود مي دانم که با آن سياستهاي ظالمانه، درحد توان اندک و فردي خود با قلم وقدم مبارزه مي کنم. جاي تأسف فراوان دراين است که، اين "آپارتايد" فرهنگي (فارسي درايران)، بوسيله زباني صورت ميگيرد که در بعضي از اشعار کلاسيک آن، پيام هاي والائي براي بشريت سراغ داريم ( جدا ازافکارضد انساني و ضد ملي وارتجاعي ِشُعوبيه اوليه اي چون "حکيم" ابوالقاسم فردوسي، که امروزه توسط شعوبيه آخرين، احياء وتبليغ ميشود). همچون نمونه اي، ازاين اشعاروالا وانساني، ميتوان به اشعاري ازحکيم ناصرخسرو، سعدي، حافظ،  صائب و شهريار و..اشاره،کرد:                                                                     

 ناصرخسرو: که معاصرحکيم ابوالقاسم فردوسي بود، ولي همت والا وبلند ي داشت درخطاب به شاعران مداح ِزمانش ميگويد :                                                                                           

اگر شاعري را تو پيشه گرفتي                                           يکي نيز بگرفت خنياگري را..       من آنم که دَر پاي خوکان نريزم                                         مراين قيمتي دُر لفظ دري را     سعدي: بني آدم اعضاي يک پيکرند..                                   که در آفرينش ز يک گوهرند        که البته ترجمه حديث نَبوي است يعني اصل فکر، دراساس خود، به همان اعراب سوسمارخوروبقول استادپورداوود، به همان" تازي = سگ "هاي  بيانگرد متعلق است! آن حد يث چنين است:                

الناسُ في توادُدِهِم کمَثل جَسَدٍ،اذا اشتکي لهُ عُضواً،تداعي له سائرالجسدُ بالسهرواللحمي.                     

وسعدي تقريباً کلمه به کلمه به فارسي ترجمه کرده است.                                                           

حافظ: يکي است ترکي وتازي دراين معامله حافظ      حديث عشق بيان کن به هرزبان که تو داني صائب:  آنرا که نيست وسعت مَشرَب در اين سَرا                 در زندگي به تنگي قبر است مبتلا!     که ناظربه تسامح ومدارا، ووسعت مَشرَب، وسِعِة صَدراست که اساس آزاديخواهي است: (عقيده جان لاک و"ا.ه.تافلر"به سوي تمدن جديد صفحهْ ۱۱۵،نشر سيمرغ).                                                 

شهريار: جهان مراست وطن،مذهب من است حقيقت!   چه کافرو چه مسلمان؟ چه آسيا چه اروپا؟. اين شعرناظربه حرکت از"ملت گرائي مدرن" به سَمتِ"جهان وطني" است که متأسفانه درعصر حاکميت کوتوله هاي ِسياسي که جاي غولهاي سابق نشسته اند، بازگشتي بسمت توحش ملي گرائي ديني- زباني و گاه بربريت ملي گرائي نژادي – تباري درسيرعمومي بشريت به سمت يک دهکده واحد جهاني حتي درپيشرفته ترين ممالک جهان بنظر مي رسد.                                                                        

درپايان اين بخش،قابل ذکراست که انحصار"زباني"،"غيرعادي تر" و"تحمل نا پذير -تر"ازانحصار"ديني" است زيرا: يک انسان نميتواند دريک آن وحال، داراي بيش از يک دين باشد، همچنان که ممکن نيست هم دين باوروهم دين ناباوربود، لذا درذات دين وتمام حکومتهاي ديني، انحصارطلبي نهفته وخفته است. بعلاوه همه اديان، معمولاً دينهاي قبل ازخود را ضمن ِ    تأييد، رندانه، نَسخ کرده، واديا ن يا مذاهب ِبعدازخود را کلاً تکفير ميکنند. درحاليکه درمورد زبان، يک فرد ميتواند ازکودکي وبدون اينکه دچارتعارض فکري يا رواني شود، براحتي چند وچندين زبان را(درکنارزبان مادري خود) يا د بگيرد. بهمين سبب" انحصارزباني"آنهم براي محو زبان هاي مادري ديگر،به قول قدَما، با فطرت وذات و"گوهر"،يا "طبيعت" انساني، درتعارض وتنا قض است، آنهم زباني را،حضرات "پان فارسيست"كج طبع و سليقهْ ما، وسيله انحصارطلبي غيرمتمدنانه خود قرارداده اند که ازلحاظ ساختاري، درهم و بيقاعده وضعيف، وازنظرمحتوا، بسبب فقرشديد لغات بسيط‌ش، پروده شده زبان عربي است.                                                                                                     

 بنا بنظر"نوام.چامسکي"،ازنظرساختارزباني: (اصوات،گرامرولغات بسيط اصلي وواژه هاي اساسي)، مقايسه زبان فارسي بازبان عربي، ترکي آذربايجاني ويا زبان ترکمني، مثل مقايسه " فيل و فنجان" و يا "شيروروباه " است. با : ۳۶۰ فعل (کارواژه) بسيط  درفارسي، درمقابل ۲۲۰۰۰​ فعل بسيط درترکي آذربايجاني: (لغتنامه استاد محمدعلي فرزانه)، که به اشاره واختصاربه اين مقوله هم خواهم پرداخت.                                                                                           

ج - آقاي دکتر دوستخواه: "کليد واژه هاي شما هم اِشکا ل هاي بنيادين دارند". ازجمله، بي توجه به معني"ِ زماني- مکاني"ِ واژه ها، مرتب "اَنگِ" پان ترکيسم را، به کساني که خواستارآزادي زبان خود(و نه نفي زبان ديگران!) هستند، وميخواهند حق استفاده وخواندن ونوشتن به زبان مادري خويش را، براي فرزندانشان بدست آورند، نثارفرموده وبکارميبريد، وگمان داريد که براستي با بَدَويان وصحرانشيناني، دورازتمدن وفرهنگ طرف هستيد که نميتوانند خود را اداره کرده و بصورت خودخواسته ودموکراتيک، کشورشان ايران را نيزاداره کنند. استاد گرامي! شما که پژوهشگرومُدَرس رشته زبانها وادبيات (باستاني وميانه) منطقه بوديد (بخوبي ميدانيد که زبان اوستائي، جزوزبانهاي ايراني ازلحاظ زبانشناسي نيست، لهجه اي ازسانسکريت است وبقول درست محقق ارجمندآقاي جلال الدين آشتياني درکتاب"زرتشت،مَزد يسنا وحکومت۱۳۶۳" صفحه ۳۹، خودِ اشو"زرتشت" نيزايراني نبوده ونميتوانست باشد: توضيح اينکه، در (۱۷۶۸ق.م. و يا بنا بروايت ديگردر۱۰۸۰پيش ازميلاد)، ودرکناره سيحون، نه کشورايراني(درهمان سرزمين آريائي) وجودداشته است، ونه تاريخ، ازروي اسناد واقعي، مردمي راکه به گويش"گاثاها" سخن مي گفتند شناسائي کرده است!). نيز:"دستورزبان فارسي" استاد دكتر ناتل خانلري صفحه  ۲۷۹ ديده شود. آخربايد بنا به حرفه خود، وسابقه آشنايي با تحول تاريخي، که زماني به آن مؤمن بوديد، عنايتي به اين موضوع منطقي وبديهي درزبانشناسي داشته باشيد که هر" واژه"اي معني خودرادرزمان ومکان خاصي پيداميکندوسپس اگرنميرد، معني ومفهوم آن تحول مي يابد. نظير واژه "ناسيوناليسم"،"پان ژرمنيسم"،"پان اسلاويسم" و"پان فارسيسم" و"ملت" و"کشور"و...                                                                                                                

واژه "پان ترکيسم" نيزمعني خاص خود رابين سا لهاي ۱۹۱۵-۱۹۲۳دارا بود، يعني از: روي کارآمدن حکومت ترکان جوان تا رياست جمهوري مصطفي کمال(آتاتورک). اجازه بدهيد درمورد واژه"پان ايسم" يا "پانيسم" توضيح کوتاهي بدهم، تا تکليف خودرا باتمام پانيسم ها: (پان ژرمنيسم، پان اسلاويسم، پان اسلاميسم، پان ترکيسم، پان عربيسم، پان آريانيسم- پان ايرانيسم - وبخصوص نوع ناقص الخلقه وخطرناکترآن "پان فارسيسم"، وبالاخره نوع کامل همه آنها پان آمريکا نيسم) تا حدي روشن کرده باشم.                                                                                                           

واژه "پانيسم" را من" وضع" ويا بقول اهل لغت"جَعل" کرده ام. استاد گرامي!"پانيسم" تنها به ملت، قوم (يابه قول شما "تيره"ونژاد)، يا ايل وتبار، وطبقه ي انحصارطلب و حاکم تعلق دارد"، ونه به تيره ها ومردمان وطبقات وفرهنگها وزبانها واديان وعقايد سياسي ِمَحکوم، كه درزير سرکوبِ پليسي قوم يا تيره وملت حاكم، براي آزادي، وگاه استقلال سياسي، اقتصادي ويا فرهنگي (ديني- زباني) خود مبارزهْ ميکنند. تمام "پانيسم"ها داراي دوخصلت (مکمل هم وظاهراًمتعارض باهم) بقرارزيرهستند:     

يک- توسعه طلبي خارجي: تمام پانيسم ها مهاجم و متجاوزند. همه آنها مي خواهند با جبروفشا ر پليسي وتحقير، ونيزتشويق ومقام، ملت واحدي ازيک زبان، يک دين، يک نژاد: (رنگ يا قيافه ظاهري) ويا يک طبقه و...درخارج ازچهارچوب ملي خوددرست کنند. بعضي"پانيسم"ها، بظاهر،  نام ديگري دارند. اما محتوا وعملکردشان،همان"پانيسم" است ازجمله: " نازيسم" که وجه ديگري ازهمان"پان ژرمنيسم" پيش ازخود بود، بلشويسم يا کمونيسم ِنوع روسي، که کعبه کارگران و زحمتکشا ن جهان خود را لقب داده بود وتوسعه طلبي اش را با اهرم تبليغي طبقاتِ محروم خصوصاً طبقهْ کارگر،دهقان وروشنفکران ناراضي جهان سوم وگاه کشورهاي سرمايه داري پيش ميبُرد:(احزاب کمونيست وسنديکاها). داشناکسيون، حزب بَعث وخمينيسم(شيعهسياسي) و..همگي توسعه طلب بوده اند وهستند وبه "پانيسم" تعلق دارند. آقاي خميني براي رسيدن به قد س ازطريق کربلا، درضمن، اشاره صريحي داشت به اينکه :"اگرصدام َبَر(برَوَد)، آن کشورهاي کوچولو خودشان به اسلام (ايران ِ خميني) ملحق مي شوند".                                                                                                 

 د و- خلوص گرائي داخلي (پاکي طلبي): خصلت جنايتکارانه وباصطلاح"فاشيستي"ِ تمام ِ"پانيسم" ها،ازاين خصوصيت و صفت ِآنها ناشي مي شود. لغات موجود را بدون دليل، ايراني وغيرايراني ديدن! و"زبان پاک"يعني زبا ن بيماردرست کردن! که درمورد "پان فارسيسم" شاهد ش بوده و هستيم. دراين زمينه، ايده "پان ترکيسم" از۱۹۲۵تا ۱۹۳۳و سپس"نازيسم" آريائي هيتلري از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ الهام- بخش، پيشگام ومرجع ِتقليد ما ايرانيان "آريائي" بود، و ما سرسپرده، پيرو، ومُقلدِشان بوديم. اگردرشرايط حادِ فروپاشي ِامپراطوري عثماني يا آلمان ِگرفتارجنگ اول جهاني وعوارض بعدازشکست نظامي، آندوکشوربابحران، بيکاري وتحقيرناشي ازشکست،روبرو  بودند، وبراي اين گرايشها، وجه توجيهي درآنزمان وجود داشت. اما براي ما "ناظران هميشه طلبکار" آن هم مطرح نبود. "پانيسم"ها با نام هاي ديگر يا با پيشوند"پان"، نه تنها ازلحاظِ فرهنگي، دست به تصفيه ي لغات ونابودي فرهنگهاي داخلي"غيرخودي!" زده وميزنند، دربُعد معنوي، کارشان بمراتب ازجنايات فيزيکي آنها: (بازداشتگاه هاي نازيهاي هيتلري واردوگاه هاي استاليني) دهشت- ناکتروجنايتکارانه تراست،چراکه اُدباوعلماي"محترمي" که مزدوران قلم بدست، يا بي اَجرومُزد"پانيسم ها"ميشوند،ودست بفرهنگ کُشي ميزنند،درواقع از"آدلف آيشمن" و پيروان اوجنايتکارترند، چراکه بامرگ هرزبان ولهجه ياعقيم ماندن پيشرفت هرزبان (ترکي،کردي،لري، بلوچي،ترکمني وعربي و. .) دست به کشتار ونابودي نسل هاي گذشته نيززده مي شود!                                                                            

آقاي دکتردوستخواه: درست همين بيماري است که درنوشتارها، تاريخ نويسي هاي رسمي، جوک ها، اهانت ها و... بصورت آگاه ونا آگاه، بروزميکند. چنين علت مُزمني، تصديق مي فرمائيد که با "نصيحت وموعظه"ي شما آقاي دکترجليل دوستخواه گرامي درست نميشود، که خيرخواهانه مرقوم فرموده ايد: "دراين که هيچ کس به هيچ بهانه وعنواني حق نداردکوچکترين توهيني نسبت به زبان وفرهنگ وسنت ومَنش وکُنش هيچ يک ازمردم ايران بکند جاي هيچگونه بحث وچون وچرائي نيست". استاد گرامي،"پانيسم"ها ازجمله "پان فارسيسم" و" پان آريانيسم": (ضدعرب و ضدترک)، بقول زنده ياداميرعباس هويدا:"سيستم" است، وخودرانظير(ودرکنار)"سيستم" خمينيسم :(شيعه ي سياسي شده)، بازتوليد وتکثيرميکند. "پان فارسيسم"ِ محبوبِ شما،باخمينيسم، بودجهْ کشورراخودسرانه درخدمت خود گرفته، وبا دردست داشتن (انحصاري وسرکوب گرانه)ي امکانات مادي، سياسي، فرهنگي واجتماعي، "آپارتايد"کنوني(زباني-ديني) را ايجاد کرده است. حرف  دل وزبان حال مليتهاي محکوم وبقول شما "مردم محروم" سابقاً اين بود که:                                                                                       

علاجي بکُن کزدلم خون نيايد                                  سِرِشگ ازرُخم پاک کردن چه حاصل.    اماامروزبجاي اين تعارفات، به تحليل اين بيماري وراه وروش بَراندازي اين"سيستم" ضد بشري، ضد فرهنگي، عقب مانده ، و ايران برباددِه، يعني"پان فارسيسم و خمينيسم "مي انديشند:                         

بيچاره نيستم من ودر فكر چاره ام         بيچاره آنكسي است كه درفكرچاره نيست                      بدون همکاري انسان هاي آزاديخواه ودموکرات(ازجمله ازخودفارسي زبانان)، اين امربه درازا خواهد کشيد. البته دموکراسي درمعناي سياسي- فرهنگي: (زباني- ديني) واجتماعي آن، ونه دموکراسي (شتر، گاو وپلنگ) که متاسفانه شمانيزبظاهر،طرفدارضمني وخجول ِ نوع اخيرش هستيد. راستش استادعزيز، شما بعنوان  فرد دموکرات وبا سابقه عدالت- طلبي، کجا بوديد که استاد وپيربعدي  شما، آقاي ابراهيم پورداوود،درشعرخودشان باقافيه:"پَسَندَد"،به هموطنان "ترک و عرب" شما حمله آشکارونژاد پرستانه  مي کرد، که يادآورجَو سر- زمين تحصيلي ايشان درآلمان قيصري وسپس هيتلري بود.                    

در"بُت سازي وپيغمبر تراشي ازفردوسي"دفاع وتفسير، وانکارغيرقابل توجيه شما ازوجود "زن ستيزي درشاهنامه"بي اختيارخوانندگان رادرموردبيغرضي علمي شما ونوع دمکراسي موردنظرتان ،دچارترديد ميکند، زيراشما،درآن نوشته با اِلحاقي خواندن بيت زير،مُنکرروح زن- ستيزي فردوسي وشاهنامه،شديد: "زن واژدهاهردودرخاک به                                                      جهان پاک ازاين هردوناپاک به". 

 براستي چنين  دفاع جانب دارانه اي، هرناظربيطرفي رادچارحيرت کرده ومي کند، که "سرکارخانم دکترمهري بهفر"بصورت مختصرومفيد وبسيارمؤدبانه، به جوابگوئي مُستدل به شما برخاستند و سخن خود را با اين کلام متين به اِتمام رسانيدند که:" به شرط آنکه بتوانيم ازمنظرغير"جزم انديشانه " اصا لت متن فراتر رويم وجور ديگرهم ببينيم ويا بپذيريم که ديگران حق دارند جور ديگرببينند"! اين است آن کلامي که "سخن از دل ما مي گويد".                                                                                     

همکارمحترم و درد کشيده، آقاي دوستخواه گرامي: حالا نوشتن اين سخنان آنهم ازاستراليا آسان است (که من بنوبه خود بقول عشقي"ممنون اين نصا يح ام") اما مبارزه با "سيستم" تفکري بيماري که زماني ترک را"خر"وامروز"سوسک توالت" قلمدادش مي نمايد وعرب را "تازي = سگ" و"سوسمارخوار" و "بيابان گرد" تلقي کرده وميکند، وفردا ازاين باغ پُرمرض وآفت" بَر"ِ ديگري خواهد رسيد...کارساده و آساني نيست. عربي، که "هست و نيست" فرهنگ قابل افتخارکلاسيک فارسي دري و ساير زبانهاي منطقه د رمقابل بشريت (ترکي واردو و کردي..)، به کشورگشائي و ترويج علم و فلسفه بوسيله آنها مربوط ، ومديون است! درست است که پس ازشکست نظامي"قادسيه و نهاوند"، ايران بعنوان يک قدرت سياسي ويک امپراطوري، که براي تقسيم خاور"ميانه ونزديک" با امپراطوري بيزانس (روم شرقي) مجادله داشت، بصورت يک ايا لت غيرمستقل عربي درآمد: (حد ودرجهسقوط کشورما)، اماازلحاظ فرهنگي هرچه دانشمند، فيلسوف، شاعر، مورخ، اديب، عالم جغرافي وهنرمندان بزرگ و...درهمه زمينه ها داريم، همه به يمن ِشکست ِسيستم ِکاست ِعصرساساني، از يک سو، ونجات دادن ما ازسلطه شاهان شکارچي وزن- باره وبخصوص کاتبان آرامي- شان بوسيله همان اعراب مسلمان، ازسوي ديگربود.(نکته اي که ظاهراً از ديد تيزبين مورخين خارجي ومقلدين  و پيروان ايراني شان بدورمانده است که خود، شرح و مجال  ديگري مي طلبد: سلسله مقالات، مجله تلاش شمارهْ ۱۲،صفحهْ ۳۹، عصر اشكاني،هامبورگ،ازهمين قلم). درضمن کسي که آنروزوامروز، خردمنداني چون خليفه " وليد ابن عبدالملک" اُمَوي يا منصور دَوانِقي (خليفه عباسي) واعقا ب اش چون: هادي، ومهدي وهارون الرشيد، وبخصوص مأمون ونيزمُعتصم ومُتوکل را، بيانگرد وسوسمارخوار، تلقي کند، جداً بايددرسلامت عقلي ورواني اش ترديد کرد، بي آنکه درغرض- وَرزيش جاي کوچک ترين شبهه وشکي باقي مانده باشد. چراکه آن خُلَفا ازبهترين امکانات مادي و معنوي، و سياسي و فرهنگي ِزمان خودشان برخورداربودند وعصري را که به عصر طلائي فرهنگ اسلامي معروف است پايه ريزي کردند، که تاقرن ششم هجري (سلطان سَنجَرسلجوقي) وظهورامام محمدغزالي طوسي وتأليف"احياء علومالدين"اوادامه داشت. از بديهيات است که بدون آمدن اسلام، ما وبشريت، صاحب نوابغي چون اسحاق کندي،ابن رُشد، ابن هِيثم، بتتاني وابن شاکرو زَهراوي ِ(عرب)، ابونصرمحمد بن محمد بن ترخان بن اوز-لاق فارابي (ترک)، حسين ابوعلي سيناي بخارائي وموسي خوارزمي وابوريحان بيروني وبالاخره زکرياي رازي، صفي الدين اورموي وعمرخيام نيشابوري وجمشيد غياث الدين کاشاني ايراني و ...نبوديم. استاد عزيز، امروز با "سيستم"ِبيماري که به کارخانه دروغ- سازي مبدل شده، مواجه هستيم که مشخصا ت پنجگانه آنرا برشمردم: (۱- پان آريانيسم، ۲- پان فارسيسم،۳- خاک پرستي آريايي بجاي مردم دوستي انساني،۴- فردپرستي معاصراني چون: رضاشاه ومحمدرضاشاه، دکترمحمدمصدق،آقاي خميني وآقاي خامنه اي وپرستش درگذشتگاني مانند : زرتشت،کورش،علي،فردوسي و.. بالاخره ۵- مدرنيسم بدون مدرنيته). درمقايسه دو رژيم، شخصاً ،ديکتاتوري توأم با مدرنيسم پهلوي را، با وجود نبود مدرنيته، برتامييت گرايي ارتجاعي خميني ترجيح ميدهم.هرچند براي مامليت هاي محکوم، تنها ازنظرفرهنگي،(و نه اقتصادي- سياسي) شُغا ل کنوني جمهوري اسلامي، از"برادر"درگذشته اش سيستم پهلوي، بهتروقابل تحمل تراست.جدال " پان فارسيسم- پان آريانيسم"شما، با "خمينيسم- پان فارسيسم"آنها، نظير جنگ صليبي جديد مسيحيت در عراق وافغانستان،با طالبان، در واقع، جدال دو توحش است.هيچيك به انسان دوستي و دمكراسي ختم نميشود. سياست رابا معيار " حُسن نيت يا سوء نيت " نبايد سنجيد چون همه مؤمنين با حسن نيت و به قصد ثواب دنيا وآخرت جنايت کرده ومي کنند.                                         

 تاجهان بودست فراشان گل                                                          ازسَلَح داران خار آزرده اند.. 
استاد گرامي: "ايران"نام سرزمين کنوني کشورماست، که همچون پلي ميان دو درياي خزرو بحرعمان خليج فارس قراردارد. بعدازيخبندان دوم وازحدود ده هزارسال قبل، صرف نظرازساكنان اصلي : (احتمالاًبلوچهاي دراويدي: مثل براهوئي هاي كنوني)، تمام اقوامي که ازشما ل به جنوب، ازشرق به غرب ياازغرب به شرق مهاجرت کرده ويابه فکرجهانگشائي وتأسيس امپراطوري افتاند، براين خاک فرود آمده ويا ورود وهجوم کرده وهمگي مُهرخودرابرتاريخ آن زده اند. درنتيجه، ما ايرانيان کنوني، بنابه منطق تاريخ علمي وعلم ژنتيک وعقل، وارث وحامل ژنها وکروموزمهاي همه آنهاهستيم، وژنهاي هيچکدام ازآن مهاجران ومهاجمان هم " تافته جدا بافته اي" نبوده است. معمولاً، ابتدا تأ ثيرات منفي و سپس مثبت درتاريخ اين کشورگذاشته اند. ازدوره ايلخانيان به بعد"نام هفتصد ساله ايران سياسي"، آري تنها "نام ايران" باعث شده، که ازدوره پهلوي اول(۱۳۰۴) تاکنون، اغلب درس خوانده ها وتعليم يافتگان خودي، که معمولادست آموز، وريزه خوار خوانِ"ِايران شناسان" و"شرق شناسان" و "اسلام- شناسان" بي غرض ومرض!غرب و شرق(سابق) بودند وهستند، چنين بخود وبه جامعه خويش، القاء شُبهه کرده ومي نمايند که گويا، اينجا يعني(خاک ايران)، ازآغازآفرينش و ظهورانسان درآن، يا حداقل ازآمدن اقوام مادوپارس، همواره "ايران "نام داشته وبسببِ"نامش"، تنهاکشورنژاد پاک ومملکت قوم والاي آريائي است ولاغير،وکه:آن"ايران"ادعائي وخيالي، همانند"ايرلند" ودرهمان معني، بقول نظامي "دل زمين باشد" و"دل ز تن به بود يقين باشد"! و چون اين هنرتقليدازمستشرقين وتندتررفتن وتاختن ازخود صاحبان ادعا(وحالا دراسلام بازي ودرجعل حکومت ولايت فقيه)،ازهنرهائي است که به قول فردوسي: "زان ايرانيان است وبس" لذا وبا اين منطق، اعراب و ساير سامي ها دراين کشور بيگانگان متجاوزتلقي شده وميشوند، وترکها و ترکمنها هم حداقل ازنظرتاريخي، بيابانگردان مهاجربه حساب آمده ومي آيند.گوئي تجاوز وحمله تنها حق مشروع آن "اير"هاي خيالي ويا قوم ماد و پارسي واقعي است که در ۸۳۶ و ۸۴۳  ق.م (عصرسُلطه سَلمانَصَر ِسوم پادشاه آشور ۸۵۸- ۸۲۴ ق.م.) به صورت دوايل گله داربه اين کشورصاحب تمدنهاي ديرين ودرخشان آمدند. زبانشناس بزرگ فرانسوي: "ژرژ دو ميزل" ازمحل اصلي مهاجرتشان ازاِستپ هاي روسيه بسمتِ جنوب: (ازجمله به ايران) خبرميدهد.                 
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خانم " مِري بويس" درسه جلد کتاب كاملاًجانبدارانه خود، بنام" کيش زرتشتي" نتوانسته از بيان اين حقيقت طفره رَوَد که : تمدنهاي پيشين فلات ايران زير" ضربات موج اصلي مهاجرت "ايرانيان" (پارسها ومادها) نابود ومحوشدند". او به درستي مهاجرت اول ودوم اقوام هند وايراني باين کشور راباعث نابودي تمدنها  ودرنتيجه، سقوط سطح فرهنگ منطقه قلمداد مي کند (نگاه کنيد به صفحات ۲۹-۳۰ ،۴۲– جلد اول "کيش زرتشتي" انتشارات توس۱۳۷۴). شرح مفصل ماجرارا بايستي درسلسله کتابهاي تأمل انگيزآقاي ناصرپورپيراريافت که آمدن هخامنشيان وحکومت ايشان را آغاز"دوازده قرن سکوت" تمدن وفرهنگ سرزمين ايران کنوني نامگذاري ميکند، که اگرازماد تاقرن دوم هجري حسا ب کنيم به نوشته خودايشان(درجلد سوم ساسانيان)، با پانزده قرن سکوت  تمدن وفرهنگ روبرو هستيم.    

بحث مفصلي راجع به مفهوم "آري" و"آريا "درمتون زرتشتي لازم است :  درفروردين يشت(وبه قول شارپ صفحه ۱۵۱درزبان سانسکريت) به معني شريف آمده است، وفرق آن کلام وادعاي ديني وغيرتاريخي، درباره ايرانوويچه اين سرزمين اسطوره اي يعني: (بي مکان و بي زمان/ازلي و ابدي/ درزمان آغاززمان ومکان ايجاد مکان/زمان ومکان بي آغازوانجام)، با آنچه دردوکتيبه تاريخي داريوش اول: ( دِ- اِن- آ ) و(دِ- اِس- اِ) وکپيه آن بوسيله پسرش خشايارشا: (خ-ِ پِ- هِ) که درهرسه کتيبه، "آري" و"آريا "بمعني"شرير وبي وفا"آمده است!: (فرمان هاي شاهنشاهان هخامنشي، شارپ صفحه ۱۵۱).لذا معني سانسکريت وزرتشتي آن که  شريف است ربطي به معني پارسي باستان آن  که "شريروبي وفا"است، ندارد. پان آريانيست هاي ما از كتيبه ها طرفي نخواهند بست،همان بهتر كه در ساختن مذهب جديدشان،به متن عاي مذهبي گذشته رجوع كنند، كه براستي تالي همديگرند،و از يك اصل وپيكرند.        

متأسفانه درآن كتيبه ها نيز، با تحريف آشكاردرترجمه هم روبرو هستيم:                                          

۱- (آري ي چي ثرَ) مرکب از"آري ي" (آريائي) و "چي ثرَ" يعني چهره (مثل مينوچيترا= منوچهر) که درهرسه کتيبه، چهره وشکل ظاهري وقيافه موردنظراست، اما  بي ذکردليل "چي ثرَ"به نژاد تعبير وترجمه شده است .( شارپ: به ترتيب صفحات:۸۵ ،۹۳،۱۱۹).                                                

۲- درضمن در، بند ۲۰، متن پارسي باستان" کتيبه بيستون:(دِ.بِ.) که در۴۱۴ سطراست، خود داريوش آنرا (زبان) "آري يا" مينامد : " به خواست " اَ – او- رََ- مَز- دَ- اَ " اين نبشته من (است) که من کردم به (زبان) آري يا بود،هم روي لوح هم روي چرم تصنيف شد"(ترجمة شا رپ،صفحة:۱۵۱ و۷۳)، ( اَ – او- رََ- مَز- دَ- اَ ، يعني : اور- مُزد دهنده = خداي شهرعطا كننده ويا کشور بخش).                          

۳- درتمام ترجمه ها، عمداً "اهورمزد ا" که بمعني : داناي بزرگ هستي بيگمان است، بجاي" اَ – او- رََ- مَز- دَ- اَ"که به معني خداي کشور بخش ميباشد، برگردانده شده، که تحريف آشکارو زرتشتين متن است:(غيرازگاتها که درآن واژه "اهورمزد ا " بکاررفته، درتمام متون زردشتي که بعد ازعصرمأمون يعني قرن سوم هجري تأليف شده اند، همه جا: اُرمُزد،هُرمُزد،يا هُرمُز،واَهرَمَزد دربرابر اَهرَمَن، و..آمده است.اهورَ يا اهورا- صفت است،مرکب از"اَهُ"بمعني بودن وهستي داشتن، و "ر" تأکيدي که جمعاً،بمعني هستي بيگمان وتلويحاً هستي بخش،است-درضمن اهوره را به آسورهْ ودا ها،/خداي آسور،آشوري ها مربوط دانسته اند- و"مَز" يعني "بزرگ" و"دا" يعني دانائي است). بعضي منشاء  " اَ او رََ مَز دَ اَ"را از"آسارمازاش"يا "آسورماها س"دانسته اند. داريوش درمتن مفصل ترايلامي کتيبه بيستون که (۵۹۳ سطر) است، اضافه ميکند/ به سبب پيوندي بودن زبان ايلامي(مثل ترکي)، بنابه انتظار، موردعنا يت آريائي پرستان ما قرارنگرفته ونمي گيرد/ : "پيش از من کسي به زبان آري يا چيزي ننوشت"! ازاين نوشته او، جعلي، و" داريوش ساخته بودن"کتيبه هاي ِ(جَدَش: "آري يارمَن"، پدربزرگش:"اَرشام" وکتيبه کوتاه کوروش کبيردرپاسارگاد) کاملاً آشکارميشود(مجلهْ تلاش،شمارهْ ۸، صفحهْ ۲۹ ازهمين قلم). فرق مضمون متن هاي بالا، با "اري- زنتو"(زنتوبمعني دودمان وتباراست: "ايرج اسکندري ۱۳۶۳، کتاب "درتاريکي هزاره ها"، ژنت و نظام ژنتي، فصل دوم صفحهْ ۶۳ چاپ پاريس) که بنابه گفته"هِرودُ ت": يکي ازچهارايل مهاجرماد- ازاستپ هاي روسيه (ژرژدومزيل) ويا اکراين!؟(بقول شاپورشهبازي) به سرزمين ايران کنوني- بوده است که با دو ايل بومي: "مُغ"و" بودي اوي" که همانند ايلاميها" پيوندي زبان" بودند، بعدها کنفدراسيون ماد را تشکيل دادند) واينهمه نيز باسرزمين "آريا" که يکي ازمتصرفا ت ومستعمرات: (ساتراپ هاي) داريوش درمرکزافغانستان کنوني بود واحتما ل ميرود که: ميان گندره: (پيشاوربنابه نظرخانم بويس)،باکتريا: (بلخ)، پارت ودرنگيان: (بويس: سيستان قلمداد کرده است) قرارداشته است،متفاوت است( به قول ابوعلي سينا" والله اَعلم")، نگاه کنيد به (بويس: جلدسوم صفحه ۱۶۷، کيش زرتشتي، ترجمه صنعتي زاده، انتشارات توس).        

اماهمه اينها فرق دارد باآنچه از يکسودر"ريگ ودا " به صورت اسم مُذکر"آريا من" بمعني مهمان دوست ونيزاسم خنثي (نه مذکر و نه مونث) ِآن بمعني "مهمان نواز"آمده است، وناظربه سرزميني بوده است که اين اقوام مُسَماء به "اير"،به هنگام  کوچ سالانه شان آنرا اِشغال ميکردند. ومعني مهمان دوست ومهمان نوازنيز، "رابطه گروه اجتماعي عضوقبيله رابيانميکند"، که وسيعترازعشيره وطايفه مي باشد، ومفسرين امروزي از"آيري آنِم وآاِچا " (سرزمين آرين ها يا پهنه ايرها ) را مراد کرده و عشيره را به خانواده،/ وطايفه را به دهکده،/ قبيله يا ايل را به سرزمين يا پهنه، تغيير داده و برگردانده اند!و ازسوي ديگر، طبيعتاً درمتون زرتشتي، که همگي اززمان مأمون به بعد، بوسيله متکلمين وفقهاي زرتشتي، تأليف، ترجمه وتفسيرشده است، معني ايلي وکوچ- رُوي ايل اسطوره اي "اير"، را کم رنگ ترکرده اند:/ متکلميني چون: آذر فَرَنبَغ فرخزادان تأليف کتاب دينکرد را آغازکرد،ولي بامسلمان شدن پسروجانشينش زرتشت ،زرتشتيان،برادرش وهرامشاد را به بغدادآورده وبه رهبري خود انتخابش کردند، ولي نوه آذرفرَنبَغ،يعنيآذرپاد ايميدان(همد) کتاب دينکرد را به انجام رسانيد، مردان فرخ ( شِکند گمانيک وزار،يا، ويچار=گزارش گمان شکن)، منوچهر(نامه ها و دادستان ديني) و برادركهترورقيب اش" زاتِسپَرم"، کتابي به همين نام را نوشت، تانوبت رسيد به  تأليف " بُن دَهِشَن بمعني آفرينش بنيادين" که تدوين نهائي اش در قرن پنجم هجري به " فرنبع" نامي منسوب شده، که غيرازآذرفرنبع معروف است و.. بنظر ميرسد مؤسس و تدوين کننده واقعي دين زرتشتي کنوني، همان " آذر فرنبغ" است، البته درشکل" ثنوي"يعني دوگانه پرستي و سنتي آن،که اين همه بدون عنايت جدي به "گاتها"ي ِتک- خدائي منسوب به خوداشوزرتشت، که به زبان اوستائي(لهجه اي ازسانسکريت هندي) است نوشته شده اند، جزآذرفرنبغ که تنها درفصل نهم کتاب دينکرد به گاثان ِ(پهلوي!) ونه اوستائي شرح نوشته است. حضرتعالي که درپيروي ازاستادتان ابراهيم پورداوود" گاتهاي" جهت دارآن استاد را، براستي اصلاح کرده ايد، بخوبي مي دانيد که اساسي ترين کاررادرمورد گاتها، که اصل هرتحقيق علمي وجدي بعدي ميتواند قرارگيرد، زنده ياد مؤبد "فيروز ِآذر گُشَسب" انجام داده است. ازنظرمحتوا،همه نوشته هاي خرافاتي فوق الذکر، مفاهيمي ساده اي، درحد اديان ابتدائي را در بر دارند، ودر مبارزه عقيدتي، ميدان را به يکه تازي اسلام واگذاشتند ودرگذ شتند!                         

بهرحا ل درقرن بيستم، اين باستان پرستان مُرتجع داخلي، به راهنمائي مُرشدان رندِ خارجي شان، "ايران" اين اسم ساده را که نام کنوني کشوروسرزميني شده است، با ايرانيان يعني طيف ساکنين واقعي آن، ضمن بازي با لغا ت، به چشمه هاي ماردارکشيدند (درست مانندِ آنچه ملا احمد نراقي و خميني از تعبيرواژه مولا و ولايت، بعمل آورده ومردمان ايران راگرفتارساختند). تنها سند ها يعني دلايلي که دردست مشتاقان نژادتراشي وتاريخ سازي براي"ايران" ميماند، درصورتِ "صحت، يعني جعلي نبودنشان" بعضي ازکتيبه هاي ساساني است که درآنها واژه "اران" و" اَ ن- اران" که به تحريف " ايران" و" انيران= اَن- ايران" خوانده شده است بکاررفته است: (مقدمه فقهُ اللغته ايراني اورانسکي، ترجمه کريم کشاورز، انتشارات پيام ۱۳۵۸صفحه ۱۴۷) وديگري ذکرنام" ايران" درديوان شعراي كلاسيك: ازفردوسي تانظامي و..است، که حدود وثغور(مرزهاي)، هيچکدام ازآن "ايران ها" براي خود آن شاعران وخوانندگان آن روزوامروزشان معلوم نبوده ونيست، و با ايران سياسي کنوني ما تطبيق معني داري نميکند: مثلاً قلب ايران ساساني درسرزمين عراق: (مَهدِ تمدن بشري: سومر پيوندي زبان واکٌد (وسپس بابل وآسور)"قالبي"ويا"سامي"زبان) قراردارد!...فردوسي وسايرشاعران نيزسخنان مختلفي درموارد گوناگون گفته، وخود فردوسي،سيستان و مازنداران و...در ايران قرارنداشته وبراي او جزو ايران نيستند!:(دکترحسين کريمان پژوهشي درشاهنامه: مازندران مغرب صفحه۲۱۶-۱۷۱،ومازندران  مشرق صفحه ۲۴۱-۲۱۷، انتشارات سازمان اسناد ملي ايران ۱۳۷۵).                 

ز زابل به ايران زايران به تور                                                        براي توپيمودم اين راه دور 

بر آشفت وانديشه اندر گرفت                                                        ز ايران ره سيستان بر گرفت 

ازسوي ديگرمحل آن سرزمين اسطوره اي وافسانه اي يعني ايرانويچه راگاه درخوارزم، و زماني درآذربايجان،سيستان و مرو، ويا دقيقاً در کنار رود تجَن و صدکيلومتري راه مشهد به سرخس، ودرست در دِهِ "مزدوران"!، وحال در تاجيکستان که "حليم شاه سليم شاه" مطرح کننده آنست، يا ميان هندوکش وهامون هيرمند، وزماني بااستناد به متون ديني، که دوماه تابستان وده ماه زمستان درايرانويچه (بهشتِ آريائيان!) وجودداشته، سراغش را در شرق رود ولگا (اتيل خزرها) يا حوالي فنلاند مي پنداشتند! (کسروي آذري يازبان باستان آذربايگان صفحه ۳۸/ بُن- دَهِشن ۳۸ فصل ۱۳ بند۹ تا۱۴/علي اکبر جعفري،مهرپرستي..،ره آورد،شماره ۲۵ صفحه ۴۳). اين اظهار نظرها، يادآورگفته مُلا نصرالدين است که گفته بود: وسط زمين همين جااست باورنداريد، گزکنيد! داستان تعين مکان ايرانويچه اسطوره اي همانند پيداکردن باغ ِ"عَدَن" تورات است، بسته به ميل مدعي "اين ناکجا آباد"همه جا ميتواند باشد! درتعين زمان پيدايش ايرانويچه بايستي ازکشف بزرگ آقاي دکترفريدون جنيدي کتاب" زُروان" ۱۳۵۸بنياد نيشابورصفحه ۲۲ نام برد. با آنکه عمرروستانشيني بشريت را از آخردومين يخبندان و حد اکثردوازده هزارسال وعمرتمدن وشهرنشيني را درسومر شش هزارسال پيش(چهارهزار سال  پيش از ميلاد) برآورد کرده اند، با اين وجود استاد دكترفريدون جُنيدي کاشف بعمل آورده اند که: در"يسنا" آمده است که اولين زميني که اهورمزدا بيافريد "ايران ويج"(هسته مرکزي آرياها) بود که اهرمن درآن "اَژي ِسُرخ" بيافريد. درکتابِ"مهاجرتِ نژادِ آريا" نشان دادم که مقصود از"اژي" و "اژدها"،همانا "کوه آتشفشان" است(!)، اما اين عبارتِ"اولين زميني که اهورمزدا آفريد" نشان مي دهد که اينجا (؟) مرکزتجمع نژادآريا است واگرمربوط به دويست هزارسال قبل نباشد،لااقل موکول به صد هزارسال پيش،يا رقمي درهمين حدودميشود".بنوشته کليله ودمنه: تا کورشود هرآنکه نتواند ديد. باخواندن اين قبيل مطالب ( بقول عبيد زاكاني):"مذهب مختار"كه روش بكاربردن عقل را"مذهب منسوخ" تلقي ميكنند، بي اختياراين مصرع مولوي تداعي ميشود که: مُردَم اندرحسرت فهم درست.     

البته استاد گرامي ميدانند که خود "راوي"ِ اين سرزمين اسطوره اي يعني "اشوزرتشت" نيزمانند حضرت آدم، نوح، ابراهيم، موسي وحتي عيسي مسيح، شخصيت تاريخي: (مثل داود وسليمان ومحمد بن عبدالله) محسوب نميشود. حضرت زرتشت سه هزارسال فقط اختلاف تاريخ تولد دارد! البته اگرعقل خود را به عنان قلم بعضي ازافسانه پردازان و يا پيغمبرسازان نسپاريم! (که از۶۰۰۰ سال پيش ازافلاطون تا ۵۰۰۰  سال پيش ازجنگ يونان با"تروا"هم گفته اند!). درجنبه معقول تر، از:              

۱- گات ها: مؤبد فيروزآذرگشسب ۳۵۰۰ ق.م  تا، ۲- در"تقويم وتاريخ درايران": استاد ذبيح بهروز۱۷۶۸ ق. م (؟!) و(آقاي دکترعلي اکبرجعفري ۱۷۶۷ ق. م.؟!) ، آغازو،                             

۳- به ۱۰۸۰ ق. م  (استاد هينگ و پورداوود،شاپور شهبازي ) ميرسد.                                        

 ۴- بنا به سُنت زرتشتيان  ۵۶۹ ق. م است.(محمد مُعين: مَزدِ يسنا وادب فارسي). شما بهتر ميدانيد که : اين قصه سر دراز دارد...                                                                                                

استاد گرامي چون خودشما، متخصص گاتها واوستا هستيد، خواستم همچون يک همکاردانشگاهي و نيزجستجوگري ساده، نظرتان را درمورد اين تناقضات واختلافات فاحش چند هزار ساله جويا شوم: (حداقل سه هزارسال اختلاف در تاريخ تولد يک شخصيت، ياعنوان ديني بنام اشوزرتشت). فراموش نکنيم که از: "اِمانوئل کا نت" بشريت وارد"عصرخِرَد" و"نقدِ خرد" شده وامروز، درقرن انقلاب انفورماتيک علمي بسرميبرد وما هنوزدرعصردين درجاميزنيم وبجاي رفتن به سَمتِ خردوعلم ومنطق، چهاراسبه بسوي اساطيرجادوئي،عالم اشراق والهام راجع به امشاسپندان وفَرَوَهَرها وكُماريان(شياطن) واَجنهْ خيالي رهسپاريم، البته باماسک"نيک" درپنداروگفتاروکردار، وخرد خاصي که فقط درشاهنامه بايدخودآن خردو مثالهايش راجستجو کرد!" درپايان قابل ذکراست که درکتاب "شاپورگان"ِ ماني، "آريامن"بصورت "ايريمن-ايشيه"بمعني "ايريمن گرامي، مهربان وشفابخش"آمده ولقبي براي مسيح ِ(ماني) شمرده شده است، که موجودآسماني، پزشک روح آدمي ومسيح نجات دهندهْ غيرمادي،شمرده شده است(شاپورگان،بکوشش نوشين عمران- انتشارات اشتاد صفحه۱۵۸)، در/"ارديبهشت(اَشه- وَهشته)يشت:(يشتها،يشتِ سوم، صفحه۱۳۶) نماز معروفِ"آئيريامن- ايشيا" که گويا"سوشيانس ها" يا "نجات دهنده"هاي زرتشتي نيزآن نمازرا خواهند خواند، با، نمازمشهور:"اشم وَهو" يا "اشه وهشته" آمده است."آئيريامن ايشيا" نام  ايزد و يا خداي "شفا بخشي" است که ميتواند ۹۹۹۹۹ بيماري را شفا دهد! و در/ "يسنا، يک، ۵۴"/ بندهش صفحه ۵۳/ وَنديداد:(فرگردِ ۱ ايرانويچه/ و فرگرد ۲۲ بيماريهائي كه ازاهريمن برميخيزد،و درمان آنها بدستياري اين ايزدي!)ميسر است / ودر روايات پهلوي صفحه ۷۰- ۴۸/هم "آريا من"به همان معني"ايزد شفا بخشي" و نيزايزدِ رودِ پهناورِفلزمذاب" است که برپرهيزکاران چون"شيرگرم"، وبرگنهکاران بمانند"فلزگداخته"اثرميکند!:(ايزد"وَر"گرمِ وهمکارايزد آذر)است! اشاره کنم که درمورد لفظ "ايران واَران" به "تذکره جغرافياي تاريخي ايران" تأ ليفِ: استاد و. بارتُلد صفحه ۵ -۱۱، نيزميتوان رجوع کرد.آقاي دکتردوستخواه، معني لغات در طول زمان ودرنزد دوست ودشمن فرق مي کند. "معاني و بيان " و"دلالت الفاظ بر معاني" ،علم رياضيات که نيست. در مورد زبان هاي خاموش بخوبي ميدانيد که پايه ادعاها و نظريات مختلف وگاه متضاد در موضوع واحد، اغلب روي گمان و ظن واستحسان گذاشته شده است، به قول خيام:                          

هرکس سخني از سر سودا گفتند                                        زانروي که هست، کس، نمي آرد گفت  امانام سرزمين ايران واقعي بصورت رسمي وبين المللي، تنهااززمان قاجارهابعنوان"ممالک محروسه  ايران"مطرح شد (روي تمبرها، سکه ها ودر قانون اساسي ۱۹۰۵ م /۱۲۸۴ هجري شمسي= ۱۳۲۴ هجري قمري ) وازاواسط سلطنت رضا شاه، رسماٌنام کشورما، چنانکه خود مي گفتيم تنها ايران ناميده شد، و واژه يوناني "پرس" تحميلي لغوگشت. ازيکسودرمقابل خارجيان کاربسيارخوبي بود، ولي تالي فاسد هم  داشت. گفتني است ازبدشانسي ايران ِ( باستاني ونژادي- زباني) سازان ما، اين ايلخانيان مغول بودند که بعدازمرگ"منکوقاآن" ودرمقابل"قوبيلاي قاآن" ومغول مرکزي، خودرا پادشاهان کشورايران ناميدند و بعنوان واحدسياسي به اين نام، هويت سياسي مشخصي دادند که بازفراترازمرزهاي کنوني کشورما ميرود، بعضي نيزسابقه "ايران سياسي" وواقعي (نه اسطوره اي ونه شاعرانه وخيالي) رابه عهدشاهنشاهي سلجوقي، که دومين امپراطوري بزرگ (بعدازهخامنشيان) درتاريخ کشورمااست مي رسانند. همان سلجوقياني که واژه " ممالک محروسه " يعني "مملکت هاي حراست وحفظ شده"( تاريخ ابن بي بي آل سلجوق صفحه ۷۵) وسيستم" مَلِکان شاهي" (به قول ذبيح بهروز: تقويم و تاريخ، ايران- کوده، صفحات۵۹و۶۲) ويا سيستم" اتابکي"رابا تيول داري به قول" آن لَمبتن"(مالک وزارع، درايران فصل سوم) درپهنه وسيع امپراطوري خود (که ايران امروزمرکزودرعين حال بخش کوچکي ازآن بود) رايج کردند، شاهنشاهاني که آخرين بنياد گذاران واحياء کنندگان"سيستم فدرال سنتي"بودند وبه نوشته " رُنِه گروسه"، درامپراطوري صحرانوردان (عنوان کتاب نادرست است"امپراطوري صحراها و"استپ ها"صحيح است): "ازترکستان چين تاثغور:(مرزهاي) مصر" را تحت کنترل خود داشتند، و حضرتعالي آنهارابه حد"اميران ترک" تقليل مقام داده ودررديف دست نشاندگان وعوامل خلفاي عباسي چون اميراسماعيل يااميرنوح ساماني قرارشان داديد! درحاليکه عمرسلاجقه بزرگ (۲۶۰سال) بود که بيشترازهخامنشيان(۲۲۰سال)است.اگرمثلاًبه "اَعلام" يک  لغتنامه عادي ودستي فرانسه، چون "رُبِر2" رجوع فرمائيد درآخرواژه سلجوق مينويسد: امپراطوري عثماني ازآن برخاسته، ودرواژه عثماني نيز آنها را نتيجه توسعه امپراطوري سلجوقي وتأسيس سلاجقهروم ميداند. در مورد سلاجقه فرهنگ معين نگاه معتدلي دارد.                                                                                                          

"تالي فاسد" کاررضا شاه وسيستم مُتکي به ايدئولوژي  پهلوي درکشورايران متأسفانه اين بود که از ۱۳۰۴ براي پيش بُرد ِايدئولوژي حاکم، ترفند "ملت ايران"را (که معجوني از پان فارسيسم و پان آريانيسم بود) جهت نفي هويت غيرفارسي زبانان مخصوصاً ( ترکان واعراب) عَلَم کردند تا محتوا و اسم "ممالک محروسه ايران" را(که حتي درتمبرهاي اوايل رضا شاهي هم هست) محو کرده، وبا نام "ملت ايران"، سلب هويت از گوناگوني فرهنگي سايرمليت هاي ساکن ايران، چه ترک وعرب وچه سايرمليتهاي غير فارس مثل کرد وبلوچ وترکمن وگيلک ومازندراني و..به نفع مليت رسمي يعني مليت فارس بنمايند. باآنکه فارغ التحصل دانشکده ادبيات هستيد، حضرت عالي با سابقه چپ، که آن زمان لابُد طرفدارِ"حق تعيين سرنوشت ملل(تحت ستم) تاسرحد جدائي بوديد!" نبايد درقضاوت وجداني ودروني خود با اين مسأله، بامشگلي روبروشويد که: تربيت شوندگان ومغزشوئي شدگان عادي دانشکده هاي ادبيات  به آن دچاربوده وهستند. چنانکه دردانشکده افسري ووزارت خارجه وساواک نيزاوضاع چنين بود.جنابعالي بخوبي ميدانيد که الگوي رضا شاه تا سا ل ۱۹۳۳ آتاتورک بود: اَيادي رژيم ضمن تبليغ"پان فارسيسم" ميخواستند با الهام ازترکيه: (کشورترکها)، کشور"ايرها" يعني ايران درست کنند که بعدها "ايران"هم وزن "گرمان" يعني آلمان شد. هيتلروقتي کتاب " نبرد من" را ديکته کرد و پيغمبرانه سرود که: دوکشورآلماني زبان(اتريش وآلمان) را متحد خواهد کرد و آلمان و نژاد آريائي را بالاي همه اعلان فرمود! ما نيزبه فکروصَرافت افتاديم که "اي دل غا فل، ما چنين برتربوديم وخودنمي دانستيم!"، آنگاه قبله ومرجع خودرا فوراًعوض کرديم. ناسيوناليسم ما براساس{ / زبان فارسي (پان فارسيسم)/ نژاد آريائي (پان آريانيسم)/ وعناصرديگري چون/خاک پرستي (ايران پرستي) جهت ايجاد اشتباه ديد، بيشتر درمردمان غيرفارس، وبالاخره/ فردپرستي(شاه پرستي) استوارشد، وحالا، بر"ولي فقيه"- سِتائي و /مدرنيسم بدون مدرنيته/}متكي بوده و هست. مدرنيسم(علم وتکنيک) ، ومدرنيته (فلسفه واصل مبناي آن كه مرجوع به: آزاديهاي قانوني وبرابري انساني است)ميباشد. اصولاًايران مُلک مُشاع همهساکنان واقعي وکنوني آن ميبايستي باشد- که متأسفانه نيست- زيراکه آپارتايد نژادي و فرهنگي (زباني وديني) درآن حاکم است.                                                                                         

خشت اول ناسيوناليسم ايران "مدرن"، کج نهاده شده،وبجاي آزادي وبرابري شهروندان، باتوجه به تنوع فرهنگي(زباني وديني) آنها، متأسفانه براساس"پان آريانيسم":"ترک وعرب"ستيزي، و"پان فارسيسم": "غيرفارسي ستيزي" استواربوده، وبراين بنياد ظلم"ِشه ساخته"، شيخان دغل نيز تبعيض موجود مذهبي را بنام خمينيسم از قوه كاملاً به فعل در آورده، و بدين غايت رسانيدند. جا لب است که شما، آقاي دکتر براهني راازترک بودن نَهي، وخودرا ازفارس بودن سَلب مي کنيد! وهمه مان رابنام خاک "ايران" ارجاع ميدهيد! تا درهمان جهت، سياست رايج ِ"پان فارسيسم" را با "استادي" تبليغ کرده باشيد، که هدفش: نفي هويت فرهنگي مليتهاي ايراني با سوء استفاده ازنام خاک ايران است. آيا درنهايت اين روش سياسي هماناخدمت به"آپارتايد زبان فارسي" و"نژاد موهوم آريائي"که با خمينيسم:(تشيع سياسي) همراه شده  نيست؟! مگرتعلق به سرزميني داشتن:(ايراني،آذربايجاني،کردستاني ويااصفهاني، تبريزي،  شوشتري و... بودن) با تکلم به زبانهاي ترکي و فارسي ويا کردي وعربي وترکمني وبلوچي وگيلکي ومازندراني و....چه تعارض ياتضادي دارد، که خود را گرفتارش ساخته و کشوررا هم دچا رعوارض نفاق افکن آن کرده ايد. آيا شما به راستي به"نوميناليسم" يا"مکتب اصالت اسم"معتقد هستيد؟ آقاي دکتردوستخواه، اگرايراني بودن بمعني دارابودن آزاديهاي قانوني وبرابريهاي حقوقي، انساني و فرهنگي: (ديني و زباني) وعقيدتي ِهمه ساکنان گوناگون کشور،درسرزميني به نام ايران است در اين صورت به شما تبريک مي گويم، ولي چنا نکه روح اين مقاله شما وتصريحا ت ديگرتان حاکي است، حضرتعالي هم"ايراني"را مساوي فارسي زبان ميدانيد واختلافتان با،استاد /:به فرموده خودش در نامه،به "هم- تا" يش، آقاي جُرج دَبليو بوش/دکتراحمدي نژادورژيم جمهوري اسلامي درآن است که آنها به پيروي از"علي شريعتي":‌ "اسلام وتشيع" راهمراه با"پان فارسيسم":، ازارکان هويت ايراني ميدانندوبقول علي شريعتي درکتاب "هويت"، "ايراني ترکيبي ازدونژادآريائي(فارس) و سامي (مسلمان = شيعه) است". وشما در"مذهب مختار"خويش به تركيبي از پان فارسيسم و پان آريانيسم مؤمن هستيد. جدال خمينيسم با پان آريانيسم،راهي به دموكراسي وآزادي ندارد،اما آپارتايد ديني خمينيسم با اينهمه جنايت مسلماً ازآپارتايد پان آريانيسم شما بهتروروسفيدتراست: (ايده ئولوژي شما امتحان خودرا در عصرساساني، رايش سوم هيتلري و آپارتايد افريقاي جنوبي داده است!) درنكبت پان فارسيسم، شما و آنها، مشترك المنافع هستيد!                                                                                               

نمي دانم آقاي شريعتي چرا "نژاد و تبار وزبان سوم" را به فراموشي سپرده، که پيش ازهمه به اين سرزمين آمده ودراين کشور تمدن را بنا نهاده اند: (ايلام، گوتي، ماننا،لولوبي، کاسي، اورارتوو..) و بعدازهمه نيزآخرين مهاجران، باين سرزمين(ايران وآذربايجان) بوده اند:(سلجوقيان). درنسبت جمعيتي هم بيشترازهمه، درايران کنوني وجود دارند:(ترکان). شايدعلت فراموشي عمدي آقاي شريعتي اين بوده است که بقول مورخين دارندگان اين"نژاد و تبار وزبان سوم"، گاه به هردونژاد ادعائي ووالاي ايشان محترمانه زحمت ميداده اند!(به رستم التواريخ رجوع فرمائيد). جناب استاد، آزادي- خواهي مشروط به "پان فارسيسم" شما، ياد آورسخن"هِنري فورد" است که گفته بود: "شما آزاديدهررنگي که ميخواهيد براي ماشين مورد خريد خودانتخاب کنيد به شرطي که رنگ آن سياه باشد"!                                  

 استادمحترم!"ايران" موردنظرنژادي- زباني شما عملاًکشور۲۲ ميليون فارس و۴۸ ميليون زبان بُريده است، بازبانهاي مادري محکوم، که حتي حق بازکردن مدارس ابتدائي براي فرزندان خود راندارند! ولي براي"زيب جلال"البته در"جمهوري پان فارسيست اسلامي" دربعضي دانشگاه ها، درسهائي براي بعضي زبانهاويا" لهجه هاي محلي"! دايرشده است! باغتان آباد باد،با اين دموکراسي وفرهنگ پروري! چنانكه اشاره شد:حضرتعالي بجاي مذهب شيعه، نژادآريائي راهمراه با دين زرتشتي جانشين ميفرماتيد، ودراصل بقاء آپارتايد پان فارسيسم، اختلافي باجمهوري اسلامي ورژيم پهلوي نداشته ونداريد. درسراسرنوشته هاي شما صحبتي ازآزادي وبرابري مليتها ويا "مردم- ان" ايران نيست، يکبار ديگر آنها را مرورفرمائيد!                                                                                                       

آقاي دکترجليل دوستخواه: درنوشته وجواب تان به آقاي دکتررضا براهني، ذکرخيري از يک بانوي بيسواد:(درايران يعني فارسي نخوان) قشقائي کرده بوديدكه"حافظِ شاهنامه"ي فردوسي بوده است.  جهت تمددخاطرخوانندگان اين نوشته وبراي شناخت شماومرامي که ازآن طرفداري ميکنيد به نقل و نقدکوتاه آن مي پردازم: بنابه نوشته شما اين بانوي قشقائي بيسوادوترک، بجاي"لالائي" گفتن، با داستان هاي شاهنامه فرزندانش رامي خوابانيده است!.. چون حضرتعالي شاهد عيني قضيه بوديد، من شخصاً درصحت فرمايشات شما ترديد نمي کنم. اما جواب اين سوا ل مهم، که آن بچه هاي معصوم و بي سواد ترک،ازشاهنامه چه مي فهميدند، درنوشته شما منعکس نشده است. فرض وتصورکنيم که آن مادر ميتوانست نوارآوازدلنشين وزيباي چهارصدهزاربيتي"رامايانا"ي هندي را، وسيله خواباندن بچه هاي خود مي کرد، آيا فرقي دراصل قضيه حاصل ميشد؟ ولي اگرداستان ترکي هشتصد هزاربيتي"ماناس"را از آوازهاي سحر انگيز"ماناس- چي ها "پخش ميکرد، بچه ها کلمات آشنائي را تشخيص ميدادند! بهرحا ل من براستي حافظه آن خانم قشقائي رانَسخ کننده حافظه "ابوالعلاء مُعَري" يافتم که مي گويند: "ابو ذکريا خطيب تبريزي" به اصرارواجازه استادش ابوالعلاء، باهمشهري خودصحبت ميکند وبعدابوالعلاء کلمه به کلمه اين گفتگورا تکرارکرده وميپرسد" شما بهم چه گفتيد ؟" عقلا وازجمله کسروي تبريزي درصِحَتِ اين داستان نيمساعته ترديد کرده اند (آذري يازبان باستان آذربايگان – محمود گودرزي صفحه ۴۳-۴۴). هرچندحافظه اعجاب انگيزابوالعلاء ازجمله در کتاب "رسالة الغفران"اوهويدااست که درآن، يکي ازموجبات تفاخر(فخرفروشي) شعوبيه جديدايراني جهت تحقير اعراب، يعني: "سيبوه " وديگر نحوي ها وشاعران ايراني را، بخاطرخطاهاي ادبي شان درعربي ،به باد انتقاد وطنز"نيچه گونه"ي خودگرفته است: (رسالة الغُفران ترجمه حيدرشجاعي صفحات: ۲۹،۳۲،۴۳،۵۴،۷۱-۷۲ ،۸۶-۸۷ ،۱۰۸ و۱۱۲). البته شعوبيه جديد ايراني ما مدعي هستند که         " نَحو"رابراي اعراب،"سيبوه" معاصرهارون الرشيد ساخته است!، که بقول مولانا : ازحديث اش خنده  آمد خلق را ! من نمي دانم چرا اين بانوي قشقائي را با نام معرفي نکرده ايد که بدانيم شخص بيسوادي، چگونه۳۰ هزار يا ۶۰ هزار بيت شاهنامه را حفظ کرده بود !؟ حافظان قران وانجيل درتاريخ فراوانند وحفظ آن روشي دارد، اما "حافظِ شاهنامه " آن هم به اين صورت غريبش نشنيده بوديم. بازچون حضرتعالي آن قضيه را نقل کرده ايد، من ناچارجمله بوعلي درکتاب "شفا" را تکرار مي کنم که " والله اَعلم"، زيرادردنيا غرايب زياد است و گرنه دنيا، "جَهان" يعني جَهنده لقب نمي گرفت! البته من تصور مي کنم که شاهنامه فردوسي کتابي نيست که بتوان خواندن آنرابراي بچه ها تجويزکرد. ازروانشناسان کودک(البته اگرفردوسي وشاهنامه اش را بشناسند) بپرسيد که آيا کاشتن بذر"کينه، انتقام وخرافات، و ديگري ستيزي عصرکوچ رُوي با "اساطيرالاولين"اش درمغزکودکان معصوم، درقرن انقلاب انفور- ماتيک وحاکميتِ ارزشهاي علمي، درست است يانه؟ "اساطيرالاولين"حتي درقران بمعني "مزخرفات  اجدادي وگذشتگان" آمده است، وتازه قران کتابي است که محصول عصرسُنت وماقبل دوران انقلاب علمي-  صنعتي، که امروزه به انقلاب ديژيتا ل- انفورماتيک رسيده است.                                     

ارزشهاي"شاهنامه": (سيستم کاست،اعتقاد به اشرافيت و"نژاده"بودن، ودامن زدن به کينه هاي "نژادي  - تباري وقومي- قبيله اي فارس= ايراني با ترک وعرب و کرد و گيلک و بلوچ و..) ؛درمقايسه با قران ( که الهام گرفته ازفرهنگي است که آن رابه ناروا جاهليت مينامد) ونيزدربرابرارزشهاي اسلامي همچون: (برابري وبرادري- ونه خواهري وانساني- مسلمانان وممتازبودن مؤمنان براساس تقوا ونه بنابه اصل ونَسَب) ارزشهاارتجاعي بوده ورنگ ميبازند. اين هردوارزش ديني نيزدرمقابل ارزشهاي مدرنيته يعني"آزاديهاي قانوني،برابري انساني وحقوق بشر"، ارزشي باستاني و يا سُنتي محسوب ميشوند. دعوت شماوسايرمُريدان شاهنامه وايران- باستان پرستان، نه رفتن ازارزشهاي سنتي(اسلامي) به ارزشهاي مدرن: (آزادي وبرابري انساني)،بلکه دعوت ازارزشهاي سنتي(اسلامي: آزادي و برابري  ديني مؤمنان ِحاکم برمؤمنات)، به ارزشهاي ارتجاعي ترباستاني(آريائي: ادعاي برتري نژادي، تباري، زباني، ديني و..همراه با تحقير وکينه ورزي بديگران) است.                                            

من"شاهنامه"- شناس نيستم، ولذابا"مرجوع دانستن اشتباه"، چنين ميانگارم که "شاهنامه" دوبخش دارد:  يک - بخش اول آن از کيومرث تا اسکندررادربرميگيرد،که بخش اسطوره اي و غير تاريخي آن است. درآن بنابه ارزشهاي ايلي وقبيله اي، جزانتقام گرفتن وکينه ورزي وقصاص وخونخواهي، ورَجَز- خواني وتفاخرايلي ونفرت قومي ونژادي ازغير ِخودي ها و بي قانوني و اها نت به زنان و يک بار همبسترشدن با آنان وكردن ولشان،براي بزرگ کردن بچه! و کشته شدن آن فرزند بدست پدرو .... ونَشروتبليغ خرافاتِ ضدعلت ومعلول، ومغايرعلم وعقل، باوجود داعيه "خرد" داشتن و ... مطلبِ قابل نَقلي براي بچه ها ندارد.دراين بخش فردوسي وشاهنامه اش اصلاًهخامنشيان وازجمله کورشکبيررا نميشناسد. عجيب است که نويسنده اي شاهنامه پرست، کوروش"کبيروبزرگ"را چندي پيش با محمدبن  عبدالله (لابُد "صغير و کوچک") مقايسه کرده بود! اينکه فردوسي بزرگترين حماسه سُرا و اسطوره پردازشعر فارسي است ترديدي نيست، ولي سخن، ازنظرمحتوا، برسرارزش انساني وامروزي و وزن علمي وعقلي شاهنامه، وازلحاظ شکل وقالب، صحبت درباره ارزش شعري و ادبي آن درمقايسه با نظامي ومولوي وحافظ و.. است. در باره اهميت ادبي فردوسي ازنظراسطوره پردازي درصفحا ت بعدي اشاره اي خواهم کرد، و به نقد آن خواهم پرداخت.                                                           

د و-  بخش تاريخي و نيمه تاريخي شاهنامه، که چندان جدي ودرست هم نيست. ضمن آنکه همان روح انتقام وکينه وافسانه سازي واسطوره پردازي واعتقاد به "سرنوشت" و" چرخ واختر" بد، و نژاد و نژاده: ( نَسَب اشرافي داشتن) ونفرت ازهمه ديگران وغيرخودي ها، درآن موج مي زند. درضمن بنا به همان تاريخ هاي کليشه اي تقليد (ونه نقادي) شده ازغرب، اشکانيان را که بنابه منا بع غربي از ۲۸۲ ق. م. تا ۲۲۴ ميلادي يعني ۵۰۶ سال سلطنت کرده اند،(آقاي ناصرپورپيرار،مدعي هستند كه اشکانيان همان ادامه سلوکيه وکلني هاي مقدوني بوده اند:(کتاب اشکانيان صفحات:۶-۱۳۶ وقسمت اول ساسانيان صفحات: ۲۹-۱۰۰).در باره اشکانيان  فردوسي مي سُرايد:                                                      

چو کوتاه بُد شاخ و هم بيخ شان                                                     نگويد جهان  ديده  تاريخ شا ن

از ايشان بجز نام  نشنيده ام!                                                         نه  در" نامة خسروان"ديده ام مي دانيد فردوسي بنابه داده هاي منا بع  نا قص اش ( "نامهْ خسروان" يا "خداي نامک" و مؤبد و ديگر شعوبيه اولين ) حتي ازساسانيان نيزبصورت درستي سخن نمي گويد، مثلاً "ماني" رامعاصر نه شاپور اول، که همزمان با شاپوردوم(ذوالاکتاف) قلمدادميکند (با۱۰۷سال اختلاف). اودرشاهنامه اش، "ماني" را، که بزرگترين وتنها شخصيت فرهنگي وتاريخي قبل ازاسلام ايران وخاورميانه است، نه بدستِ "بهرام اول"، بلکه بامر"شاپوردوم (ذوالاکتاف)" بقتل ميرساند! خودفردوسي ازديديک موحد (مسلمان) بر"دوبُن" پرستي ماني ميتازد،وقتل فجيع آن بزرگ مردفرهيخته را توجيه ميکند وبرقاتل و طرزقتل فجيع او آفرين  ميخواند:                                                                                                   

بيامد يکي "مرد گويا" ،ز چين:(منظور فردوسي  ترکستان است)              که چون او مُصور  نبيند زمين 

کسي کو بلندآسمان آفريد                                                                بدو در مکان وزمان آفريد کجا،" نوروظلمت" بدو اندر است؟                                         زهرگوهري، گوهرش برتر است!..
زماني برآشفت پس شهريار                                                     بر او تنگ شد گردش روزگار...:

چوآشوب گيتي سراسربدوست!                                                    ببايد کشيدن ،سراپاش پوست!

همان چَرمَش آکنده بايد به کاه !                                                 بدان، تا نجويد کس اين پا يگاه!

بياويختن از در شارسا ن                                                                 بنزديک ديوار بيمارسان!

بکردند چونا ن که فرموده شاه                                                         بيا ويختند ش، بدان جا يگاه 

جهاني بدو آفرين خواندند !                                                          همه،خاک بر کشته افشاندند!

شاهنامه فردوسي مشحون ازعرب کُشي و کرد کُشي و بلوچ کُشي  و جهرمي کُشي و. ..وجنگ مداوم دو قوم اسطوره اي ايراني و توراني است که عمداً وبه تحريف، توراني ها، درآن برابرترکان قلمداد مي شوند! راستي استاد گرامي وقتي موقع خواب، آن بچه ها در مورد شاپوردوم شعري با اين محتوا مي شنوند، گمان مي کنيد خواب هاي شيرين وپرازگل وپروانه وبلبل خواهند ديد؟ "شاپوردوم "طاهرعرب"  ازغسانيان ِيمَن(کذا!) را وقتي بافريفتن دخترش اسيرميکند، حکيم خردمند وخرد گراي و انسان دوست ما فردوسي که مثل آيت الله خميني، آزارش به مورچه و مگس هم نمي رسيد ميفرمايد:                     

به دژخيم فرمود تا گردنش                                                         زند، پس به آتش بسوزد تنش 
هر آنکس کجا يافتي ازعرب!                                                     نماندي که با کس گشادي دو لب

زدودست اودورکردي دوکتف!                                               جهان ما ند از کار او در شگفت! عرابي،"ذوالاکتاف"کردش لقب!                                                چو او مُهره بگشاد، کتفِ عرب
وحکيم ما فراموش ميکند که زماني فرموده بود:                                                                     

ميازار موري که دانه کِش است                                        که جان داردو جان شيرين خوش است. 

استاد گرامي، ازاينکه يکعده شعوبيه جديد بسبب گم کردن سوراخ دعاي مدرنيته و بجاي تلاش براي استقرارآزادي وبرابري (فردي وجمعي ايرانيان)، بسبب نا آشنايي به محتواي شاهنامه، وازروي سنت دوستي، شاهنامه رادرکنارقران- انجيل وتورات واوستا- وياحتي بجاي آن ها برسرسفره نوروزي يا عقد وعروسي ميگذارند، اصلاً مهم نيست. اما ازترس اينکه به توصيه شما،عده اي شروع به شاهنامه خواني براي بچه هاي - شان جهت خواباندن آنهابکنند واقعاً دچارهراس ميشوم. ولي اگرشما صلاح ميدانيد راحت ترين کارآن است که فيلمي ازاين انسان دوستي وعشق به عرب وانسان را تهيه و "سي- دي" فيلم "ذوالاکتاف"را جهت تشديد کينه، ميان هم- ميهنا ن عرب وسايرعرب تباران کشور، ونيزديگرايرانيان بخصوص فارسي زبانان، توزيع نمايند، ودرضمن غيرعرب ها وبخصوص آن کساني که خود را آريايي ناب مي پندارند، خودوبچه هاي آنها رابا آن نوع فيلمها آماده کنند، تا با جنايات بالاتربعدي مان شايد"جهان راازکارخوددرشگفتي بيشتري فروببريم"! مطمئن باشيد درحمله احتمالي بعدي نظيرحمله صدام، البته با تبليغ (سي.دي.) شاهنامه فردوسي، اين بارنيز، اعراب خوزستان با بيل وچاقووآنچه دردسترس داشته باشند، بازبه مبارزه با تهاجم بعدي- هرکشوري که باشد- خواهند رفت؟! سحرکلام "فردوسي" را دست کم نگيريد، محتوا که مهم نيست! حکيم فردوسي توسي درمورد "کُرد کُشي" و" جَهرُمي کُشي" اردشيربابکان، وهندي کُشي (ماهندوستان مي گيريم اما بنظرذبيح بهروزآن زمان گويا خوزستان را ميگفتند!) و،آلاني کُشي وگيلاني کُشي وبرانداختن کامل نسل "بلوچ"ها ،بوسيله انوشيروان دادگر، داد سخن داده است، که تنها به ذکرچند بيت به عنوان نمونه بسنده ميکنم و به بلوچها وکردان وجهرمي ها و گيلاني ها ،و،آلاني ها هم نظير ترکان واعراب توصيه مي کنم خود مشروح سهم خويش را درشاهنامه  بخوانند، ومادران اين ملتها، مليتها و بقول استاد "تيره"ها، براي بچه هاي خويش ازآنها داستان شب بسازند! البته امروزه ازبد حادثه،برجاي نشستگان آلاني ها نظيرهندي ها، فارسي بَلد نيستند ولذا توصيه من به آنها فايده چنداني نخواهدداشت، زيراازتوانائي نعمت شاهنامه خواني آنهم براي فرزندان دختر و پسرشان چند صدسالي است که محروم شده اند. جاي نشينا ن آلاني ها مجبورند مثلاً با اصل ترکي داستان هاي صمد بهرنگي ياهوپ هوپ- نامه طاهرزاده فعلاًبسازند، وهندي هاي استعمارزده(که ناچارانگليسي هلاهل را جايگزين فارسي شکرکرده اند)، از شکسپير و جيمس جويس و.. و يا ازاساطير بي پايان خود مانند "رامايانا" و..براي فرزندان خود نغمه سرائي کنند. نظرفردوسي و شاهنامه اش در مورد مليتها(تيره ها)ي ساکن درکشور ايران بقرار زير است:            

۱- بلوچ کُشي: انوشيروان"دادگر"وقتي دادمردم بلوچ رابا نسل کُشي آنهادرميآورد.فردوسي مي فرمايد: سراسر بشمشير بگذاشتند                                                                ستم کردن ِ"لوچ" برداشتند 

بشد ايمن از رنج ايشان جهان                                                      "بلوچي" نماند آشکار و نهان!

همه رنج ها خوار بگذاشتند                                                            در و کوه را، خانه پنداشتند!

ازايشان فراوان و اندک نماند!                                                زن ومرد و جنگي و کودک نماند!

دوست گرامي ام آقاي دکترحسين بُر، درسخنراني "انجمن پژوهشگران ايران" دردانشگاه واشنگتن ودرموقع قرائت اين بيت با طنزخاصي گفتند:  الحمدالله من زنده مانده ام ! مترادف آوردن "لوچ" با "بلوچ" هم، دَب وادبي است که فردوسي توسي بنا نهاده وخواجه نظام الملک توسي درسياستنامه از اوآموخته است. بازخواني جهرمي كشي اردشيربابكان ولالائي گوئي ازآن كشتاربه نوباوگان جهرم را، بعهدهْ اهالي آن ديار ميگذارم وميگذرم،توصيهْ من آن است كه ازاين ببعد، جهرمي ها وكردها ،نام پسران خود را به پاس "ايران دوستي" و قدر شناسي، "اردشير" بگذارند.                                     

۲- گيلک وديلمي کشي: انوشيروان"دادگر"بسرعت برگيلان وديلم تاخته،داد آنان را هم درمي آورد.     زگيلان تباهي فزونست از اين                                                     ز نفرين، پراکنده گشت، آفرين

از آن جا يگه سوي گيلان کشيد                                                 چو رنج آمد از گيل و ديلم پديد...

چنين گفت کاي- در، ز خُردوبزرگ                                                   نبايد که ماند پي ِشير گرگ

چنان شد ز کشتن همه بوم رَست                                            که ازخون همه روي کشور بشُست
زبس کُشتن وغارت وسوختن                                              خروش آمد و نا له مرد وزن

زکشته به هرسويکي توده بود                                                           گياها، بمغز سرآلوده بود بد نبا ل اين عدالت گستري ودادگري شاهانه انوشيروان :

زگيلان هرآنکس که جنگي بُدند                                                      هشيوار و،باداد، وسنگي بدند

ببستند يکسر همه دست خويش!                                                    زنان از پس وکودک خُرد پيش

اگر شاه را دل ز گيلان بخَست                                                      ببُريم سرها زتن- ها بدَ ست
دل شاه خشنود گردد مگر                                             چو بيند بريده يکي توده سر

برايشان ببخشود شاه جهان                                                               گذشته شد،اندر دل او نهان

نوا خواست از گيل و ديلم دو صد                                                    کزان پس نگيرد کسي راه بد

۳- هندي کُشي: فردوسي "پاک زاد" درباره فتح خيالي هندوستان، و زهرچشم گرفتن از آنان بوسيله انوشيروان "دادگر" که با لشکرش طي الارض ميکرده، مي فرمايد:

 وز آن جايگه شاه لشکر براند                                                    بهندوستان رفت و چندي بماند...

بفرمان، همه پيش اوآمدند                                                        بجان هرکسي چاره جو آمدند
زدرياي هندوستان تا دو ميل                                                           درم بود وديبا واسبا ن وپيل

بزرگان همه پيش شاه آمدند                                                               زدوده دل و نيکخواه آمدند

بپرسيد کسري و بنواخت- شان                                                 بر اندازه بر، جايگه ساخت- شان

بدل شاد برگشت از آن جا يگاه                                                   جها ني پر از اسب و فيل وسپاه
۴- آلا ني کُشي: فردوسي توسي درموردآلانيان(نام منطقه وقومي درجمهوري آذربايجان کنوني) نيز همانند هنديان، بباج- ستاني خسرو دادگر ميپردازد و مي فرمايد:                                           

 همه روي کشور نگهبان نشاند                                                چو ايمن شد، از دشت لشکر براند 

ز دريا به راه آلانان کشيد                                                             يکي مرز ويران و بيکار ديد

همه پيش نوشيروان آمدند                                                                   ز کارگذشته نوان آمدند

چو پيش سراپردهْ شهريار                                                                   رسيدند با هديه و با نثار

 برايشان ببخشود بيدارشاه                       ببخشيد،يکسرگذشته گناه                                            بفرمود تا هرچه ويران شدست              "کُنام پلنگان و شيران شدست"....                                  به ايرانيان گفت :"آلان " و "هِند"                                          شد از بيم شمشير ما چون پَرَند! 
صرفنطرازاينکه ظاهراً و بنا به اشعارذکر و نقل شده دراين نوشته، " ايران" فردوسي شامل بلوچستان و گيلان و ديلم وآلان وکردستان ونيز مازندران نميشود، همچنانکه اهوازوكرمان و زابل وسيستان و کابلستان (افغانستان کنوني)راشامل نميگردد. فردوسي دريکي ازمداحي هاي فراوان خودازسلطان محمودغزنوي ميگويد:                                                                                                     

کنون پادشاه جهان را سِتا ي                                                     به بزم وبه رزم و به دانش گراي
شهنشاه ايران و زابلستا ن                                                                 ز قنوج تا مرز کابلستا ن
خداوند ايران وتوران و هند                                                         همان مرز چين تا بدرياي سند

خداوند هند و خداوند چين                                                            خداوند ايران وتوران زمين چودارا ازايران به كرمان رسيد                                                      دو بَهر،ازبزرگان ايران نديد چو صدمرد بيرون شدازروميان                                                     ز ايران واهواز و زهراميان؟ چوازشهرزابل به ايران شوم                                                              به نزديك شاه دليران شوم ازايران ره سيستان بر گرفت                                                      از آن كارها مانده اندر شگفت برون رفت مهراب كابل- خداي                                                       سوي خيمهْ زال زابل- خداي 

چنانكه اشاره شد منظورفردوسي ازچين همان ترکستان است، چرا كه اوشاعري مداح بود ونه محقق وجغرافي- دان ومردمشناسي آگاه. اين تحريفات واشتباها ت را براو(ولي نه برفردوسي - پرستان دکاندار، که ازوي پيغمبري ميخواهند بسازند) ميتوان بخشيد،اما نمي توان آنها راناديده گرفت.            

به ترکان چنين گفت خاقان چين                                                   که کرديم بر چرخ گردنده زين 

هُرمزچهارم پسربراستي دادگرانوشيروان ، که ازطرف مادر(كه بنام "قاقم"يا"تاكوم"يا "قاين"ازاو ياد شده) منسوب به امپراطوري"گوي تورک(ترک آسماني)"بود.انوشيروان جهت رفع خطر"ايستمي خاقان"،هرمزچهارم راجانشين خودساخت،بازفردوسي،مادرهرمز"ترک زاد"را به چين منسوب ميکند: 

به پرسيد هرمز، زمهران ستا د                                                   که از روزگاران چه داري بيا د

چنين داد پاسخ بدو مرد پير                                                              که اي شاه گوينده و ياد گير

بدانگه کجا مادرت را ز چين                                                        فرستاد خاقان به ايران زمين..

بدو گفت بهرام:اي ترک زاد                                                       به خون ريختن تا نباشي تو شاد 

تو خاقان نژادي نه از کيقباد                                                         که کسري ترا تاج بر سر نهاد 

در داستان تقسيم ارث فريدون ميان فرزندان، مرزهاي نامشخص سه برادررا چنين بيان ميکند:

يکي روم و خاور،دگر ترک وچين                                                  سيم دشت گردان ايران زمين

استادگرامي آقاي دکترجليل دوستخواه،ملاحظه ميفرماييد که اين اشعارنه براي خواباندن بچه ها منا سب است، و نه بکار وحدت ملي ايران کنوني مورد نظر شما ميايد!. جهت بي نصيب نماندن هموطنان کُرد ازمحبت هاي فردوسي توسي، ونوازش هاي شاهنامه اين سند "هويت ملي؟" به اشاره اي بسنده ميکنم :

۵- کُرد کُشي : اين مهم را اردشيربا بکان مؤسس سلسله ساسانيان با شبيخون لشکر"پارسي"، بر کُردان که نسبت تعدادشان"يک به سي"بوده است، چنين به انجام مي رساند:                                           

چو شب نيمه بگذ شت وتاريک شد                                                 جهاندار با کُرد نزديک شد....

برآهيخت شمشيرو اندر نهاد                                                     گيا را ز خون بر سر افسر نهاد! همه دشت ازايشان سر و دست گشت                              بروي زمين ،کُرد بر، پَست گشت!
بي اندازه، زيشان گرفتار شد                                                     "سترگي و نا بخردي "خوار شد

همه بوم-هاشان بتاراج داد!                                                   سپه را همه "بدره "و "تاج" داد

باز توصيه مي کنم جهت تکميل اين ليست، درکنارعرب کُشي وترک کُشي، شاهنامه "حکيم"توس را ، هرمليت يا بقول شماهر" تيره " ي ايراني، بخش مربوط بخودشان را از شاهنامه، اين (کتاب مقدس شعوبيه جديد) که جهت تحقير ونابودي شان نازل شده، آيه وار، براي تعليم ولالايي گفتن و خوابانيدن بچه هاي خود برگزينند وبا لحن زورخانه اي و يا قهوه خانه اي بخوانند! بخصوص بچه هاي بلوچ از اينکه خود، ازاين کشتار" قِسِردررفته" و ازديد آن حکيم جهان بين، فردوسي بزرگ مخفي مانده اند نمي دانم چه احساس شَعَفي به آنها دست خواهد داد! تکرار ميکنم شرح اين قصابي ها اگربا تصوير سي- دي ويا فيلم همراه باشد بهترباعث خواب راحت بچه ها وسلامت روحي آنها مي شود! تا نظر حضرت استاد چه باشد؟.جهت حسن ختام چون "دعوا برسرلحا ف مُلا است" و ترک مسئله اصلي در ايران ايدئولوژيک (پان فارسيسم و پان ايرانيسم همراه با خمينيسم) است وهمه اين مقالات متواترهم به اين خاطرنوشته مي شود، گوشه اي ازسخن حکيم ابوالقاسم فردوسي پاکزاد را درمورد ترکان نقل مي کنم که اميد است زبان حا ل استاد گرامي نباشد:                                                                      

۶- ترک ستيزي و ترک کُشي:                                                                                           
سخن  بس کن از هرمز ترک زاد                                                 که اندر زمانه مباد اين نژاد...

که اين ترک زاده سزاوار نيست                                                کس اورا به شاهي خريدار نيست 

که خاقان نژاداست و بد گوهر است                                              به بالا و ديدار چون مادر است 

با وجود اينکه در جاي ديگر ميفرمايد:

 که ترکان "بديدن" پري چهره اند                                    " به جنگ اندرون پاک بي بهره اند!"
اما شاعر تابع "تنگي قافيه ْ" ما اين سخن خود را، بنا به مصلحت، فراموش کرده و ميسرايد:

ابا سرخ ترکي،بدي ،گربه چشم(؟!)                                               توگفتي دل آزرده دارد به خشم که آن ترک بد ريشه وريمن است                                           که هم بد نژاد است وهم بد تن است
تن ترک بد ذات بي جان کنم                                                         زخونش دل سنگ مرجان کنم

از آن پس بپرسيد،ازآن ترک زشت                                           که اي دوزخي روي دور از بهشت
چه مردي ونام ونژاد تو چيست؟!                                                 که زاينده را بر تو بايد گريست بُود ترک،"بد طينت" و" د يو زاد"                                                   که نام پدرشان ندارند ياد!

به پيروي ازكردها وجهرمي ها ما قتل عام شدگان:( بلوچ،گيلك وديلم،سا وه ايوترك و..) ازهندي ها و آلاني هاهم ميخواهيم كه ازاين پس نام فرزندان پسرخود را بنام نامي قتا ل آريائي- ايراني اجداد خودشان  (خسرو= كِسرا، انوشه وانوشيروان،وعادل ودادگرو..) بگذارند!                                    

اشاره شد که واژه"ان- اير+آن"يعني پدر نشناس- ها ،در برابر "اير+ آن" يعني "شريف"قرار دارد. دراين ناسزاگو ئي، فردوسي بزرگوار، معني لغوي آنرا افاده فرموده است وبراي وحدت ملي ايرانيان چه "تحبيب قلوبي"بهترازمصرع آخراين بيت ميتوان يافت؟!: که نام پدرشان ندارند ياد! بي سبب نيست که ايران پرستان ِپان فارسيست ما "شاهنامه" ودرواقع "تحقير نامه"را"سند هويت ملي"قلمداد ميکنند.  

"خرد گرايي" خا ص داناي طوس، دربيت زير، گل ميکند و به تبليغ خرافات پرداخته ميگويد:

چنين داد پاسخ که من جا دوام(؟!)                                                  ز مردي واز مردمي يکسوام

حکيم ابوالقاسم  فردوسي، ترکان فاتح درعمل را، درعالم خيال مغلوب ميکند وبهعقده گشائي شفانيافته تا به امروز در مريدان   ميپردازد:

وزين روي ترکان همه برهِنه                                                            برفتند بي اسب وبار وبُنه

رسيدند يکسر به توران زمين                                                     سواران ترک و سواران چين..

ز ترکان جنگي فراوان نماند                                                   زخون سنگها جز به مرجان نماند

سپهدار ايران به ترکان رسيد                                                     خروشي چو شير ژيا ن بر کشيد

ز خون يلان سير شد روز جنگ                                                  بدريا نهنگ وبه خشکي پلنگ!

البته ميدانيدهرمزچهارم براستي برخلاف پدرش نوشيروان پادشاه عادلي بودوشرح آن درشاهنامه آمده است: سر گنجداران پرازبيم گشت/ ستمکاره را دل بدو نيم گشت... اماچون ترک است پس ازنظرفردوسي، مجرم است. حکيم ابوالقاسم فردوسي، با الهام ازشهرت ديوارچين ونام "سدسکندر"، بين"ايران"و"توران"خيالي خود، تالي"ديواربرلين" را باکمک البته مهندسان "هندي و رومي" ونه "ايراني" ايجاد ميکند! و اهالي"ايران"را"رَمِه "  ومردم "توران"را"گرگ" قلمداد ميفرمايد:              

به دستور، فرمودکز"هندوروم"                                         کجا نام باشد به آباد بوم  زهر کشوري مردم ژرف بين                                                        که استاد يابي،بدين برگزين

يکي باره از آب برکش بلند                                                           بُنَش پهن و بالاي او ده کمند!

بسنگ وبساروج از ژرف آب                                                             برآورد تا چشمهْ آفتاب ! 

همانه کزين گونه سازيم بند                                                            ز توران به ايران نيايد گزند 

نبايد که باشد کسي زين به رنج                                                  بدِه،هرچه خواهند و، بگشاي گنج

کشاورزو دهقان ومرد نژاد                                                   نبايد که آزار يابد ز باد (؟ !)

يکي پير مؤبد،بدان کار کرد                                                            بيابان همه پيش ديوار کرد

دري بر نهادند زآهن بزرگ                                            "رمه" يکسر ايمن شد از بيم "گرگ"
اين ابيات اگرمارابه "سد نوشيرواني"راهنمايي نميکند(که بعضي خيالپردازان آنراديوار"دربندخزران" تصورکرده اند) امادرعوض ازاين اغراق شاعرانه در مي يابيم که :                                            

فردوسي،به مسايل زمانش بُعد اسطوره اي داده ، وبا تحريف نام ومحتواي اساطيرهندي، آنها را ايراني تلقي کرده، نام اقوام را مبدل به افراد نموده است: "تو- اي- ري – يا" ي هندي را "تور" ناميده و بخطا و به عمد جد ترکان، قلمداد کرده و:"سائي- ري- ما" ي هندي را "سَلم "يعني جد سامي ها (اعراب، يهوديان،آراميها و-،و..) ناميده و :" آ ايري- يا " را بنام" من درآوردي"ايرج" جد ايرانيا ن گفته تا چيزي ازاسطوره : "سام وحام و يافَث" تورات و قران کم نياورد! درضمن جهت تشديد کينه هاي قومي، باوجود آنکه ميداند که آژداها(ک) ربطي به سامي ها ندارد، اورا با نام جعلي"ضحاک"عرب قلمدادکرده، جد پنجم"رستم"دستان رقم ميزند، رستمي که ازنظراوايراني نيست! اما پاسدار ايران است! اسفنديار درتبليغ دين زردشتي و رَجَز خواني و تفاخر نژادي خود، چنين رستم دستان را تحقير ميکند.  که دستان بد گوهر،ازديو زاد                                                      بگيتي فزون زين ندارد نژاد 
که ضحاک بودش به پنجم پدر                                                       ز شاهان گيتي بر آورد سر...

 تو از جادوئي زال گشتي درست                                               وگرنه تن تو همي "دخمه" جُست  فردوسي ضمن "نژاد پرست" بودن، كه در ستايش ايرانيان، ودرتحقير ترك ها، اعراب و بلوچ ها و.. حالت بيماروناسالم آن آشكار است، درضمن "نژاده پرست "هم ميباشد. اشرافيت دوستي ونژاده پرستي او،بر نژاده پرستي وي اغلب غلبه ميكند،چنانكه درمورد "رستم"ِبد گوهرو ضحاک تبار،چون  نسب به: زال"زابل- خدا"و مهراب "كابل- خدا"ميبرد و شه- زاده و نژاده است، با ستايش از نژاد رستم ياد ميكند و ميگويد: نژادي از اين نامورتر كراست؟                                        خردمند گردن نپيچد ز راست

 "نژاده پرستي" و داشتن تباراشرافي، براي فردوسي،برتر از نژاد پرستي آريائي است، در بيت زيردر افتخار به افراسياب كيكاووس،به اوج خود ميرسد:

نسب از دو شه دارد آن نيك- پي                                                    ز افراسياب و ز كاووس كي  جالب است که آنزمان نيز مثل امروز" کنتراتهاي بزرگ" ما نند سد سازي در انحصار" پيرمؤبدان" و آقازاده هاي آنها بوده است!        

۷- سامي ستيزي و عرب کُشي: حکيم ابوالقاسم فردوسي،علت شکست ايران ساساني ازاعراب مسلمان را نه از فساد سيستم مذهبي- کاستي ِحاکم برايران، ونبود نسبي آن درميان اعراب مسلمان، بلکه ازگردش  چرخ بوقلمون ودورفلک سرنگون ميداند، و چنين ترويج خرافات ميفرمايد:                       نه تخت ونه ديهيم بيني، نه شهر                                                 کز اختر همه تازيان راست بَهر
که تا من شدم پهلوان از ميان                                                         چنين تيره شد بخت ساسانيان

چنين بيوفا گشت گردان سپهر                                                        دژم گشت و از ما ببُريد مهر

همان تيغ کز گردن پيل و شير                                                         فکندي بزخم اندر آورد زير

نَبُرَد همي پوست بر تازيان!                                                            ز دانش زيان آمدم بر زيان

ز راز سپهري کس آگاه نيست                                                          ندانند کاين رنج کوتاه نيست

چنين است راز سپهر بلند                                                               تو دل را بدرد من اندر مبند

که زود آيد اين روز اهريمني                                                      چو گردون گردان کند دشمني..
حکيم ابوالقاسم  فردوسي که مدعي است:

وگر خود نداند همي "کين"و"داد"                                                مرا "فيلسوف"ايچ پاسخ نداد!
خود، حکيمانه عنان کينه را رها ميسازد ودرنامه رستم فرخزادبه سَعدِ وَقاص ودرنوشته يزدگردسوم به مرزبان  طوس  ميسرايد:

بمن باز گوي آنکه شاه تو کيست؟                                             چه مردي وآيين و راه تو چيست؟ 

بنزد که جويي همي دستگاه                                                             "برهنه سپهبد، برهنه سپاه"

چو "شُعبه مُغيره" برفت از گوان                                                          که آيد بر رستم پهلوان..

اين "مُغيرة بن شُعبه " بقول" بَلعَمي" به نقل از طبري- سال ۲۴ هجري - رستم را گفت: "بهتر بود اين راازاول مي گفتيد که بعضي از شما ايرانيان بندگان ديگريد، از ما،عَرَبان کسي را کس ديگر برده نيست ازرفتار شما دانستم که کارمُلک شما بِشُد، مُلک به چنين شيوه وآئيني نپايد".                           

استاد گرامي آقاي دکترجليل دوستخواه، مي بينيد سخن آن "برهنه سپهبدِ" تازي(بقول اهانت آميز استاد پورداوود) بسيارمعقول ترومنطقي ترازکلام رَمالانه حکيم ابوالقاسم  فردوسي است.                        

حافظ ار خصم خطا گفت نگيريم بر ا و                                  ور بحق گفت جدل با سخن حق نکنيم

وجواب رستم به نقل فردوسي چنين است:

وليکن چو بد، اختر بيوفاست                                                 چه گويم که امروز روز بلاست مرا، گر محمد بود پيش رو                                                            ز دين کُهَن گيرم اين دين نو :(رياکاري فردوسي در برابرسلطان محمود و مسلمين،كه حرف ناگفته به دهن رستم فرخزاد ميگذارد) 

همي کژبود کار اين گوژپُشت !                                                    بخواهد همي بود با ما دُرُشت 
از اين ما ر- خوار، اهرمن چهرگان!                                              ز دانايي و شرم  بي  بهرگان! 

نه گنج ونه نا م و نه تخت و نژاد                                                        همي داد خواهند گيتي بباد

چنين است پَرگار چرخ بلند!                                                            که آيد بدين پادشاهي گزند!

از اين زاغ- ساران بي آب ورنگ                                        نه هوش ونه دانش ،نه نام و نه ننگ

بدين تخت شاهي نهادست روي                                                     شکم گرسنه ، مرد ديهيم جوي
انوشيروان ديده بُد اين به خواب                                                   کزين تخت بپراکند رنگ و آب

کنون خواب را پاسخ آمد پديد                                                  زما بخت، گردون بخواهد کشيد..

فردوسي توسي آنگاه از زبان رستم فرخزاد نتيجه ستاره بيني وي را با دخالت دادن ترکان درجنگ اعراب مسلمان با ساسانيان(؟!) که ازافاضات واضافات خاص خود حکيم است، چنين بازگوميکند:

ز دهگان واز ترک واز تازيان                                                            نژادي پديد آيد اندر ميا ن

نه دهگان نه ترک ونه تازي بود                                                       سخن ها بکردار بازي بود

همه اين پيشگويي هاي آنچناني را رستم فرخزاد،بگفته " فردوسي" از رَمل وستاره بيني بازگو ميکند!:

بياورد "صلا ب" واختر گرفت!؟                                                  ز روز بلا دست بر سر گرفت 

ز"بهرام" و"زهره" است مارا گزند!                                                 نشايد گذشتن ز چرخ بلند
همي "تير" و"کيوان" برابر شده است                             "عطارد" به برج" دو پيکر"شده است آخر اگر مسئول بد بختي هاي فردي و ملي ما، ستارگان هستند. حکيم ما ومقلدان شعوبي کنوني اش چرا يقه اعراب آن روزي وامروزي را ول نمي کنند. جواب اين خرافه فردوسي و پيشکسوتان و پيروان وي را، حکيم بزرگوار، عمرخيام نيشابوري در سه رباعي چنين داده است:                         

اجرام که ساکنان اين ايوانند                                                  اسباب تَرَدُدِ خردمندانند هان تا سر رشتهْ خرد گم نکني                                                  " آنانکه مُدَبرند! سرگردانند!" و" زبان راز" فلک را چنين بازگوميکند:                                                                           در"گوش دلم" گفت فلک پنهاني                                                حکمي که قضا بود!زمن ميداني؟  درگردش خويش، اگرمرا دست بُدي                                           خودرا برَهاند مي ز سرگرداني!  بالاخره به همه اين پندارهاي باطل که فردوسي ازآنها "فلسفه تاريخ"اش را ساخته وپرداخته است، خيام اين چنين بر همهْان موهومات وخرافات، و پندارهاي بدوي و كودكانه خط بطلان ميکشد:           نيکي و بدي:" که در نهاد بشر است!"                                شادي و غمي که در قضا و قدر است

با چرخ مکُن حواله، کاندر ره "عقل"                                 چرخ ازتوهزارباربيچاره تراست   عمرخيام انديشه انسان- خدائي را ارائه کرده وبا آن خرافه زدائي مي کند:                                     

مائيم که اصل شادي و کان غميم                                           سرمايه داد- ايم و نهاد ستميم پَستيم وبلنديم وکماليم وکم- ايم                                              آئينه ي زنگ خورده و جام جم- ايم

ناصرخسرو(معاصرفردوسي)، درشعرمشهورش، چنين جواب خرافه گوئي هاي فردوسي را ميدهد: نکوهش مکن چرخ نيلوفري را                                       برون کن زسربادخيره سري را            بَري دان ز افعال چرخ برين را                                                نکوهش نشايد ز دانش بري را   چو تو خود کني اختر خويش را بد                                       مدار از فلک چشم، نيک اختري را.. ظاهراً خردگرايي حکيم طوس مقيد به رَمالي وتعبير خواب و.. است ونه تجربه ومحاسبه وعقل واراده آزاد بشري. فردوسي درشاهنامه خود، حَبَشي کُشي درمعني نسل کُشي ِانوشيروان دادگررا ازقلم انداخته است، که جهت تکميل ليست "دادگري"انوشه روان، ازگفته مورخين (دستورنوشيروان به فرمانده لشکرش را) نقل ميکنم: "هر که به يمَن اندراست ازحبشه، همه را بکُش، پيروجوان ومرد وزن  و بزرگ وخُرد(را)، وهرزني از(مردي از)حبشه باردارد شِکمش بشکاف وفرزندان بيرون آوروبکُش(!) وهرکه اندر يمن موي برسراوجَعد:(فِر)است، چنانکه ازآن حبشيان بُوَد و نداني که اوازحبشيان و فرزندان ايشان است همه را بکش."نقل از: زرين کوب، دوقرن سکوت، چاپ اول(سانسورنشده ازطرف مؤلف) صفحه ۳۴، برگرفته از"تاريخ طبري" و"تاريخ بلعمي ":( که ترجمه خلاصه اي از تاريخ طبري است با اضافاتي تا زمان خودش). نکتهْ بسيارمهمي که آن بانوي قشقائي درخوابانيدن بچه هايش بايد دقت ميکرد شاهنامه سرائي در مورد دخترانش ونگاه براستي شرم آورفردوسي درشاهنامه نسبت به زن(بانوان) ميباشد، که متأسفانه آن بانوي ترک قشقائي(كه من اورا بي بي خانم مينامم) ازمعني آنها بيقين بي خبر مانده بود، که ريشه دراساطيرزرواني، زرتشتي و مانوي و..دارد. مي توان ازكتابهاي: دينکرد، زاتسپرم، مينوخِرد و بُن دهشن، نيز و متون مانوي شاهد آورد: "جَهي" که بعضي، اين زن بدکاره را مخلوق اهريمني، براي فريب آدم :( آفريده اَهرَمَزد ) مي دانند، اين زن بدکاره نماينده آز، ميل و شهوت و گناه و فريب (مرد) است ( نگاه شود به زروان. آر.سي.زنر.،صفحا ت: ۳۰۳​، ۲۸۴) نظرشرم آور حکيم ابوالقاسم فردوسي،راجع به زن الهام گرفته از چنان " پندارها" است که وظيفه اخلاقي استاد اوستا و گاتها شناس ما، وديگر حقيقت دوستان، بجاي کتمان و توجيه اين حقايق وحتي آراستن و تبليغ شان، بيان علمي ونقد بيطرفانه آنهاست.                                                    

فردوسي در مورد زن ها از جمله مي فرمايد:                                                                        

که پيش زنان رازهرگزمگوي                                                  چو گوئي سخن باز يابي به کوي به کاري مکن نيز فرمان زن                                                        که هرگز نبيني زني، راي زن
کرا از پس پرده دختر بود                                                                  اگر تاج دارد بد اختر بود

کرا دختر آيد به جاي پسر                                                                به از گور داماد، نايد به بر يکي دختري بود پوران بنام                                                       چو زن شاه شد کارها گشت خام 
چو اين داستا ن سربسر بشنوي                                                   به آيد ترا، گر به"زن" نگروي
بگيتي بجز پارسا- زن مجو                                                      زن بد کنش خواري آرد به روي 

بدوگفت ازين کار ناپاک "زن"                                                        هُشيوار با من يکي راي زن

کسي کو بود مهتر انجمن                                                              کفن بهتر او را ز فرمان زن چو زن زاد دختر، دهيدش به گرگ!                                   که نامش ضعيف است و ننگش بزرگ!
تبه گردد ازخفت وخيز زنان                                                    بزودي شود سست چون بي- تنان  کند ديده تاريک ورخساره زرد                                                  بتن سست گردد، به رخ لاجورد

ز بوي زنان موي گردد سپيد !                                                        سپيدي کند از جهان نا اميد

چو چوگان کند گوژبالاي راست                                                      ز کارزنان چند گونه بلاست

به يک ماه يکبار از آميختن !                                          گر افزون بود، خون بود (خود) ريختن

مرا گفت چون دختر آمد پديد                                                 ببايست ا ش اندر زمان سربريد

نکُشتم، بگشتم  ز راه  نيا!                                                      کنون ساخت برمن چنين کيميا

معلوم مي شود که کُشتن دختران تنها بنا به ادعاي اسلام، درعرب جاهلي وجود نداشت(اجازه ازدواج با چهارزن براي هرمردمسلمان باآن ادعادرتناقض است)، ايرانيان آريائي نيزازطلايه داران آن بوده اند    سياوش ز گفتار زن شد تباه                                                          خجسته زني کو ز مادر نزاد

مبارک است استاد اين گفتار نيک شاهنامه ،اما اينکه  : 
زن و اژدها هردو در خاک به                                              جهان پاک از اين هردو ناپاک به

بقول شما الحاقي باشد يا نه، به نوشته خانم مهري بهفر تغييري در اصل انديشه فردوسي يا بهتر بگوئيم پيام شرم آور شاهنامه نسبت به بانوان نمي دهد که مدعي ايست:                                   

زنان را ستائي سگان را ستاي                                          که يک سگ به از صد زن پارساي
البته من همه اشعاري که سرکار خانم مهري بهفردرجوابگوئي به شما، نقل کرده بودند نياوردم.  اشعار خرافي و شرم آورزياد درشاهنامه حکيم توس هست که بقول خيام: "درخانه اگر کس است يک حرف بس است" ( به مقالهْ:  "چهرهْ زن در شاهنامه فردوسي"  نوشته حسين فيض الهي وحيد- ديلماج شماره ۶ صفحه ۵۲-۵۷ نيزرجوع فرمائيد). شخصاً پيشنهاد ميکنم دراين تعليم تخصصي شاهنامه، براي مليتهاي محکوم و محروم ايران، آن بانوي قشقائي وديگر بانوان نيز دست بالا بزنند و اشعار فراوان مربوط به تحقيرزنان را براي دخترانشان بجاي لالائي بخوانند، تا کينه زن به مرد نيزدرکنارسايرکينه- ها، قوام گرفته و پرورده شود. بقول سليمان در تورات، پان فارسيست ها ي ما دارند"باد" کينه ونفاق با سخنان حکيمانه فردوسي ميکارند،که مسلما "توفان"بزرگ آنرابزودي"همه با هم"درو خواهيم کرد. "نسيمي" ازآ ن "توفان" را بخاطر مقاله "چه کنيم که سوسک ها سوسک مان نکنند" با مديرمسؤلي غلامحسين اسلامي و سردبيري مهرداد قاسم فرو با کارکاتوريستي مانا نيستاني درتمام مناطق ترک نشين  (بقول شما آذري نشين) ملاحظه فرموديد !                                                                    

باش تا صبح دولتش بِدَمَد                                                           کين هنوز از مطالع سحر است. بهرحال در حکايت بانوي قشقائي ِشما،حُسن قضيه آن بود که نه خودش و نه فرزندانش مثل ابوالعلاء مُعري از سخنان حکيم ابوالقاسم فردوسي، چيزي نمي فهميدند، کاش آن مادر قشقائي، بجاي رزمي و يا قهوه خانه اي خواندن آن شعرها، مثل مثنوي، دربيا ت ترک آن اشعاررا ميخواند! برخلاف غزل وحتي قصيده، شاهنامه خواني رزمي، ريتمي آهنگين و گوشنواز به شعر فردوسي براي بچه ها ندارد! مردم فارسي زبان اهل منطق و تعقل هم، وقتي ازکسي حرفهاي "بي سروته" مي شنيدند بهم مي گفتند:" داره شاهنامه مي خونه " ووقتي کسي حرف مهمي ميزد وديگران توجه نميکردند با اعتراض مي گفت: " آقا شاهنامه که نمي خوانم" يعني دارم حرف حسابي ميزنم! اگراشتباه ميکنم تذکربدهيد!"عبيد زاکاني"اين تک ستارهْ طنز پرداز ادبيات کلاسيک فارسي نيزبه استقبال اشعارفردوسي، بسبک خودش رفته و کش وواکش " رستم" و "هومان" رابيان فرموده است!(عبيد زاکاني - ديوان – اخلاق الاشراف- صفحات  ۱۹ - ۲۰ / چاپ اقبال ۱۳۳۲ تهران،تصحيح بسيار بد عباس اقبال).                                            

من نمي دانم درمبارزه با خرافا تِ آخوندها، بجاي برگزيدن يک سَمبُل خِردگرا، شادي دوست ، دانشمند وفيلسوفي چون حکيم عمرخيام نيشابوري، چرا به انديشه هاي ارتجاعي وننگ آور(ضد زن و نژاد و نژاده پرستانه) فردوسي چسبيده ايم و ول کُن معامله هم نيستيم. يا ميتوانستيم به سراغ خداوند سخن "نظامي" برويم، راستي اين چه کج انديشي وخطاي ديد وتحليل است كه گرفتارش شده ايم؟ بنا بر قاعده اکثريت مُريدان وسرسپردگان فردوسي- مثل سايرمُقلدان-هيچ تصويروتصوردرستي ازمحتواي افکاراو ونامناسب بودنش با معيارهاي امروزي(حقوق بشرومدرنيته) ندارند.                                            

شاهنامه فردوسي درهر چهار داستان اساسي اش سخت "پيرمرد سالارانه" است.  در اين چهار داستان تراژيک، علاوه بر تبليغ خرافات اسطوره اي وافکار ارتجاعي، چون: تقدير و سرنوشت، تحقير نژادي  و تباري رستم (ازطرف اسفنديار)، جهاد و کشتارديني (اسفندياراسطوره اي جهت تبليغ دين زرتشتي)، جنگ هاي قومي و نژادي (ايران و توران) و ... همواره در همه جا، "پيري و ايستائي و بقاي تاريخي سنت"، بر "جواني و پويائي و حرکت و تحول تاريخي آينده ساز" پيروز مي شود.                          

قهرمانان شاهنامه همگي مردند وزنان و ما دران- شان، اكثراًسرنوشت غم انگيزي دارند.مثلا "تهمينه" مادرسهراب را فردوسي دوبار برحسب ضرورت مطرح مي کند:  يکباردررختخواب رستم (که اسب اش:"رخش" را گم کرده) مي رود، وبارديگر پس از دو واقعه ناچيز، تهمينه را مي بينيم که بعد از قتل ناجوانمردانه پسرش سهراب بدست پدرش رستم(شوي يك شبه اش) ، چند ماه بعد در تنهائي به صندوق عدم مي رود وازمحنت هستي آسوده مي شود.  ماندن همهْ اين "پير مردان" در شاهنامه، به معني گرايش روحي "سازندگان" آن اسطوره ها و نيز"گوينده وسراينده  آن" يعني فردوسي توسي به اين نوع نظام "پيرمرد سالار" و "جوان کُش" است و حاکي ازتمايل  به " کهنسالار گرائي" نويسندگان "خداي نامک" يا نامه خسروان، و خود فردوسي بعنوان سراينده شاهنامه است.                                        

روح شاهنامه نفي "نوگرائي" طراوت و خلاقيت و پيشرفت بشري است: که هم در وجود زنان و هم در وجود جوانان تجلي مي کند، و هردومورد بي مهري پيرمرد سالاري سنت پرستِ شاهنامه اند، که :"يزدان پرستي توأم با خسرو پرستي" را که هردوهم نرينه اند مي ستايد:  اهورمزدا مرد است و حداقل نُه زن دارد ( يسنا، بند ۳۸و۳۶).  درضمن اهورمزدا با دخترش "ارت" و نيز به روايت ديگر با "اسفندارمذ" بنابه سنت مبارک "ازدواج با محارم" با "خوتک دس = خوا- ايت- واداثا" ازدواج مي کند و ايزد آذر (آتش) پسر ونوه اهورمزدا شمرده مي شود (ايسنا بند۱۷) ولذا تعداد زنانش به يازده عدد ميرسد:(جلال الدين آشتياني،زرتشت،صفحهْ:۳۲۰) قابل توجه است که زن و زندگي ازيک ريشه ومرد ومردن از يک اصل اند.  با وجود اين ايراد اساسي در محتواي اين چهارحماسه درشاهنامه ، بخصوص شاهکارهمه آنها يعني حماسه رستم و سهراب، ازنظرطرز بيان و برخورد قهرمانان و توصيف مطلب، فردوسي کاملاً موفق بوده و ازاين لحاظ، بهترين حماسه پرداز ادبيات فارسي شمرده مي شود. اينکه حماسه سرائي و شعر حماسي و رجزخواني که جزئي از آن است تا چه حد شعر يا نظم است مقولهْ جدي ديگريست.                                                                                                             

اما اقاي دکتر دوستخواه در حاشيهْ آنچه راجع به "جهان شمولي" فردوسي گفتيد، لازم به ذکر است که هرگزتأثير نسبتاً اخيرشاهنامه فردوسي به جهان غرب و شرق، قابل مقايسه باتأثير تاريخي و عميق "هزارو يکشب" و "شهرزاد قصه گو"ي آن درانديشه غربي و شرقي نيست و متأسفانه برخلاف ترجمه هاي آن به زبان لاتين و سپس ساير زبان هاي اروپائي، ترجمه فارسي اش بوسيلهْ "طسوجي" عمر صد و پنجاه ساله دارد.  لذا درادبيات فارسي وسايرادبيات شرقي، تآثيرغيرمستقيم ازطريق زبان اصلي آن يعني عربي داشته است.                                                                                                   

در نقد علمي (محتوا و شکل) شاهنامه، حيرت من درانتخاب فردوسي بعنوان سمبل وحدت ملي و شاعر پيشتاز ادبيات فارسي افزونترمي شود وقتي مشاهده مي کنم که بقول آن شاعراگر:" فردوسي وانوري و سعدي" هرسه " پيامبران" شعر فارسي شمرده شَوَند، همو بدرستي حکيم نظامي را "خداوند" سخن ناميده است. معلوم نيست چرا ما به پيروي ازآخوند ها که مي گويند: " اولين کسي که قياس کرد شيطان بود" از مقايسهْ محتوا و شکل شاهنامه با  مثلاً خمسه نظامي مي ترسيم.                                        

نظامي ازنظرمحتوا: انسان گرا، ستاينده وحرمت گذارنده به زن، وبا وجود ايران دوستي بيش از فردوسي، فاقد جنبهْ نژاد پرستي، ديگرستيزي، و خرافاتي از آن قبيل است. برجستگي نظامي در آن ميان از لحاظ شکل و و فرم نيز، تصوير پردازي، تابلو سازي، قدرت تخيل استثنائي، ترکيبات زباني و لغوي و زبان شعري قوي، نظامي داستان پرداز تخيلي را در کنار مولوي و حافظ غزل سرا قرار مي دهد که در قله ادبيات کلاسيک غني شعري فارسي قرار مي گيرند. راجع به زن ونظركلي شعراي ادبيات فارسي،  كتاب: سيماي زن درايران، تأليف جلال ستاري،نشر مركز،۱۳۵۷،تهرانمراجعه شود. تحليل روانکاوانه ونقد علمي اسطوره ها و داستان هاي حماسي شاهنامه فردوسي نظيرآنچه که "زيگموند فرويد" در تحليل داستان "اديپ" نوشته ي "سوفکل" به آن پرداخته است و در آن "معرفت ناخود آگاه" نمايشنامه نويس يوناني و پديد آورندگان ناشناس اين اسطوره شهر "ته ب" يوناني  را به وجود "عقده اديپ" در مردان بصورت علمي، منطقي و عقلاني تحليل کرده است، کاري بس مشگل و خارج ازکادر تخصصي من و امثال من است، با آنکه آقاي فريدون هويدا احتمالاً با الهام از "تاريخ مذکر"آقاي دكتر براهني، مدعي شدند که ما ايرانيان بجاي (و شايد درکنار) "عقدهْ اديپ" : (عشق ناخود آگاه به مادر و نفرت از پدر) به "عقدهْ رستم" مبتلا هستيم ( عشق به سنت و پيري و کشتن پسر و آينده ).  اما ازادعا وطرح سادهْ مساله،  تا تحليل روانکاوانه و جدي داستان ها واسطوره ها (با وجود الگوي فرويد) جهت ارائهْ طرحي كلي، از روانشناسي اجتماعي يك جامعه، فاصله بسيار است.           

طبيعي است که نه فرويد مدعي بوده که سوفکل به موضوع "عقدهْ اديپ" آگاهي علمي و خود آگاهي داشته و نه تحليل هاي جدي بعدي از اساطير شاهنامه،از فردوسي، روانکاوي خود آگاه نسبت به محتواي  روانکاوانهْ اسطوره هايش مي سازد.  اگر بقول کسروي ( در پيرامون ادبيات،  صفحات ۱۸۱-۱۷۹)  در هزاره فردوسي روح مداح و ماشين بدون کلاج و ترمز شيفتگانش،از فردوسي،   "فيلسوف، سپهبد و پزشگ و ....." ارائه دادند، بايد منتظر بود که نسل بعدي آنها ازاوروانکاو و جامعه - شناس که به ضرورتهاي ابدي  تاريخ ايران جواب مي دهد، و همه چيزدان بتراشد!  اخيراً سايتي از طرف مؤمنين فردوسي براي شاهنامه خواني درست شده که ديدنش قابل تامل است !  بهرحال در پايبندي به عقل: هر سخن جائي و هر نکته مقامي دارد.                                                            

حال که بقول حافظ عيب (هاي) فردوسي را از ديدگاه انساني، حقوق بشر، عقل و نيز آزادي و برابري انسان ها برشمردم و به ديدگاه ايدئولوژيک، نژاد- پرستانه و زن- ستيزانهْ او جهت تبليغ دروغين "برتري" تبار و نژاد مورد ادعاي خودش، و تحقير تبار و نژاد ملت ها و اقوام ديگر اشاره کردم ، به ارزش ادبي، شاهنامه هم ازمنظر نقد، نظر کوتاهي در حد اين مقال افکنده شد،حال، جنبهْ ديگري از شاهنامهْ شناسي فردوسي، يعني " پيرمردسالاري" و "سنت پرستي" آن را بيان خواهم کرد و از هنرش هم خواهم گفت. پيش ازاين اشاره شد که حکيم ابوالقاسم فردوسي اسطوره پردازي بزرگ و داستان سُرائي ماهر است که درچهارچوب "نظم" يا "شعر" حماسي  به داستان سُرائي مي پردازد. بازيگران مورد نظرهمهْ اين داستان هاي حماسي را: " پيرمردان" و يا "بزرگ مردان" تشکيل مي دهند. بنابه انتظار، زن در شاهنامه نقش بسيار جزئي و فرعي داشته و همواره بعنوان "زيب جلال" و يا ضد قهرمان وارد صحنه مي شود و سپس ناپديد ميگردد.                                                                

درچهار داستان حماسي بزرگ شاهنامه يعني:  داستان رستم و سهراب، داستان سياوش، داستان رستم و اسفنديار و بالاخره داستان رستم و شغاد، همواره جوانان و مردان کشته مي شوند و پيران و پيرتران بر سرخاک آنان برَغم گريه و مويه کردنهاي فراوان پابرجا ميمانند.  يعني دراين طرز بيان، رجز خواني ها و توصيف "مناظرو مراياي" جنگ، و زد و خورد پهلوانان، که عموماً بطرزاستادانه اي سروده شده است، هميشه"آينده و ابداع" يعني"جوان مي ميرد و"گذشته وسنت" يعني "پير" باقي مي ماند.            

-  در داستان رستم و سهراب، پسرجوان كشته ميشود و پدر پيرزنده مي ماند.                                 

-  در داستان سياوش با اينکه او از " وَرِ گرم" يعني امتحان بيگناهي بوسيلهْ آتش، رو سفيد بيرون مي آيد و آتش، سياوش را به سبب بيگناهي او نمي سوزاند (!؟) و لذا راستگوئي وي درامتناع از همخوابگي با نامادريش که ملکه کشورهم هست، برهمگان آشکارميشود، بازاين سياوش است که تبعيد شده و به نيرنگ "گرسيوز" گرفتار آمده و کشته مي شود و پدر پدر زن هاي سياوش زنده مي مانند.    

-  در داستان رستم و اسفنديار نيز، گشتاسب خود- کامه عملا وليعهد و پسرش اسفنديار را به نيت کشته شدن او بدست رستم، به مصاف وي مي فرستد، و زال پير، پدر رستم نيز با اينکه بخوبي مي داند (!؟) که: " سرنوشت کسي که اسفنديار را بکشد، بنابه حکم تقدير، کشته خواهد شد، با اين حال پسرش رستم را کمک مي کند تا اسفنديار را بکشد و با مرگ اسفنديار جوان، گشتاسب و رستم پير زنده مي مانند.    

-  در داستان کشته شدن رستم بدست شغاد، که درآن قهرمان کتاب فردوسي يعني رستم قبل ازمرگ، بنابه اصل قبيله اي "انتقام"، قا تل خود يعني برادرش شغاد را نيز با تيرمي کشد، وصفحهْ كين- خواهي نزديكان بسته ميشود،  بدين ترتيب دو پسر زال مي ميرند و پدر پيرشان زنده مي ماند.                      

استاد گرامي:  شما نيزياران وپيروان خود رادعوت کنيد به که همه ايرانيان بدون شرط وشروط و"قيم" بازي، سرنوشت خود را بايد بصورت سيستم فدرال دردست بگيرند، يعني هرملت، مليت، قوم، يا تيره:/ وهرآنچه که ميخواهند خود، خويشتن را بنامند، يا شما آنها را ميناميد!/ حق دارند خود را اداره کنند وبا هم دولت مرکزي مشترکي را بوجودآورند، ومثل کشورهمسايه ما پاکستان(مثلاً درهرده سال)، زبان مشترک خود را تأييد کنند (با رفراندوم يا درمجلس) ويا بهترازپاکستان، وهمچون هند وکانادا و سويس وبلژيک، چند زبان رسمي داشته باشند! درآن صورت مطمئن باشيد که من ِنوعي نيز، خود را بالقوه صاحب تمام ايران خواهم دانست يعني ايران، واقعاً "ملک مُشاع"ِ همه ايرانيان خواهد بود: (ايرانيان درمعني ساکنان کنوني وواقعي ايران)، وآنها کشورخودرابا اراده خود خواسته خود آنراحفظ خواهند کرد. مطمئن باشيد لفظ "ملت ايران" واسم "خاک ايران" ونام "زبان فارسي" را آن توانائي نيست که منافع اقتصادي واداره سياسي ومسائل زباني: (پان فارسيسم) ومشکلات ديني: (خمينيسم: شيعه سياسي) دراين کشوررا به شيوه سا بق ولاحق ادامه دهد. اگربراستي ايران را دوست داريد با هر نوع انحصارطلبي که مترادفِ آزادي کُشي و برابري ستيزي است مبارزه کنيد. براي من، فارسي ستيزي عکس العمل قابل فهم، درمورد کساني است که يک عمر، وچند نسل تحقيرفرهنگي شده اند و زبان مادري پُرتوان آنها(مخصوصاً عربي و ترکي وتركمني و کردي و ...) رامشتي جاهل و متعصب، درظاهر بنام ملت واحد ايران، ودرباطن بخاطراستقرارودوام آپارتايد زباني (پان فارسيسم ) ونژاد پرستي (پان آريانيسم) با برنامه ريزي وسرکوب پليسي و"قانوني" ممنوع و غيرقانوني(!) کرده، و آگاهانه در صدد نابودي آن فرهنگهاهستند وحالا هم علناً وتلويحاً ازآن سياست بعنوان "ستون اصلي وحدت ملي" دفاع ميفرمايند! شاهنامه را باچنين محتوائي، گاه "حماسه ملي"! وزماني با گرايش کمونيستي"حماسه داد"! مينامند. بعرض برسانم متأسفانه درزبان فارسي آن توان و ابزار لغوي و گرامري براي علمي شدن وکشيدن بارتحليل وتوضيح نيست. دوست دانشمند آقاي دکتر داريوش آشوري جزومعد ود کساني هستند که " بازانديشي درزبان فارسي " را ضروري دانسته اند.در ضمن دو مقالهْ /"واژه و زبان درفارسي"نوشتهْ "الف.تربيت" صفحات۵۱۳-۵۳۸/ ونيز/"علي كافي":"حذف زبان فارسي ازعرصه هاي علمي صفحات ۵۳۹-۵۴۵/: "(نشريهْ شمارهْ ۶ تريبون،زمستان ۲۰۰۱،) تحقيقي وديدني است، و درمورد محدوديت هاي زبان فارسي وسهم ۷۰% عربي  درآن به بررسي آماري و کامپيوتري  پرداخته است. ميتوانيد به آنسوي سکه هم توجهي بفرمائيد! زيراخودشيفتگي مرض مهلکي است. صميمانه و آشکاراميگويم که شخصاً من آن نويسنده و نيز سردبيرمجله را از جنبه شخصي مي بخشم ،  (رژ‍يم آنها را تبرئه و با بورس تحصيلي روانهْ خارج ساخت)،آنها وامثال آنها، خوش رقصي به ساز و نوائي نظام حاكم، کرده و ميکنند که سيستم بيمار"پان فارسيسم" در دل سيستم "خمينيسم"، دائما آنرا در فضاي کشورايجاد ورها ميکند، لذا اگربه جاي توجه به معلول، عنا يتي به علت بنمائيم بايستي با سيستم پان فارسيسم، پان آريانيسم، فردپرستي نهادينه شده (شاه، ولي فقيه، کوروش، فردوسي، زرتشت و  ....) درکنارخمينيسم (شيعه سياسي وانحصار طلب وسرکوبگر)، بعنوان مبارزه دموکراسي با توحش آشتي ناپذير باقي بمانيم.                                                                                        

استاد محترم آقاي دکتر جليل دوستخواه بقول نيچه: " مهم اين نيست که يکي دو بُت در درون شکسته شود، مهم  اينست که خوي بت پرستي را در خود نابود سازيم".                                                 

باز تکرار مي کنم (بدون باج دادن يا ملاحظه کاري،و ترس وطمع ): بقول شما ، من  با مردم فارسي زبان و با زبان فارسي،  و نيزبا  هيچ ملت يا مليت و" تيره" و قوم و فرهنگي، مخالف نيستم، که سهل است، بسيار هم آنها را محترم مي دارم و ازاينکه بهرحا ل به اجبار، توانستم زبان مردماني (ملت يا مليت و يا تيره فارسي زبان) راياد بگيرم خوشحالم (البته اگر زبان دوم من وامثال من بجاي فارسي، تصادفاً انگليسي ميبود، استاد عزيزبهتر نبود؟) غم من وامثال من ( وازجمله استادبراهني ) ازآنجا ناشي ميشود که زبان مادري من وسا يرمتولدين فرهنگ هاي محکوم درايران را، مُشتي بي خبر، متعصب، خود بين و درمعني واقعي، فرهنگ ستيز و بي فرهنگ، ولي بنام رواج فرهنگ، ميخواهند نابود کنند!. دقيقا اين است معني ابزار سياسي سازي از زبان فارسي که حضرتعالي هم نه بعنوان مسئول سانسور وزارت فرهنگ سابق و وزارت ارشاد يا اطلاعا تِ لاحِق، بلکه متأسفانه همچون يک استاددانشگاه دمکرات ويکي ازناشرين"گا تها"ي زرتشت ( که بهترينش به مؤبد فيروزآذرگشسب ونادرست ترين- اش به استادپورداوود تعلق دارد)، ضمن دفاع تعارفي ازآزادي زبانها درايران،درنوشته خودِتان "ايران ستيزي"را با " فارس نکوهي"مترادف آورده وضمناً چون"زبان بيگانه و تحميلي" (تأکيد ازمن است) شمردن عربي (درهزارسال قبل)؟! براي زبان فارسي، افسانه اي بافته ايد که آنسويش ناپيداست.استاد گرامي لطفاً درمعيارومحتواي"بيگا نگي وتحميلي"بودن يک زبان کمي بيانديشيد آن زمان عربي تحميلي بود يا امروزه زبان فارسي از ۱۳۰۴ه.ش. = ۱۹۲۵م تاکنون. بقول حافظ: "خوش بُوَد گر محک تجربه آيد به ميان" مقايسه فارسي با عربي چه از نظرساختارزباني وگرامري، چه لغات اصلي وچه محتواي علمي و فلسفي وحقوقي و ادبي و شعري    ...... بقول عرب ها " قيا س ِمَع الفارِق" است.  نظرتان را به سخن شاعرسهل وممتنع گو وسخن شناس و روشنفکر قرن نوزدهم واوايل قرن بيستم ايران ايرج ميرزادرانقلاب ادبي اوجلب مي کنم که:                                                                 

 آن کسانيکه خداي ادبند                                                                     ريزه خوار کلمات عربند

هرچه گويند از آنجا گويند                                                                  آنچه جويند از آنجا جويند

فارسي با عربي توأم شد                                                                      انقلاب ادبي محکم شد
در مقايسه زبان ترکي و فارسي هم ميتوان ازجمله بکتاب"محاکمَة اللغتين"اميرعليشير نوائي بنياد گذار مکتب شکوهمند "هرات" ووزير ودوست سلطان حسين "بايقرا"(بيگ قارا) : اشاره کرد که به ترکي  جُغتائي(اُزبک) نوشته وبفارسي توسط دوست گرانقدروزنده ياد استاد "تُرخان گنجه اي" ترجمه شده وترجمه انگليسي آن نيزموجوداست. درسلسله مقالات "روزگار نو"پاريس(از شمارهْ ۱۸۶-۱۷۲) تحت عنوان: " زبان مشترک وزبان هاي مادري،خط وتغييرخط درسرزمين ايران" به گوشه اي ازمسأله پرداخته ام. فارسي و ترکي آذربايجاني رااز نظر (اصوات+گرامر+لغات اصلي)مقايسه کرده ام.        

 آقاي دکتر جواد هيئت نيزبعد ازاميرعليشير نوائي و بعنوان تالي کتاب او، تأليفي بنام " مقايسة اللغتين" بفارسي دارند که ميتوانيد به آن هم مراجعه بفرمائيد، بشرطي که پيشاپيش با شنيدن نام يک مؤلف، سند محکوميت اثرش را نخوانده صادر نفرمائيد!                                                                          

آقاي دکتر دوستخواه : شما بعد از دفاع تعارفي از آزادي زبان و منع کردن "سيستم" جا افتاده " پا ن فارسيسم"، ازنيش زدن وتوهين کردن به زبان وفرهنگ مردم ايران اِبائي نداشتيد(والبته نه گروهها وبقول شما تيره - هاي زباني مشخص مثل ترک وترکمن، کرد، لر، گيلک، مازندراني، عرب، بلوچ و...). نام بخشي از آنها را استاد شهريار درشعر معروف " الا تهرانيا انصاف مي کن خرتوئي يا من" آورده است و به نظر من خطاب استاد شهريار که از نزديک ايشان رامي شناختم ، نه فارسي زبانان و اهالي تهران، که نظرش ناظربر سياستي بود که زبان فارسي را ابزار تحقير مليت ها يا اقوام و تيره هاي غير فارس قرارداده بود، البته مبلغان وتابعان آن سياست را نيز مخاطب استادشهرياربودند. آشکار است که شهريار، آن هنرمند بي دفاع، نميتوانست رژيم" پان فارسيستي" پهلوي رامستقيما مورد خطاب قراردهد. شهرياري که درتوصيف خودبعدازاستقرارجمهوري اسلامي وخطاب به آن رژيم بترکي آذربايجاني ميگويد: "من نَن ده نه ظاليم چيخاراوغلوم نه قيصاص چي"                                        

از من هم  فرزندم نه ظالم در مي آيد و نه کسي که حاضر به قصاص کردن است.                           

ازسخن دور نيافتم .استاد گرامي، شما پس ازمنع و نهي سيستم حاکم،تأكيدبرحرمت گذاشتن به فرهنگهاي محکوم (برروي کاغذ) بي آ نکه با اساس مسئله کارداشته باشيد مينويسيد:" اما دُم خروس اين مسئله سازي وعوام بازي ها (کذا!) را از يک سو درجيب کساني مي بينيم که به پول دولت آمريکائي سرشت ترکيه و شرکت هاي بزرگ نفتي، تلويزيون و تارنما راه مي اندازند و در بوق "پان ترکيسم" مي دمند".                                                                                                         

حضرت استاد: راستش برخورد بقول خودتان "عوام بازانه " يک استاد بدون تحقيق و دردست داشتن سند و تنها براساس شايعات و خيالات جاعلين، يا تصوراتِ مُبتني بر تئوري توطئه، خيلي دور از شأن شما وانتظارخوانندگان نوشته هاي حضرتعالي است. راستي اگرسند وحتي قرائني راجع به گرفتن پول آن تلويزيون و"تارنما" ازهردولت خارجي تا كنون داريد لطفاً وحتماً منتشر کنيد که بقول حافظ:          

تا سيه  روي شود هرآنکه در او غش باشد.                                                                          

حقيقت اش من نمي دانم چرا يکي خصوصيات ما (ازجمله حضرتعالي) درخت را ديدن و جنگل را انکارکردن شده است، بعنوان مثال:                                                                                    

- نه همسايگان عرب وترک که اين دولت عليه "شاهنشاهي پهلوي ايران"مابودکه بعنوان"ژاندارم خليج فارس" به ظفارقشون ميفرستاد. محمدرضا شاه ميگفت: "ما کمونيسم رادرشاخ آفريقا تحمل نمي کنيم"!  و با اين گفتارميخواستيم براي غرب خوش رقصي هم بکنيم! هرجا قدم ازجاده انصاف ووجدان  بيرون بگذارم لطفاً تذکر دهيد. مخاطب من تنها استاد جليل دوست خواه نيست همه خوانندگان محترم است.     

 - يکبار که دولت امريکا براي براندازي جمهوري اسلامي بنابه سابقه براندازي ارزان قيمت دولت دکترمحمد مصدق، بيست ميليون دلاربودجه تصويب کرد وآنرا اعلان نمود ! نه آن تلويزيون ونه آن پان ترکيستهاي خيالي، بلکه مشتري هاي قديمي"نژاد پاک آريائي" و" پان فارسيستهاي" بجامانده از رژيم سابق بودند که دربعضي از تلويزيون هاي بقول شما "آمريکائي سرشتِ" لس آنجلس براي گرفتن اش سرازپا نمي شناختند. ناگفته نماندکه بنابه سياست جمهوري اسلامي وسعيد امامي (اسلامي) مشهور، جهت بنياد اپوزيسيون قلابي وتوخالي، گفتاربعضي ازاين تلويزيون ها، هشتاد درصد انتقاد يا فحش تاکتيکي و بيست درصد دفاع استراتژيک از رژيم توتا ليتر آخوندي ايست.لطفا دقت فرمائيد.              

در مورد بودجه ۷۵ ميليون دلاري هم اگرازخود راديو وتلويزيون هاي خود امريکا چيزي اضافه بماند مطمئن باشيد نصيب مشتريها وسرسپردگان قديم و جديد فارسي زبان خواهد شد، نگرانش نباشيد.       

استادگرامي آن تک تلويزيون آذربايجاني که بنام "گوناز.تي. وي" (تلويزيون آذربايجان جنوبي) مشهور است و بنا به ادعاي شما با پول دولت آمريکا ئي سرشت (؟) ترکيه و شرکت هاي نفتي تغذيه مي شود، بعرض استاد برسانم که حدود ده ماه استکه دولت "آمريکائي سرشت" ترکيه بنابه خواست دولت احمدي نژاد آريائي نژاد"لابُد انگليسي سرشت" ، با وجود پرداخت پول، مانع پخش آن از طريق ماهواره شده و جزاز طريق اينترنت درخارج و داخل ايران قابل مشاهده نيست! که متصديان آن اين - با ر به "ها ت بِرد" متوسل شده اند، وچون اين تلويزيون سياسي- فرهنگي که درآن طيفها وگرايشهاي مختلف آذربايجان جنوبي (ايران) منعکس است، تنها با کمک شنوندگان و ببينندگان آن تاکنون برپا مانده است.  از شما و کليه خوانندگان محترم اين نوشته خواهشمندم ضمن افشاء و انتشاراسناد ومنابع مالي ِبقول شما اين "تلويزيون" که علاوه بردولت امريکائي سرشت ترکيه، شرکت هاي نفتي ( کداميک هفت خواهران را ميفرمائيد؟) نيزبه آن ياري مي رسانند،درعين حا ل لطفاً گوشه چشمي هم به منابع مالي تلويزيونهاي لس آنجلسي داشته باشيد که وضع بعضي ازآنها مصداق کامل مصرع دوم اين بيت حافظ است که:       

 کوه با آن عظمت يک طرف اش دريا بود....... چون داستان " کليد واژه ها " درازاست بايستي از"معاشران خواست تا گره اززلف پيچيده ياربازکنند". اما درضمن تنها نبايد به قاضي رفت که راضي برگشتن نه حُسن که خود فريبي وعيب است. باز هم از شما و همه خوانندگان گرامي اين نوشته مي خواهم اگر سندي راجع به وابستگي وخودفروختگي" گوناز. تي. وي" تا به امروزدارند حتماً منتشرکنند، تا من نيزدرکنارشما باشم. با عذرخواهي ازحوصله استاد و خوانندگان گرامي و جهت کوتاه کردن دامنه سخن، به نوشتن چند بحث يا مسئله اساسي مي پردازم و از شرح بيشتر "اشکالات بنيادين" ديگر استاد درمي گذرم.                                                                                                   

استاد گرامي: کشورايران امروزمشکلات زيادي داردامامسئله اساسي آن ناشي از وجود سيستم دولتي "پان فارسيسم وخمينيسم"با آزادي خواهان ملت يامليت وبقول شما تيرههاي ايراني ازيک سو و ازسوي ديگرغارت آخوندانه ميباشد(که دزدي آنها، دزدي هاي دزد ِنگرفته يعني پادشاه را به طاق نسيان سپرد) اين غارت برفقروبينوائي وفحشاء واعتياد وديگرمشکلات اجتماعي دامن مي زند. درکنارمسأله بيکاري وفقر، ومسأله مليت ها(آزادي زبان وحکميت ملي آنها) ، مسأله زنان و بالاخره آزادي وجدان،عقيده سياسي واديان قراردارد. سخن من يا درد دل من با استاد جليل دوست خواه بقرار زير است:              

الف - راجع به ايران و ملت ايران:                                                                                     

آقاي دکتردوستخواه: چنانکه همه مي دانيم، تکوين ملت مدرن يک پروسه و رَوَند است و دراين زمينه راقم جزوه اي نوشته است بنام : "کثرت قومي و هويت ملي ايرانيان" که علاوه بر تريبون شماره    (۲-۳-۴) چاپ سوئد، درايران نيزبه همت "آشناي ناشناسي" درآن زمان، درانتشارات "انديشه نو"  درتهران چاپ شده است، خلاصه موضوع  آن که:                                                                  

۱- ملت يک تعريف صوري و ظاهري دارد که داشتن: ( دولت و پول واوزان و پرچم و.. ) مستقل و مرزهاي مشخصي که دولت با ارتش ملي اش موظف به دفاع ازآنها است، وبالاخره اينکه درسازمان ملل متحد، دولتهاي ديگر، آن دولت را به رسميت بشناسند وکرسي خاصي، به آن دولت- ملت تعلق گيرد. اين تعريف صوري و ظاهري ملت- دولت مدرن از قرن هفده (انگلستان) و قرن هجده (آمريکا و فرانسه) با توجه به ماهيت سه طبقه : (سرمايه داران+ طبقه متوسط جديد+کارگران صنعتي) پا در عرصه وجود گذاشتند وعرصه را به طبقه اشراف (فئودال ها) و نجبا و کليسا تنگ سا ختند. سرمايه داران با تکيه به مغزروشنفکران و بازوي کارگران صنعتي و روستا ئيان، حاکم بلامنازع سياست و اقتصاد و فرهنگ شدند، و در يک کلام، تمدن سرمايه داري صنعتي استقرارو حکميت يا فت، اما نسيم آن وقتي به کشورهاي غيرصنعتي رسيد، تنها کپيه اي ازآن وگاه سايه اي از آن را، بنابه درجه رشد اجتماعي و فرهنگي، وبخصوص اقتصادي- سياسي- شان براي خويش توانستندايجاد کنند. از لحاظ ظاهري تمام کشورهاي عضوسازمان ملل متحد بصورت متساوي ملت اند وفرقي بين انگلستان، آمريکا و فرانسه که پيشگامان راه بودند با نپال، افغانستان، ايران، کويت و بحرين و ...  وجود ندارد. شايد از بازيهاي تاريخ است که هفت ميليون اهالي جمهوري آذربايجان امروزملت است وتقريباً ۳۰ ميليون ترك آذربايجاني مقيم ايران بقول شما " تيره" ميباشند (شکرش باقي است که اين "تيره"ها،" تار" نشده اند!) تناقضي است سياسي  وحقوقي که بايد به آن انديشيد. با :"اران" ناميدن جمهوري آذربايجان مسئله حل نمي شود، البته درتعريف ظاهري ملت، هرملتي که مرزو دولت و پول و پرچم و.. مستقل نداشته باشد ملت نيست زيرا مفهوم مدرن ملت، با تولد دولت- ملت همراه بود، اما امروز اتحاديه اروپا مفهوم سابقاً مدرن ملت را با وحدت پولي وازميان برداشتن مرزها تاحدي ازميان برداشته ومعني سابق رادچارابهام نموده است! داشتن پرچم- هاي متعدد دردرون يک کشورنيزامروزنشان برهم زدن استقلال آن کشور نيست، مثلاًملت "کاتالان" (با مرکزيت بارسلون) درکشوراسپانيا، هم پرچم وهم سرود خاص خود را داراست، همچنين"کِبک"درکانادا...لذا به تعريف ظاهري ملت نيزبايستي بصورت استقرائي نگاه کرد(ونه قياسي)، ونه ازروي پيشداوريهاي غيرقابل تغييرقرن گذشته، ويا تصورات شخصي خود . درانگلستان که پيشگام دولت- ملت مدرن دردنيا است وقتي بين ايالت ولز، ويااسکاتلند، با انگلند مسابقات ورزشي انجام ميشود ازآن به عنوان مسابقه بين المللي ياد ميکند. ايرلند شمالي نيزشامل همين قاعده است که هم ازنظرجغرافيائي وهم فرهنگي باجزيره بريتانيا فرق دارد. مطمئن باشيد آنچه ايران رابرباد خواهد داد، نبود دموکراسي و برابري انساني و اراده واقعاً آزاد مردمان مناطق مختلف آن با گوناگوني هاي فرهنگي آنهااست و لفظ مليت ها وحتي ملتهاي ايران، آن را تجزيه نخواهد کرد! اين آزادي كشي با:"پان فارسيسم" و "خمينيسم"، ونيز "فقر و بينوائي" و "مردسالاري" در حد توحش است که دلبستگي مردمان مناطق محروم و طبقات بشدت محرم، وبقول "سيمين دو بُوار"جنس دوم را به همزيستي انساني با هم دچارخدشه مي کند وروح همزيستي آزاد(نه اجباري) را مي کُشد. اين مسائل با ساير مشکلات، کشوررا به پرتگاه نيستي كشانده وميکشاند. در تعريف ظاهري،  ما، ملت ايران هستيم درمقابل ديگران، بنابه معيارهائي که براي همه ما صادق است، اما سرزمين ايران و لفظ ملت ايران از ما مليت هاي گوناگون،با تاريخ،آداب واخلاق مختلف، مثل گوشت چرخ کرده، هويتي يگانه و واحد ي از نظر فرهنگي نمي تواند بسازد که شرح آن خارج از حوصله اين مقال است.                              

۲​-  ملت- دولت مدرن، داراي يک تعريف ماهوي و واقعي هم هست: که به نظر من با نهادينه شدن اصل آزادي هاي قانوني و برابري هاي انساني: (هم افراد وهم گروههاي ديني- زباني) که لاجرم همراه با تسامح ومداراست وهمواره با ظهور، توسعه و حاکميت سه طبقه سرمايه داري صنعتي  همراه است: 

-  سرمايه داران ِ( بانکي- صنعتي، تجاري و کشاورزي)                                                          

-  طبقه متوسط جديد:  استادان، معلمين، اطباء، مديران، مهندسين، حسابرسان،محضرداران و ...        

-  کارگران صنعتي : امروزه کارگران متخصص الکترونيک، که با فعله ودهقان ابوالقاسم لاهوتي و رنجبر و مستضعف علي شريعتي و جمهوري اسلامي از لحظ كيفي بکلي متفاوت است.                    

متأسفانه درسابق ما رعيتِ شاه بوديم واززمان رضاشاه به نوکردولت تغييرنام داديم. ستون فقرات صنعت و تجارت و درآمد ايران دردست دولت نفتي بوده وهست وتا زمانيکه کنترل فروش نفت ازدست دولت"نفت فروش" خارج نشده ودراختيارواقعي ملت (مجلس،دانشگاه وشرکت واقعي نفت) قرار نگيرد خواب دموکراسي درايران تعبيرنخواهد شد، و دولتِ روزي دِه و راهنما، وملت محتاج وپيروآن باقي خواهد ماند. با اين توضيح کوتاه،عجيب نيست که ما درايران هشتادويکسال استکه عملاً "پان آريانيسم" و "پان فارسيسم" داشته و داريم . مُزَين به  گل" پان فارسيسم" بوديم تا بعد ازانقلاب بهمن ۱۳۵۷ به سبزه اسلام ايدئولوژيک، يعني"خمينيسم":(شيعه سياسي ومکتبي) هم آراسته شديم و"همه با هم" در رديف مجانين وکودکان(صِغار) وَلي (فقيه) قرارگرفتيم.  لذا نبايد انتظارداشت که با گفتارحضرت استاد دوستخواه، با وجودهمزيستي و همکاري اين دو ايدئولوژي آزادي کُش و برابري ستيزونفي کنندهْ تسامح و مدارا، بتوانيم به ملتِ مدرن مبدل شويم. به نظرمن درتحليل محتوائي، حکومت حاکم برکشورايران را ازنظررشد نهادهاي سياسي، مدني، اجتماعي وفرهنگي درآن، ميتوان چنين خلاصه نمود:              

- در زمان رضا شاه و محمدرضا شاه (۱۳۰۴- ۱۳۵۷ ) جز، بَرزَخ (۱۳۳۲-۱۳۲۰) ما "ايل ملت" (پان آريانيسم) و"قوم ملت" (پان فارسيسم ) بوديم و بعد ازانقلاب بهمن ۱۳۵۷با کم رنگ شدن پان آريانيسم واوجگيري حاکميت خمينيسم ( شيعه سياسي يا پان شيعيسم ) به " قوم ملت " کامل مبدل شديم ( بامذهب انحصاري و رسمي ِ شيعه، و زبان انحصاري و رسمي ِفارسي ) .                                 

-  دردوره رضا شاه ومحمدرضا شاه و تحت تأثيراوهام وجعليات و تاريخ ِ فرمايشي و رسمي، که در کنارتلقين وتبليغات سياسي وانحصاري جريان داشت، همگي ما، نژاد والاي آريائي خود را "احساس"   ميکرديم و آخرين شاه ما لقب مبارک " آريامهر" يعني خورشيد نژاد آريائي " را يدک مي کشيد (بنابه ترجمه غربي ها از آن نام) و هم چهاراسبه درجاده "پان فارسيسم" با تَوَهُم ايجادِ وحدت ملي مي تاختيم، اما درروي ديگرسکه، داستان تراژيک و" پراز خون  واشگ " از يکسو، همراه با تحقير و سرکوب پليسي وامنيتي ازسوي ديگرجريان داشت که بقول شما،: " تيره ها و اقوام" غيرفارس دچار آن بوده و هستند! البته خودشان خويشتن را، بقول ما فدراليست ها، مليت هاي ساکن کشورايران ميگويند و "استقلال طلبان" ِآن "تيره"ها، خويشتن را ملت هاي محکوم درايران مي نامند(که مخالفين آنها راتجزيه طلبانشان مينامند). من مليت را به معني: " سا ب- نِي- شن" بکار مي برم که در آن: فارس ها د رکنار ترک ها، کردها، عرب ها، لرها، گيلک ها، مازندارني ها، ترکمن ها، بلوچ ها و ... قرار دارند. هرنامي که شما به اقليت فارس قائل هستيد بقيه نيزهمان نام را دارند. هيچ قوم و ملتي دراين کشورتا فته جدا بافته و بقول تورات " قوم برگزيده" نيست، هرچند تمام اقوام در دوران ايلي خود، و نيز در مراحل سلطه و قدرتشان، بنابه خصلت عمومي "خود مرکزبيني اقوام"،خويشتن را تافته جدا بافته اي تلقي واحساس مي کنند. دامنه اين تفكرقومي وارتجاعي به ( آلمان بالاي همههيتلر) وحتي اروپا مرکزبيني  ونيز اسلام بالاي همه است وچيزي بر آن برتري نمي يابد :(الاسلام يعلو ولا يعلي عليه) هم کشيده شده بود.شما اجازه ندهيد دوباره جنون "آريائي موهوم  بالاي همه است"درميان ايرانيان گل كند  

بنابه شهادت تاريخ برخلاف عقل وخرد، همواره جنون وحما قت بشدت مُسري بوده است، بهرحا ل شرح ظلم و جنايات سياسي، انساني، فرهنگي اين دوره سياه هشتاد و يکساله تک زباني يعني "پان فارسيسم" را بايد از قربانيان آن شنيد و نه از خارج گود نشينا ني چون شما،بقول صائب:                  

مَپُرس صحبت مجنون ز سايه پرور شهري                      ز من بپرس که با سر به کوه و دشت دويدم

استاد گرامي: مي بينيد که نبايد تنها به قاضي رفت و راضي بازگشت !                                         

تا زبانها، اديان وعقايد سياسي و اجتماعي آزاد نشوند وبرابري انساني و فرهنگي در کشور بوجود نيايد ما ملت مدرن نمي شويم،" ايل- ملت"(آريائي) و" قوم – ملت"(پان فارسيسم +خمينيسم: يعني شيعه سياسي شده يا پان شيعيسم ) باقي ميمانيم.                                                                              

 مبارزه فرهنگ هاي محکوم نيزچون براي بدست آوردن آزادي و برابري است،لاجرم حقانيت انساني پيداميکند، هرچند رهبران استقلال طلب (گروههاي افراطي فرهنگهاي محكوم)، گاهي خود شخص دمكرات و آزادي- خواهي نيستند. آنان اغلب عکس برگردان پان فارسيسم حاکم اند و افراط و تفريط هايشان بيا نگردرجه و،شدتِ توحش هشتاد ويکساله ديکتاتوري سياسي- فرهنگي يعني وجود آپارتايد فرهنگي (زباني- ديني وعقيدتي ) درکشوربلا زده ما ايران است. ما  نمي توانيم پروسه واقعي وماهوي ملت مدرن را طي کنيم که مبتني برآزادي و برابري فردي وجمعي براي حفظ خود خواسته منافع ملي وسراسري است. ما گرفتارتوحش ايلي: نژادو تبار موهوم آريائي هستيم که در حکومت هيتلري بشريت يکبار، آنرا تجربه کرده است. بنا براين اصل ِ"خود ساخته " و بي پايه، عرب را عرب زبان، و ترک  (آذربايجاني، قشقائي و ترکمن و افشارهاي خراسان و ...) را ترک زبان مي ناميد ! استاد گرامي سواي تقسيم زبان شناسي که بنابرآن زبان " اُ سِت "هاي کناررود ولگا هم جزو زبان هاي هند وايراني شمرده شده است، شما ازلحا ظ سياسي واجتماعي، زبان هاي ساکنين کشورايران امروزرا جزوزبانهاي ايراني يعني زبانهائي که بخشي از ايرانيان صحبت مي کنند قبول داريد يا نه؟، در اين صورت عربي و ترکي همانقدرجزوزبانهاي ايراني: (ايرانيان) هستند که آخرين زبان مهمان به کشورمان يعني زبان فارسي، که بعدازقرن هشتم هجري به زبان گويشي مردم بعضي ازشهرها مبدل شده است.  زبان شاعران سندي براي گويش مردم عادي محسوب نميشود! چنانکه زنده ياد دکتر نا تل خانلري هم به اين نكته اشاره کرده است (رجوع کنيد به زبان شناسي و زبان فارسي صفحه ۱۴۶). شيرين کاري استاد ما آقاي دکتر جليل دوستخواه دراينجا است که خود را فارسي زبان نمي نامند و نمي شناسانند! تا بدين ترفندهمه را تحت نام سرزميني بنام ايران، ايراني کرده و درواقع فارس زبان کنند، وازننگ عرب زبان و ترک زبان بودن نجات داده از" پل چينو"(صراط) عبورمان دهد و به سپنتا مينوي ِوَعده شده آريايي- شان برساند. خوشا به حا ل هويت باختگان قديم وهويت فارسي يافتگان جديد وآينده !آنها را ميستائيم.          

تا زمانيکه دواصل آزادي فردي وگروهي شهروندان درکنار برابري انساني و قانوني شان، به بهانه -هائي ازقبيل وحدت ملي، با آپارتايد زباني: ( پان فارسيسم ) و آپارتايد ديني: (خمينيسم ) نفي شده است و ۴۸ ميليون نفرغيرفارس زبان نظير ده ميليون غير شيعه مجبورند جهت رسيدن به آزادي و برابري، "غسل تعميدِ" فارسي، ومذهبي شيعه بيابند، مانميتوانيم پروسهْ سياسي- فرهنگي ملت مدرن را آغازکنيم  افسوس که غسل تعميد براي جنس دوم يعني بانوان، با خمينيسم يا پان شيعيسم ناممکن است. اينجا شايدغسل"سي شوي"زردشتي کارساز باشد! آقاي دکتر جليل دوستخواه: غايت ايده آل پان فارسيسم ( ادغام شده با تشيع سياسي شده حاکم ) يعني سيستمي که خود را با درانحصارگرفتن پول نفت و ساير درآمد هاي ارزي کشوربازتوليد ميکند، ايجاد يک "قوم ملت" يک د ست ( بقول کسروي با: يک زبان، يک آئين: مذهب ) منند "سَمَنو"است! جنگ ارتجاعي"ايل ملت: آريائي – فارسي" با "قوم- ملت: شيعه- فارسي" درواقع "جدال دو توحش" است، وره به دموکراسي و آزاديهاي: قانوني- سياسي- وفرهنگي :(ديني- زباني ) و برابري انساني (فردي وگروهي)،درموزائيک (اتنيک) ساکنان کشورايران نخواهد بُرد. درنهايت ما ازچاله ملي گرائي قومي (ديني: خمينيسم +زباني: پان فارسيسم ) به چاه ارتجاعي- تر(ملي گرائي"قومي- ايلي" ، با زبان: پان فارسيسم + نژاد و تبارموهوم آريائي يا پان آريانيسم) سقوط خواهيم کرد.شماما رامثل گاندي به محبت ودوستي دعوت ميكنيد، يا به كينه ونفرت هاي قومي ونژادي 

 رژيم حاکم، وبخش" باستانگراي" اپوزيسيون محکوم و تبعيدي ( چپ – راست – ميانه ، مذهبي- کمونيست ودين- ناباوران واديان محکوم و"ملي"- با طيف هاي مختلفشان  ...)" بقول جمال زاده "سروته يک کرباس" هستند و "همه با هم " د رهدايت ايران به سمت پان فارسيسم تلاش ميکنند. در اين ميان، تنها جريان هاي طرفدار آزادي زباني و طرفداران (بقول آقاي دکتربراهني) :"فرهنگ هاي محکوم"هستند، که صميمانه از اين حق انساني، دفاع دموکراتيک ويا افراطي ميکنند که استقرار دموکراسي درايران از جمله با تحقق اين خواست گره خورده است. استقلال خواهان درنتيجه يأس از"فهم درست" دموکراسي بوسيله تحصيل کردگان ويا باصطلاح "روشنفکران" وهبران سياسي جريانهاي سراسري فارسي زبان، ونبودِ مهر، ورابطه عاطفي، يا عقلاني،ميان آنها با مدعيان "وحدت ملي" ايران، ميل به استقلال وجدائي يافته اند. آقاي دکتر جليل دوستخواه: نمي توان با جعل آمار۵۱% درصد فارسي زبان، حقانيتي براي آزادي کُشي اقليت ۴۹% فرضي بوجود آورد. با يک نگاه ساده به ترکيب جمعيتي کشور(چنانکه نقل شد) ساختگي بودن آن آمار(سي- آي- اِي) كاملاًآشکارميشود، و ياد آور سخن مشهوري است که دروغ معمولي و آمار را از انواع دروغ ذکر مي کند.  لطفاً از اين پس کاري کنيد که درنقل آمار ديگران ارقام را معکوس جلوه ندهيد، مثلاً در نقل آمار استاد براهني، جمعيت آذربايجاني ها را بجاي( ۳۷/۴ درصد به خطا ۴/۳۷درصد) نوشته بوديد لطفاً اعداد را بصورت کلمات بنويسيد ويا به اعداد عربي رايج در ايران تايپ نمائيد تا کامپيوتر (رايانه = راي- آنه؟!) درصد جمعيت را به يک دهم تقليل ندهد. بازي با آذربايجاني ها ،بازي با آذر- بجان ها ست! (راستي در ترجمهْ "كامپيوتر"،به جاي " رايانه" بنظرتان "دانش شمار" بهتر نيست)؟                                              

حضرتعالي ضمن اشاره به شاهنامه "جهانشمول"!؟ که من بگوشه هائي از"جهانشمولي و انديشه هاي انساني وبلندش"درمورد: تساوي انسانها ومليت(تيره)هاي ايراني غيرفارسي زبان و نيزبرابري وآزادي زنان و "نژاده ها" ونژاد پاک آريائي"اير"،دربرابر"بَد نژادان سامي، وديوزادان ترکِ": "اَ ن- ايراني" اشاره کردم، سخني نيزاز" جلال الدين ميرزا"رانده بوديد، بي آنکه به سخنان به قول معروف،"صد تا يک غاز"او در" نامه خسروان" وي اشاره اي بفرمائيد. بنظرخودجلال الدين ميرزا، کتابِ" نامه خسروان"،تالي وجلددوم"شاهنامه" فردوسي است. از نظر محتوا پُرخطا نرفته، وطلوع شُعوبيه جديد آريائي را آنهم ازميان خانواده ترک قاجاربشارت مي دهد! درواقع انجيل يا(بشارت نامه) شعوبيه جديد است که ناشنا س مانده و بايد براي نشر و پخش آن، حضرات شعوبيه ماهمتي بکنند! امروزدرترکي به اين قبيل افراد، ما واژه "مانقورت" رابکار مي بريم ."مانقورت" کسي است که ازهويت مادري- پدري وطبيعي خود بيزارميشود وبمبارزه با آن وکمک به دشمن آن مفتخراست. "مانقورت  مادرش را که قصد رهانيدن ِ اوازبردگي واعطاي آزادي، واحياي هويت وشخصيت واقعيش، به وي راداشته است،مي کُشد."(مانقورت: شخصيت اصلي داستان، چنگيزآيتماتوف نويسنده نامدار قيرقيزاست). شما هم مي دانيد که تاريخ همه کشورها وملتها،ازجمله ايران کنوني وتاريخي، در همه زبان هاي زنده وخاموشش،"مانقورتهاي"زيادي بخود ديده وخواهد ديد: "صاحب ابن عباد"ها ونيز"جارالله زَمَخشري"ها، کم نبودند. بعدازانقلاب،جواني که ازجنايتها وقانون شکني هاي جمهوري اسلامي کلافه شده بود، درمقابل دوربين تلويزيون فرانسه وبفارسي وفرانسه گفت: "من ننگ دارم که ايراني هستم".امثال جلال الدين ميرزاها رامانند شما، فارسي زبانهاي ايران، ما ترکان آذربايجاني ايران وسايرمليتها (بقول شما تيره ها) ي محکوم درايران هم، داشته ايم وخواهيم داشت. ازرشيد ياسمي کُرد، تا پورداوودِ گيلاني ها وامام محمدعلي شوشتري ها (از ديگرتصحح كنندگان نسبتاًخوب گاتها) وکاظم زاده ايرانشهرها وسيد احمد کسروي تبريزي ها و... مي دانيد که "صاحب ابن عباد"چون قيافه خودرا شبيه اعراب نمي يافت ازنگاه کردن به آئينه خوداري مي کرد!، و"جارالله زَمَخشَري/ با آن احاطه درتأ ليف"مقدمة الادب" به زبانهاي (خوارزمي يعني زبان مادري مؤلف، فارسي، عربي وترکي) ونيزتأليف تفسيرزمخشري، / مي گفت: "شکرخداراکه مرابا تعصبعربيت سرشته است!  "لقب جارالله هم بمعني همسايه خدا است، زيرادرنزديک کعبه ودرمکه مقيم شده بود. زبان ترکي ماهم مِثل عربي وفارسي وکردي و ... بيدي نيست که ازاين بادها بلرزد، آنهاوهمه کساني که بخاطر عشق جنون آميز(وفاقدعقلانيت ودرنبودروح انسانيت) به يک فرهنگ (زبان:فارسي + مذهب: شيعه) ونفرت بيمار گونه ازفرهنگهاي ديگر،دست به توطئه وشرکت درنابودي فرهنگها(اديان وزبانها)ي ديگر،وازروي طرح وبرنامه ميزنند،بدون هيچ مجامله اي شايسته اين ابيات شيخ اجل سعدي هستند:                        
به آدمي نتواند گفت ماند اين حيوان                                         بجز دُراعه و دستار و نقش بيرونش

بگرد درهمه اسباب وملک ودولتِ او                                      که هيچ چيز نيابي حلال جز خونش 

 البته من بامصرع آخرسخن سعدي موافق نيستم، زيرامخالف اعدام، قصاص و آدم کشي هستم. استاد، باکي نيست بايد با "مانقورت"ها مبارزه کرد وگذاشت "عِرض ِخود ببَرند وزحمت ما بدارند!". آقاي دکترجليل دوستخواه: من ازخواندن نظرحضرتعالي درمورد "سلطان محمود غزنوي" نکته ها آموختم. زهي آفرين براين نمک شناسي! ميدانيد که اوچهارصد شاعرومداح فارسي گودردربارخودداشت ونام يکي ازمداحان سلطان، بقول خود فردوسي: "ابوالقاسم" بود:                                                      

جهاندار محمود با فرّ و، جود                                                   که او را کند ماه و کيوان، سجود 

"ابوالقاسم"،آن شهريارجهان                        کزوتازه شد تاج شاهنشهان                       "ابوالقاسم"،آن شاهِ با فر و،دين                                          خداوند ديهيم وتخت و نگين    جهاندار محمود گيتي گشاي                                          خداوند شمشير وفرهنگ وراي سلطان محمود آنقدربشعرا ومداحان خود،زروسيم بخشيده بود که "بس اي مَلِک،بس اي ملک"  شاعران مُقرَبَش بلند شده بود. براي برخورداري ازاين خوان بيدريغ گسترده، اگرخود سلطان محمود، بعنوان سياستمداري هوشمند وکشورگشائي نکته سنج و گوهرشناس، بدنبال ابوريحان بيروني اين بزرگترين مغزعلمي عالم اسلام وحکيم ابوعلي سينا فيلسوف نامدار،سفيربه گرگان  ميفرستاد وآنها راازشاه آنجا طلب ميکرد، وآزاده معتقدي چون ناصرخسروکه بگفتهْ خود"قيمتي دُر ِ لفظِ دَري را نمي خواست مانند ديگر شاعران، واز جمله فردوسي بخاطرطمع نفس ضايع کند:                                                   

" به نظم اندر آري دروغ و طمع را                                         دروغ است سرمايه مر کافري را"

با اين حال او نيزسَري به دربارسلطان محمود ميزد وگويا "مقام مَلک الشعرائي" راردکرد ه و راه آزادگي وآوارگي بخاطرعقايدش (شيعه اسماعيلي فاطمي مصر) راپيش ميگيرد و"حُجت"  جزيره خراسان ميشود. اماحکيم ابولقاسم فردوسي "شاهنامه" قبلاً سروده خود را براي گرفتن زروسيم سلطان محمود به اوتقديم ميدارد وضمن ابراز تَسَنُن(تقيه) وتعريف خلفاي راشدين درمدح سلطان مي گويد:      

چو کودک لب از شير مادر به شُست                           به گهواره  محمود گويد نُخُست    آن"هجونامه"رسوا، که نشانه حقارت ودون- همتي گوينده آنست، درصورت اصا لت حتي بخشي  ازآن، مسلماً قسمت مهم آنراشخص ثالثي که شيعه مذهب و شعوبي مشرب بوده، بعد ها سروده است. نيز داستان دروغين نقره دادن وبعد طلافرستادن سلطان هم بنظرميرسد ساختگي  است، که گويا بنابرآن روايت جعلي، طلاها از يک دروازه وارد مي شده و جنازه فردوسي را ازدروازه ديگر خارج مي کردند. درحاليکه امروزروشن شده است که فردوسي پس ازگرفتن و يا نگرفتن(هم درهم وهم دينار) براي هربيت شاهنامه (!) بنابه قراردادي که با سلطان محمود بسته بود (وبعيد است که سلطان محمود زيرقول وقرارخود بزند، جاعلان و ناقلين شعوبي"قياس ازدون- همتي خود مي گيرند") به مازندران رفته وبعدها درغربت خود، احتمالاًبعد ازمرگ سلطان محمود "يوسف وزليخا" راسروده، که درواقع سومين تغييرخط زندگي خود، وپشيماني ازمداحي ها ومزدورشعوبيه شدن شاعربوده است، که زنده يادعلي اکبردهخدا بسياربه آن علاقه مند بود و اصالت آن را تصديق مي کرد، اما سياست وايدئولوژي "پان فارسيسم و پان آريانيسم" قبلي وفعلي اجازه نداده، اين آخرين اندوه نامه حکيم توس منتشرشود وخللي برارکان پيغمبر- سازي ازاو، ونيز كتاب مقدس سازي از"شاهنامه" وارد شود!/"شاهنامه"اكنون به کتاب مقدس"دين جديد" شعوبيه کنوني مبدل شده است!/.اگرفرصتي فراهم بود لطفا بر"تأملي در بنيان تاريخ ايران- کتاب دوم- برآمدن  اسلام، بخش اول (پلي برگذشته) تأليف آقاي ناصر پورپيرار صفحات۲۹۲-۲۲۷(شاهنامه فردوسي)رجوع فرمائيد،ضرر ندارد،"کفرياتي" تأمل برانگيزدرسرزمين سنت پرستي و"بلاد الخا ضعين"ومقلدان است!آيات مقدس هم نيست كه نتوان در آن: "چون و چرا، و چگونه و در چه شرايط" را مطرح ساخت.                                                                           

درمورد سلطان محمود غزنوي بعرض استاد ميرسانم که "لوموند ديپلوماتيک"درسال(۲۰۰۰) ميلادي  تنها دو شخصيت مؤثردرآسيا را بعنوان آغازگران هزارهْ دوم انتخاب کرد ومقاله مفصلي راجع به     هريک نوشت:                                                                                                               

اولي حکيم ابوعلي سيناي بخارائي وديگري همان محمودغزنوي (گُماشته درخانه تان!) بود. استاد محترم آقاي دکتردوستخواه: جنايات شيعه کُشي وقرمَطي جوئي سلطان محمود با تمام ابعادش، هرگزبه گردِ پاي:ِ مُثله کردن ها، چشم درآوردن ها، گوش بُريدن ها، وزبان ازحلق کندن هاي داريوش بزرگ ما نمي رسد: ( بند: ۱۴و ۱۳ از دِ- بِ يعني کتيبه بيستون) که پس ازآن مجازات وحشيانه، محکوم را بطرزجنايتکارانه اي به چهارميخشان مي کشيد: صفحات ۱۵۳- ۱۵۱ –۱۴۵-۵۳ –۵۱ فرمان هاي شاهنشاهان هخامنشي، تأليف شارپ ترجمه به فارسي رجوع فرمائيد، که در جشنهاي۲۵۰۰ سالهْ شاهنشاهي، ازطرف شوراي مرکزي جشنها ترجمه وچاپ شده است که به نمونه اي ازآن اشاره مي شود:                                                                                                                           

 " بند ۱۳ صفحهْ ۵۱ فرَوَرتيش گرفته شده بسوي من آورده شد.من هم بيني،هم گوش،هم زبان (او) را بريدم.و يک چشم ا ورا از حََدَقه در آوردم:(کندم). بسته دم درکاخ من نگاه داشته شد. همه او را ديدند. پس ازآن اورا درهمدان دار زدم:(بر نيزه نشاندم). ومرداني که ياران برجسته (او) بودند.آنها رادرهمدان دردرون دژ آويزان کردم (دار زدم) ".مشابه همين مُثله کردن رابراي"چي ثرَتَخَم نامي از"سگارتي"ها دربند ۱۴ صفحه ۵۳ تکرارميکند. دراين تفاخربه بريدن اعضاء بدن مخالفان سياسي، بنظرمن، داريوش"بزرگِ" (۵۲۲-۴۸۶ ق.م.)، آريائي ِما، پا،درست جاي پاي"سَلمانَصَرسوم" پادشاه آشور(۸۵۸-۸۲۴ ق.م.) سامي، گذاشته است.غرض اين نيست که داريوش آريائي ما، مُقلِدِ آن پادشاه سامي است وابتکاري در جنايت ندارد!،اما "فضل ِمُتقدم"را نبايد انکارنمود: "سَلمانصرسوم" پسرخَلفِ "آسورنَصيرپا ل" ميگويد: من بريدم " بازوان، يا دستها، بيني، گوش ها و تمام اعضاء برجسته سربازان زنده را. چشمان سربازان ديگررا در آوردم. تلي ازاعضاء آنها ساختم از ۶۵۰۰ جنگجو. سربازان باقي مانده را درصحرا رها ساختم" به نظرمي رسد البته حد جنايتکاري داريوش بزرگ ما ازسَلمانصرسوم آنها، حداقل در"زبان بريدن"(راستي چگونه؟) وبه چهارميخ کشيدن: (دارزدن بسبک خاص داريوش: روي نيزه نشاندن وبه چهارميخ کشيدن)، بالاتررفته است(درترجمه فارسي"نارمن شارپ"،صفحه۵۱دارزدم)آمده ولي"اي.م.آُرانسکي"در( فقه اللغه ايراني صفحه ۱۰۸ انتشارات  پيام۱۳۸۵) بدرستي" او را بر نيزه نشاندم" ترجمه کرده است، زيرادرموقع تأليف،گرفتارمحظورات جشنهاي دوهزاروپانصدسالهشاهنشاهي نبوده است!واين هردودرمقابل خشايارشاخيلي ازقافله جنايت وکشتارو بي مُُرُوَتي عقب مانده اند. به پيروي ازپدرش داريوش /که اهالي طرابلس را درلبنان، بنوشته افلاتون (درکتاب قوانين) کاملاً قتل عام ونابودکرد/، خشايارشا نيز که نشان ازچنان پدري داشت، شهرفرهنگي- تجارتي: (آتن)، وعروس شهرهاي دنياي باستان يعني(بابل) را قتل عام کرده وسپس آتش زد! اين دوآدمکشي وحشيانه، قطره اي ازدريا است، بهترين راه براي"خشايارشا- شناسي" واقعه زيراست: خشايارشا اين پادشاه "جمشيد نشان" به زن برادرش درغيبت برادري که به مأموريت نظامي اش فرستاده بود تجاوزمي کند. بخاطر گلايه جزئي برادرش ازاين عمل خلاف مُروت واخلاق، خشايارشا، اين شلاق زننده بردريا! جهت  رام کردن طوفان آن (که بيانگرسطح شعورش مي باشد!)، تمام خانواده برادررا همراه خودش به قتل ميرساند!که قدما در شأن چنين اعمل و كرداري گفته اند: "چنين کنند بزرگان،چو کرد بايد کار"!                                                                                

استاد گرامي: خلاصه اين که اگرهندي ها ازسلطان محمودغزنوي شاکي باشند کاملاًحق دارند.  اما تنها فارسي پرستان (پان فارسيست ها) و پان آريانيستهاي ما درايران وافغانستان و تاجيکستان حق ندارند نمک خورده نمک دان شکنند، زيرا تاريخ ادبيات زبان فارسي نظير دربار"يمين الدوله سلطان محمود غزنوي" را هرگز بخود نديده و نخواهد ديد.  آيا براستي "شعر" فردوسي شعر است وهربيتش به يک درهم (سکه نقره) يا يک دينار:(معادل يک اشرفي يا سکه طلا) مي ارزد؟. درنقد ادبي، بين اين سي هزار بيتِ (يا با الحاقات آن شصت هزار بيتِ) شاهنامه، براستي پانصد بيت شعردرمعني ادبي آن که بتوان آنرا "شعر" خواند وجود ندارد؟.آنها"نظم"اند و"شعر"نيستند.درمقايسه با قله هاي شعرکلاسيک  فارسي چون نظامي، مولانا (ديوان کبير شمس تبريز) و حافظ ، کاملاً آشکاراست که: هرچند به قول معروف خود فردوسي شاعري"بالفطره" بوده است، اما وقتي همچون مترجمي، يک سري داستانهاي اسطوره اي و نيمه تاريخي را ازروي ترجمهْ "خداي نامک" به شعرترجمه مي کند (كه خود آنرا:نامهْ خسروان :شاهنامه مينامد) طبيعتاٌ نمي تواند درمعني واقعي شاعر باشد. چنانکه مولانا نيز درمثنوي خود نمي توانست مانند غزليات شمس، نبوغ  شعري خود را بروز دهد، وهم ازاينرو، بعضي ها دردفاع ازشخص فردوسي درمقابل سخنان غير قابل دفاع در شاهنامه، مي گويند که :"سرودن شاهنامه پيشه ي فردوسي بوده است نه انديشه او".اما نه اين دفاع ونه آن توجيهات و تفسيرهاي حضرتعالي وديگران نميتواند اين واقعيت را بپوشاند که:                                                                          

اولاً: شعرعروضي را اعراب سيصد سا ل قبل ازظهوراسلام به سبب غناي لغوي و انکشا ف ادبي، ابداع وايجاد کردند وميدانيم درعالم بشريت تنهاهمان اعرابِ (بقول نادرست مسلمين) عصرجاهليت بودند، که توانستند ازمرزشعرهجائي به قلمروشعرعَروض (با وزن وقافيه، توأم باروح شعري)برسند. اصطلاح نادرست عصرجاهليت را، اسلام براي سياه جلوه دادن فرهنگ پيش ازخود، جهت سفيد ترجلوه نمودن خويش جعل وشايع کرده واعتبارعلمي ندارد). شرط عبورازمرزشعرهجائي به قلمروشعرعروضي،غناي لغا ت وواژه ها، وهمچنين آشنائي درحد تسلط به ريزه کاريهاي زبان ازيکسو، وابزارلازم توأم با آگاهي براي فهم و رعايت وزن وقافيه ازسوي ديگراست! نَحونسبتاً پيشرفته نيزلازم است، زيرادرمبحث"مُعَرَب و مَبني" چون دركلمات عربي"حركهْ (-َ-ِ-ُ )"حرف آخرآنها دركلام بنا به كاري كه انجام ميدهند تغيير پذيراست، لذا براي دانستن "حركه"هاي آخركلمات، دانستن علم نحودرعربي ضروري است، كه كارساده اي هم نميباشد. اشعاربشريت ازشعرهاي سومري تا چيني، هندي(ريگ ودا) و نيز گا ت- هاي منسوب به زرتشت، تا برسد به اشعاربابلي، مصري، يوناني، يهودي و رومي و ترکي(اورخون، اويغور، بياتي ها، و..) همه وهمه، درشعرهجائي سروده است ولي، همان عرب هائي که استاد پورداوود همواره جهت تحقيرو اهانت، "تازي" يعني سگ- شان مي نامد، شعرعروضي را به بشريت و دنياي ادب ازجمله ادب فارسي و ترکي واردو،و.. عرضه نمودند و"شعر" را خودِاعراب تعريف کردند وآنرا به سبب انتقال احسا س از"نظم" که همان وزن وقافيهْ "شعر" را دارد ولي فاقد روح شعري است جدا کردند. ازهمان فرهنگ غني عرب، که هم سازنده لغات غني ودقيق بکاررفته درقران بود (وقران ازنظرعلمي با چهار هزارفعل،محصول فرهنگ عصرخويش وماقبل آن است، که به ناروا، مسلمين عصرجاهليت-اش مي نامند)، وهم درپيش ازاسلام، ابداع کننده "شعر"عروضي و اوزان قابل گسترش آن است،استاد گرامي، درقرن چهارم هجري است که شعرعروضي فارسي، و به تقليد از عربي پا به عرصهْ هستي مي گذارد. ولي دوبيتي هاي آن: (فائز دشتستاني) هنوزهجائي است. ادبيات عرب، اساساً"رجز" را جزو شعر به حساب نمي آورد!. از اينرو وبا اين مقياس، ازشاهنامه بقول معروف "علي" يا "ابوالقاسم" مي ماند و ديوان "يوسف و زليخا"ي او، و معدودي تک بيت ها در شاهنامه! مثلا : بزد تيربر چشم اسفنديار----  جهان تيره شد پيش آن نامدار شعرنيست "نظم" است، اما تنها مصرع اول بيت بعدي، باهمان مقياس عرب ازشعر، روح شعري دارد:                                                                                                                           

خم آورد بالاي سرو سهي                                                     ازاودورشد دانش وفرهي   مصرع آخرهم فاقد روح شعري بوده و"نظم" است. دوران کلاسيک شعرفارسي راهم بنا بر  همان مقياس عرب از" شعر" و "نظم"، ميتوان تعريف وطبقه بندي کرد. البته تعريف مُدرن ،اوروپائي وجديد شعر، با آنچه دردوران سنتي وجود داشت فرق دارد، اما درهر حال اين تعريف ارسطو درکتاب" فن شعر"همواره اصالت خودرا حفظ کرده است که:  قبض و بسطي  ، يا احساس شادي وغمي که در حين سرودن شعر، درشاعروجود داشته، بايستي مشابه آن درخوانده ايجا د شود، وگرنه سروده نظم است ونه شعر (صرفنظر ازمحتوا و صنايع  قالبي ولفظي). معيارهاي ما ازنظر سنجش محتواي شعرميتواند: از انساني بودن شروع وبعد به ملي و قومي و ديني و زباني وعارفانه وعاشقانه و..بودن برسد نه برعکس. پيام فردوسي درشاهنامه درکليت ضد انساني، وبراي حفظ منافع ايرانيان کنوني مضر،وجهت تقويت روح همزيستي وبرابري، نِفا ق-  افکن، وبراي نصف بشريت يعني بانوان، ضد زن، مردسالارانه، تحقيرکننده، وبراي مردان آزاديخواه امروزهم، شرم آوراست! بعلاوه چون شعرعروضي با ساختارزبان عربي سازگاراست ودرشاهنامه (برخلاف ادعاي پان فارسيست ها) به سبب بکاربردن واژه هاي عربي،به تعداد اندک، ازلحاظ قالب وشکل شعري، لطفِ اشعاريانظمها  بسيارپائين آمده وازکلام فاخرخاقاني وانديشمندانه ناصرخسرو، وتصويرسازيهاي نظامي و بارش طوفاني کلمات درغزلهاي مولانا درديوان کبير"ِشمس تبريزي" وموسيقي کلمات و اشارات حافظ ، وحد سخنداني سعدي وعمق ولطف صا ئب و.. خبري نيست! لذاانصاف بايدداد که اين نظم هاي فردوسي حتي درمقايسه با قصائد" بهاريه فرخي سيستاني"ِ مقيم دربارسلطان محمود، نه به يک" دينارودِرهم" که بقول عُبيد زاکاني به يک" فلوس" و"آقچه"هم نمي ارزيد. مگرآن که خواست فردوسي پرستان را گردن نهاده و به چشم و مغز خود اعتماد نکنيم وگوش بفرمان ازما بهتران داريم يعني باب مقايسه راببنديم که بقول آخوندهاي طالب تقليد و ضد تفکر: اولين کسي که قياس ومقايسه کرد شيطان بود! شعروشعور، وشاعرو مَشاعرو.. عربي بوده وهمگي ازيک ريشه اند!                                         

استادگرامي،دين ياآئين جديد"پان فارسيسم"، آخوندها ومقدسات خاص خود را دارد،خيلي خيلي مواظب باشيد كه رندان، ازشما در ضديت با "آخوندهاي شيعه"،" آخوند، يا امام،يا مرشد ِ پان فارسيست"ها نسازند!بنظر ميرسد: آنزمان كه گمان ميكنيم ديگران راخريده وبا فريفته ايم،خود را فروخته و فريب خورده ايم.همهْ عوام فريبان،خود فريفتگان، و فريب خوردگان عوام اند. اميد وارم اين "جسارت"من وامثال من، درگشودن باب نقدعلمي وعقلاني محتواي شاهنامه بجاي تعريف و توصيف وحتي (مثل مؤمنين) توجيه و تفسيرآخوند وارازآن اشعار، راه رابر بُت سازي (ازشاهنامه) وپيغمبر تراشي ِمشتي مدعيان دين ارتجاعي جديد درداخل وخارج کشورازفردوسي ببندد. بعداز عبيدزاكاني، زنده ياداحمد شاملو از پيشکسوتان نقداحساساتي و به اصطلاح "طبقاتي" اين راه بود. دفاع از حقيقت و افشاء دروغ وشياديها ،عين شرافت و شجاعت است.                                                                                

من نه موافق و نه مخالف کوروش وداريوش، ويا زردشت و فردوسي و..بوده وهستم. بيان حقايق براي انديشيدن زندگان است، و نه جهت مخالفت بامردگاني که به قول خيام، اکنون " با هفت هزار سالگان سربه سر"مي باشند.( مرده پرستي، نظيرضديت بامردگان ازعقل سليم و سلامت نفس بدوراست!). واقعيت اينست که ازدوره رضاشاه، باسوءاستفاده از دين- خوئي ملت ايران، دين ويا ايده ئولوژي ضدانساني جديدي، بنام جعلي"ِناسيوناليسم ايراني"ساخته وبخورد ما داده اند وميدهند که: پيغمبر- آن، چنان که اشاره شد: نمادِ پندار نيک آريائي يعني   "اشوزردشت" مي باشد. کوروش کبير" نمادِ کردار نيک وباستا نگرائي آريائي است (اخيراٌ ازطرف ديوانگان يامؤمنان کوروش- که تالي"ديوانگان حسين" درايران هستند- اطلاعيه اي تحت عنوان" بنام آهورا وکوروش کبير" صادر کرده اند ضميمه شماره يک ديده شود)، و" فردوسي"توسي هم نمادِ گفتارنيک آريائي محسوب مي شود (دربرابرگفتاربد سامي وترک و..) چنانکه درمقاله اي درروزگار نو(صفحه ۷۴ - ۷۸، شماره ۲۲۷، ارديبهشت ۱۳۷۹) نشان داده ام، عمرکشف واژه تجريدي "نيک"به "ايده يا مُثل" افلاتون و"کليات" ارسطو ميرسد. اما"نيکي"رابشريت حداقل ازسومريان ميشناسد.هيچ پيغمبري ازجمله زردشت نميتواند مفهوم مُجَرَدِ نيک افلاتوني وکليات ارسطوئي(کبري درقياس) را دريابد ومطرح کند. از نظر متون زردشتي ازجمله در"زامياد يشت" کرده ۱۲، بخش۷۹ و۸۴ ونيز"آبان يشت"سوره ۲۴، آيه۱۰۴-۱۰۵معني نيکي مترادفِ: "مطابق دستورو شيوه دين"است: (فري که از آن زرتشت بود/ که بشيوه دين انديشيد/که بشيوه دين سخن گفت/که بشيوه دين رفتار کرد). لذا ازنظر زردشت و زردشتيان مؤمن: " پندار نيک يعني  پندار مطابق دستور دين وکردار نيک يعني کردارمطابق دستوردين،گفتارنيک يعني گفتارمطابق دستوردين است ،يعني اُرتُدُکسيسم خالص وارتجاع کامل. ميترائيسم،مسيحيت،مانويت واسلام وحتي بهائيت(درقرن۱۹) که همگي بعد از افلاتون وارسطوآمدند، نيک را بمعني مطابق دستوردين که مترادف ثواب و واجبات ديني تلقي كردند، وبدرابرابرگناه ونا ثواب يعني مغايردستوردين تلقي کرده وميکنند، ومگرانتظاري بغير از اين ميبايستي از اديان از جمله دين زرتشتي داشته باشيم.                  

 چنانكه اشاره شد:امروزپان فارسيسمازصورت ايدئولوژي يکه تاز، بصورت مذهبي درآمده که کتاب مقدسش"شاهنامه" وپيغمبرش فردوسي است و کسي را حق چون و چرا واما واگر در باره آن نيست و مفسرين ومدافعين(بگوئيم آخوندها يش) دردفاع ازآن"مطلق ِخود ساخته"، هر چه لازم باشد از قوطي مارگيري خودبيرون مي آورند، چراکه همواره ودرهرنوعش: "تفسير دام تزويراست"زماني که وسيله تعبيرعقايد گذشتگان، بامعيارهاي امروزي مي شود. استاد  گرامي دردربارسلطان محمود تنها فارسي وجود نداشت. آنجا زبان عربي نيزکه پدرخوانده زبان فارسي- دري- تاجيکي ِکنوني ايست،حضورداشت، چنانکه زبان ِلشگروخود سلطان محمود ومسعود واريستو- کراسي واشرافيت نظامي حاکمشان، تنها ترکي بود. درتاريخ بيهقي مرتب ازآمدن"سوباشي"(به ترکي شرقي بمعني سرلشگرويا فرمانده کل قشون است) و گفتگو به زبان ترکي سخن رفته است. تاقرن بيستم (که ملي گرائي مدرن سرمايه داري- صنعتي غربي، بسبب عقب ماندگي اقتصادي- اجتماعي جوامع شرقي، بصورت ملي گرائي هاي:/قومي: (زباني- ديني) ويا ايلي: (نژادي- تباري)/ درآمد، راستش چنين معارضه اي آنهم دراين حد بيمارگونه وازروي برنامه، ميان عربي، فارسي وترکي وجود نداشت، يک تقسيم کاراجتماعي بود که ازقرن چهارم وپنجم هجري تا چهاردهم هجري (انقراض قاجاريه در ۱۳۰۴ هجري شمسي) بمدت ده قرن دوام داشت که نشانه خِردسُنتي درتقسيم کارجامعه بود، بدين قرارکه:      

- عربي: زبان شعر، دين، وسپس  علم، فلسفه، کلام، عرفان و تجارت بود.                                    

-  فارسي:  زبان شعر، ديوان و دولت، وسپس  کلام ، عرفان و اندکي   فلسفه وعلم بود.                   

-  ترکي:  زبان شعر، شاه و قشون، اشرافيت، وسپس  کلام عرفان و اندکي فلسفه و علم بود.              

که ياد آور همزيستي اين سه گروه زباني درکتيبه بيستون داريوش اول است:                                 

- ايلامي: مثل زبان ترکي، زبان پيوندي است و زبان ديوان و اداره هخامنشي بود.                          

- بابلي: مثل عربي زبان قالبي (سامي) است و زبان بين المللي، تجارت  بود.                                 

- پارسي باستان: مثل فارسي زباني تحليلي است،و زبان شاه و قشون و قوم حاکم بود.                      

امروزنيزدرسيستم فدرال مدرن بايستي:                                                                               

۱- هرزباني که در ايران مردماني صحبت ميکنند بتوانند فرزندانشان به آن زبان تحصيل کنند تا به اين "نسل کُشي خاموش" و "توحش عريان" يعني "پان فارسيسم" و تحصيل اجباري به يک زبان(فارسي) و ممنوع کردن آموزش ساير زبان ها پايان دهيم.                                                                    

۲-  فارسي به عنوان زبان مشترک و( نه زبان انحصاري، حاکم و قاتل) وجود داشته باشد، البته با تأييد دمکراتيک وادواري ملت ها(تيره)ي ايران.                                                                           

۳- دروس علمي (رياضيات،علوم دقيقه، علوم انساني) به زبان انگليسي تدريس شود تا بتوانيم باين کاروان پُرشتاب (که درهرپنج سال دانش بشردرزبان انگليسي وآلماني و فرانسه دو برابر  ميشود) نزديک شده وبا آن همراه شويم .                                                                                        

 متأسفانه حضرتعالي نيزازترکي(آذربايجاني) وزبان وادبيات آن مثل اکثرهموطنان فارسي زبان (وحتي خود ترکان ازخود بيگانه شده بوسيله سيستم پان فارسيسم حاکم)، چيزي نمي دانيد ،ازانکشاف(علمي- فلسفي)زبان برادرترکي آذربايجاني، درترکيه بي خبريد. سه زبان ترکمني،  ترکي آذربايجاني وترکي ترکيه ازريشه "ترکي اُغوز" برخاسته اند وترکي ترکيه هم ازترکي آذربايجاني ما مُنشعب شده است (نگاه کنيد به : بؤيوک تورک لوغَتي=/لُغتي/- کاظم قدري- جلد اول، مقدمه-۱۹۲۳).                       

سخن بسبب عظمت ابعادِجنايت فرهنگ کُشي موجود درايران،که تبهکارانه به سکوت برگزار ميشود، متأسفانه به درازا کشيد و من ازشما وخوانندگان محترم عذرمي خواهم، مطلبي نيز مي درموردآذري ( به قول شما "زبان کهن همه مردم آذربايجان در فروسوي و فراسوي ارس که اززبان هاي ايراني بشمارمي آيد وتا پيش ازکوچ تيره هاي ترک به اين منطقه وهمگاني شدن زبان ترکي درسرتاسر اين ناحيه، کاربرد گسترده و همگاني داشت" نوشته بوديد، و بعد در جواب آقائي به نام آيدين تبريزي ... که اين حرف خندستاني (؟!) را مطرح کرده بود که :     "زبان فارسي استقلال ندارد و شاخه اي اززبان عربي است" من (دکتر جليل دوستخواه) پاسخ اين ژاژخائي را در همان تارنما دادم".                       

دست مريزاد استاد محترم،داريم "ادب"آريائي مياموزيم! ولي به عرض عالي مي رساند که:              

به قول نادرست سيداحمد کسروي تبريزي: مسلماً "زبان باستان آذربايگان"، آذري نيست.  ايشان دراين مورد" تجاهل العارف" فرموده وآگاهانه بنابه نوشته خود: "تمدن بوميان ديرين" را ناديده گرفته اند، و زبان ميانه آذربايجان(ازنظرزمان تاريخي) را،که خود مدعي ِکشف آن شده است، آگاهانه وازروي ناراستي، زبان "باستان" آذربايگان مي ناميد. آذربايجان پيش از آمدن وعبوراقوام گله دارماد (۸۳۶ق. م) و پارس (۸۴۳  ق. م) از آن، به درون فلات ايران، بنابه شواهد واسناد تاريخي داراي تمدنها و زبانهاي باستاني بوده است! ايلات چهارگانه ماد، ازآذربايجان  تحت سلطه همان "سَلمانَصَرِسوم" پادشاه آشور،بسَمت ِاستان همدان: (ماد: به سومري وآسوري ماداي وآماداي يعني سرزمين ميانه وتلويحاٌ متمدن است) و ايلات دهگانه اي که پارس ناميده شدند به سوي استانهاي چهارمحال بختياري وفارس کنوني آمدند. (پارسوا به آسوري يعني سرزمين کناره وتلويحاٌ حاشيه نشين ودوراز تمدن). درظفرنامه هاي پادشا ن آشوراز" پارسوا"- هاي متعدد که درمرزهاي امپراتوري بوده نام برده شده، و مشهورترينشان درغرب درياچه اورميه و بين اورارتووآشورقرارداشته است (گريشمن صفحه ۹۲ وشکل ۲۰) درضمن نام يکي از ايالات"ايلام" هم "پارسوماش"بود: که بنظر"گريشمن( کتابِ ايران از آغاز تا اسلام انتشارات علمي وفرهنگي ۱۳۷۲، صفحه۱۲۸و۱۲۴ وشکل ۲۰) در حدود مسجد سليمان کنوني قرارداشته است (مگر سليمان نبي، مسلمان بود ومسجدداشت؟!)، پارسه نام ايالت ديگر"ايلامي" است که منطبق با استان فارس کنوني است(همان ص ۱۲۵). بنا به تحقيق زبانشناسانه ديگر، واژه "پارسه با پَرسه "هنوزدرکردي وفارسي، درترکيب َپرسِه زدن وپرسه زننده باقي مانده ومعني بي خانمان وبي اصل ونسب ومهاجم را افاده مي کند همچنانکه با پارس(پاس) دادن بمعني نگهباني وپارس کردن(سگ نگهبان)، درهمان مفهوم بي ارتباط ندانسته اند. اززبان مادها(که هيچ نوشته اي دردست نيست!) وجزخيا ل پردازي جاعلين، مطلبي،قابل ارائه نمي باشد(بهترين تأليف همان تاريخ ماد دياکنوف است) واززبان هخامنشيان (پارسي باستان) نيز، تنها ۸۰۰ کلمه باقي مانده است که منبع کافي ودقيقي براي قضاوت علمي محسوب نمي شود (درزبان چوپانان ۱۵۰۰کلمه موجوداست!). نيزبه قول اُرانسکي (صفحه ۹۹): " بديهي است که خط ميخي هجائي نمي توانست صداهاي زبان پارسي باستاني را دقيقاً ادا کند وبدين سبب قرائت متن ميخي همواره تا حدي مشروط به قيدوشرط است".البته اُرانسکي وسط دعوا نرخ طي ميکند و زبان پارسي باستان را (که تنها ازطرف مستشرقين اسم گذاري شده است)، زبان پارسي باستاني نامگذاري مي کند تا قدمي فراترنهاده وشجره نامه جعلي براي زبان فارسي کنوني،درست کند!وبراي فارسي ِدَري- تاجيکي، پدر بزرگ : (پارسي باستاني) وپدر:(پارسي ميانه: پهلوي وپرسيک)جعل کرده وجا بياندازد! درحالي که اين سه زبان تحليلي(آناليتيک)، ازيكسوبسبب اختلاف مکاني / زبان پارسي باستان درجنوب ايران، پارسي ميانه درتركمنستان وشمال خراسان وبعد درگرگان وسپس دردامغان، وفارسي-ِ تاجيکي- دري يا درباري، درتاجيکستان و بلخ وشرق افغانستان وجود داشت./ وازسوي ديگربعلت گسست تاريخي، آن سه زبان نمي توانند ازهم ناشي ومُنشعب شده باشند. نزديکي تک به تک اين سه زبان: (پارسي باستان، پارسي ميانه وفارسي دري)، و نيززبان اوستائي (گات ها ويسناي هفت- وَند)، با زبان سانسکريت: (ودا- ها)، گاه بيش ازقرابت آنها باهمديگر است. زبان سانسکريت واوستائي از نظرمكاني با فارسي دري همسايه اند ولي دوهزارسال فاصله و بُعدِ زماني دربين است. با اين توضيحات تنها راه حل"معقول"مبتني بربستراين نوع ناسيوناليسم ايراني غيرمعقول، آن است كه خود زبان "سانسكريت رامثل زنده ياد دكترناتل خانلري (دستورزبان فارسي، انتشارات بابك، ۳۵ ۲۵ =۱۳۵۵ صفحهْ۲۷۸)، جزوزبانهاي "هندوايراني" بناميم! ايشان بلافاصله،درصفحهْ بعد،بدرستي درموردزبان اوستائي: (زبان گاثاها) كه لهجه اي ازهمان زبان سانسكريت"ريگ- ودا"، قبل ازورود سُرايندگانشان به سر- زمين هنداست، مينويسند: "اگرچه زبان اوستائي ظاهراًازسلسلهْ زبانهائي كه بفارسي امروز منتهي شده بركناراست ولي از زبانهاي قديم ايراني است؟.. (در مورد ازرش همهْ اين مصادره به مطلوب ها وپندارها علاوه بردلايل مكاني وزماني ذكر شده دربالا، درضمن نگاه كنيد به: "جلال الدين آشتياني،زرتشت، صفحات:، ۸۵-۸۴،۹۳،۳۹،)". خلاصه آن که ماد و پارس هيچکدام ربطي به آذربايجان ندارد(گريشمن، ص ۸۷ و۹۸) وتاريخ، ازمهاجرت آترو- پاتها درعصرهخامنشي نيزبي خبراست. ازوجود آنها بنابه مشهور، درآمدن اسکندر خبرمي دهد که آغازعصرميانه است (بنظرمن ازالواح ايلامي خزانه تخت جمشيد تلويحاً وجود قوم "آتروپات" احساس ميشود بي آنکه مکان زيست آنها مشخص گردد) لذا آنچه اززبان ها ويا درست تربگوئيم لهجه هاي موجود دردهات، شهر- روستاها يا شهرهاي آذربايجان سراغ داريم نه يک زبان واحد سراسري فراسو وفروسوي ارس که تنها درفروسوي ارس، طيفي ازگويش -هاي گوناگون است که گاه همديگررا نمي فهميدند(مُقدَسي در"اَحسَن التقاسيم" صفحه ۳۷۵ ميگويد: تنها دراطراف اردبيل هفتاد زبان يا لهجه رايج بوده است). کافيست اين آثاررا که بنام" گنجينه آذري قديم" تصوريا قلمداد مي شود، باهم مقايسه کنيم. نظراستاد جليل دوستخواه را به مقدمه استاد احسان يارشاطربرکتاب آذري کسروي جلب مي کنم که مي نويسد: صفحه۱۹:" رساله روحي انارجاني...ارتباطي به زبان آذري ندارد بلکه چنانکه هينيگ با نظرصائب خوددريافت: (هينينگ: زبان باستاني آذربايجان" ۱۷۶حاشيه ۵ مراجع) بزبا ن عاميانه فارسي است وحاکي ازشيوع فارسي درتبريز!(مقدم برترکي) درقرن يازدهم است". افزوده استاد يارشاطربرنوشته استادش هينيگ براستي حيرت انگيزاست: اولاً زبان شاعران وشاعري،و كاتبان وكتابت، معمولاً زبان مردم محل واغلب خودشاعروكاتب نيست: اشعارفارسي قطران درتبريز وامير خسرودهلوي دردهلي ومولانادرقونيه وسعدي و حافظ در شيراز(ناتل خانلري، زبانشناسي  و زبان فارسي:صفحه۱۴۶) وعُبيد در"زاکان"، دليل رواج فارسي ومردمي وتوده گير شدن آن درآن شهرها وايالات نيست. درمورد اشعارعاميانه، شق اول صادق است مگرمنطق وعقل به،  خلاف آ ن حکم کند. ثانياًمهاجرت انبوه ترکان به آذربايجان وآنادولي، به جهانگشائي سلجوقي  درقرن پنجم هجري برميگردد، که پانصدسال(عمرکشف امريکا) بررساله مجهول الهويه  "انارجاني" تقدم دارد. ثالثاٌ ازبان فارسي، زبان گويش مردم ايران (جزشرق خراسان قديم: تاجيکستان وبلخ) تا قرن نهم هجري  نبوده است. زبان فارسي، زبان مهاجر ديواني يعني زبان کاتبان ودبيران، وشاعران وصوفيان بوده، ونه مردمان اصلي ايران کنوني. حال اين زبان مهاجرازتاجيکستان وبلخ وبعد سمرقند وبخارا، چگونه درقرن يازدهم مبدل به زبان عاميانه مردم آذربايجان وتبريزشده، وبعدهمانند اشباح، اين زبان عاميانه وعمومي (ونه شاعرانه) ناپديد شده است، سؤالي است که جواب علمي ومنطقي آن براي من معلوم نيست.                                                                                                                 

صفحه۲۷: دردوبيتي ها: يک کلمهْ مؤنث است.(يعني مثل فارسي وترکي خنثي نيست).                    

صفحه۲۸: درمورد زبان دوبيتي هاي شيخ صفي، بايد گفت که گرچه عين هيچيک ازگويشهاي بازماندهْ 

آذري نيست، شباهت آن بيشتربه تاتي کلاسورو،..درشمال غربي...وتاتي ِخلخا ل درجنوب..است. (راستي آذري بودن و ناميدن اين دوبيتي ها ي تاتي ، چه معنائي دارد)!؟                                      
  صفحه۲۹: همچنين پيداست که با وجود نزديکي پارتي وزبان آذري وتعلق آن به شعبه واحدي از زبانهاي   ايراني اين دو زبان تفاوت هاي محسوسي دارند.                                                        

صفحه۲۹: اززبان آذري ....... درمغرب آذربايجان اثر صريحي در دست نيست.                             

صفحه۲۹: در بازسازي زبان مادي باستان (؟!) که تاکنون بيشتر براساس آثار اين زبان در کتيبه هاي هخامنشي صورت گرفته است،اکنون ميتوانبازمانده گويش هاي آذري درآذربايجان و طالش را نيز ملحوظ داشت. استاد گرامي: داريم بي سروصدا،بعلت تنگي قافيه،تالشي را"آذري"ميكنيم، يا برعكس! مبارك است اين جعل و ابداع زبان مادي برعالمان زبان سازما.                                                  

اين هم قابل توجه است که براي اقوامي خاموش شده وناشناس وگاه موهوم، زباني را با خيال وجعل بازسازي ميکنيم! وزبانهاي زنده(ترکي) راباطرح وبرنامه نابودميسازيم."روشنفکران"  کشورگل وبلبل شاهدِ فرهنگ کُشي خاموش وبي سروصداي اين جنايت آشکار و آپارتايد  فرهنگي عريان بوده وهستند! احياي زبان آذري براي نابودي زبان ترکي، صدالبته بخاطر زبان فارسي است وگرنه کسي ازاين آقايان براي زبان آذري قديم "تره هم خُرد" نمي کند! هم اکنون به پيروي ازميراث شوم زمان محمدرضا شاه دردانشکده ادبيات تبريز، زبان پهلوي تدريس ميشود! درکنار زبانهاي انگليسي ، فرانسه، عربي و صد البته فارسي، اما زبان ترکي آذربايجاني لابُد بعنوان زبان غير ايراني ولذا بيگانه ودرنتيجه تحميلي!ممنوع است! استاد گرامي آيازبان مادري را ميشود تحميلي خواند؟!(بعبارت اوستائي: " فهم وشعور مدعيانش را مي ستائيم!"- اين هم دعاي "اَشَم وَهو"ي ما مليتها يا تيره هاي ممنوع الزبان درايران آريائي است). من شخصاً، زباني راکه مادرم به من تحميل کرده، و درآن آيه هاي عشق و محبت زمزمه شده است، آن زبان را به هرزباني که شما وامثا ل شما،بعنوان وکيل غيرموکل وقيم ِسر- خود، مدعي ايراني وخودي بودن آن زبان براي من وامثال من هستيد، ترجيح ميدهم! مي خواستم نظر استاد را نه بعنوان طرفدار سابق ِ"حق تعيين سرنوشت ملل تا سرحد جدائي"، بلکه بعنوان يک انسان درمورداين فرهنگ کُشي عريان سابق ولاحق جويا شوم؟زبان خانهْ انديشه ،وانديشه تصوير واقعيت هاي معني- داراست واگر"مي انديشم پس هستم" درست باشد، بنابراين: زبان،خانهْ هستن و هستي است، بقول آنسن: ولي زبان مادري، نه تنها بيانگرانديشه بلكه حاكي ازعاطفه واحساس نيز هست" ("نوام چامسكي": كتاب"انديشه و زبان، پيشگفتار: اِر.ن.آنسن، صفحهْ ۱  انتشاراتِ هِرمِس  ۱۳۷۹).   

- استاد گرامي خلاصه آن که: دردوره باستان (تاحمله اسکندر) درآذربايجان گوتيها،مانناها و اورارتوها،و.. وجودداشته وسلطنت کرده اند. آسوري ها نيزمرتب حمله کرده وباج مي ستاندند و گاه آذربايجان بخشي ازتوابع امپراتوري آسوربود. گوتي ها که ۹۱ سال بربابل حکومت کردند: (۲۲۰۰-۲۱۰۹. ق.م) وليست شاهان آنها به زبان بابلي دردست است: (دياکونوف "تاريخ ماد" صفحات ۴۶۰- ۴۵۹ و۱۴۰) وکتاب ارزنده (ايرج اسکندري" درتاريکي هزاره ها"چاپ پاريس  صفحات ۲۰۶-۲۰۵) 

درمورد تمدن"ماننا "(آثارحسنلو) و"اورارتو" نيزخود مي توانيد به منابع مختلف تاريخ باستان از جمله تاريخ ماد دياکونوف يا ايران آنتيک از"کلمان هووار" بفرانسه و..رجوع کنيد. هر يک ازاين مردمان که تمدن هاي درخشاني هم آفريدند، زبان داشتند و زبان هاي همه آنها، زبان هاي باستان آذربايگان بوده است و"رومن گيرشمن"درکتاب" ايران ازآغازتااسلام" ترجمه محمد معين  صفحه ۳۸ مي نويسد: 

"ايران در هزاره سوم ق. م: مردم سومر و قوم سامي نژاد دشت بين النهرين دايماً با ايشان در تماس بودند. اين اقوام ازجنوب (ايران) به شمال آن عبارت بودند از: عيلاميان، کاسيان، لولوبي و گوتي.  همه اينها به يک دسته نژادي متعلق اند. زبان آنها به هم وابسته است".زبان ايلامي وديگرزبانهاي ذکرشده در بالا،مثل زبان سومري، جزوزبان هاي پيوندي يا التصاقي يا پسوندي همانند زبان ترکي آذربايجاني کنوني است. نگاه کنيد به: فرانسوا گريلو – سوزي ني- عناصرگرامرايلامي،تحقيق روي تمدنها، چاپ پاريس ۱۹۸۷ صفحه ۱۲.                                                                                

Francois Grillot-Susini 1987,Elements de Gramair Elamite.Editions Recherche Sur Le Civilisation ,Paris.Page 12
و چون تاريخ زباله داني ندارد که ماقبل آريائي ها را به ميل خود درآن واريز کنيم، برخورد درست و مطابق باسلامت رواني وعقلي، آنستکه درتحقيق علمي،هم درموردزبانهايباستاني آذربايجان( وديگر مناطق ايران) که التصاقي يا پيوندي زبان بودند تحقيق (وزبان سازي!) شود: (گوتي- ماننا- اورارتو) وهم درموردزبانهاي مياني آن: زبانها ولهجه هاي موجود باقي مانده ازعصرميانه درآذربايجان (وسايرنقاط ايران)، پژوهشهاي جدي شروع شود. تاکنون بجاي تحقيق وانکشاف لهجه ها وزبانهاي زنده،که براي نوشتن يک تاريخ علمي و بي غرض ومرض حياتي است، "پان آريانيسم وپان فارسيسم" حاکم، بصورت رسمي، تنهابه نبش قبور يعني زبان "پهلواني"(پهلوي اشکاني واوائل ساساني وپرسيک اواخر ساساني) مشغول بوده  است. مي بينيد ابعاد جنايات ايدئولژي حاکم يعني "پان آريانيسم" و"پان فارسيسم" فقط در ممنوع کردن، زبان زنده وکنوني آذربايجان يعني ترکي آذربايجاني وتحقيق درريشه هاي تاريخي آن محدود نمي شود و فرهنگ کشي ابعاد بسيار وسيعي دارد. وجود انحصار زباني يا "پان آريانيسم" مانع آن است که دردانشکده هاي ادبيات در زبانشناسي مقايسه اي بين فارسي وترکي مثلاً معلوم شود که درزبان ترکي آذربايجاني نه صدادار،و بيست ودو هزار فعل بسيط وجود دارد. درزبان تركي ازهرفعل، پنج وگاه شش فعل بسيط درست مي شود، ولي درزبان فارسي تنهاشش صدا دار و ۳۶۰ فعل بسيط هست (به نوشته دکترناتل خانلري) ومجبوريم به قول استاد ذبيح بهروزبا ساختن ۷۰۰ ترکيب ازاسم "سر"کمبودِ لغات را بصورتِ سِماعي وگوشي، بنوعي جبران نمائيم: "سرکردن، سرفروبردن، سربازکردن(آب)، سرپيچي کردن، سردواندن، سرسري گرفتن و... "مقايسه آن لهجه يا زبان آذري (مورد ادعاي زنده ياد کسروي ومورد حسرت مدعيان بعدي که درحدزبان ايلي وروستائي بود) با زبان ترکي آذر- بايجاني  را بعهده  فارغ البالان ازغرض ومرض پان فارسيسم مي گذارم!      

يک مرغ فرغ البال دراين چمن نديدم                                   دربند دام اگر نيست درقيد آشيان است

 آن لهجه هاي مختلف که بنام کلي " زبان آذري" اسم گذاري شده اند،همگي فاقد ابزارلغت سازي، براي فلسفه وعلم وعرفان وکلام واشعار فاخر بوده اند. درموضوع قابليت زبان ترکي وامکان تبديل آن به يک زبان علمي، درمقايسه با ناتواني زبان فارسي کنوني که دچارهرج و مرج باستان- گرائي از يکسو ومدرنيسم از سوي ديگر شده ،نميتواند به زبان علمي تبديل شود، چرا که علاوه برمحدوديت افعال، دستگاه گرامري آن نيزناقص وآشفته است. در اين مورد رجوع کنيد به:                                        

Uriel HEYD 1954,Language reform in modern turkey.oriental nots and  studies 
خلاصه آنکه ازآن لهجه هاي مختلفي که کسروي پاکدل و متعصب از آنها، مي خواهد زبان آذري واحدي بسازد وبپردازد، وبه قول استاداحسان يارشاطرآن زبان را"باز سازي" کند، در صورت وجود آن زبان، بدون شک زبان ميانه سرزمين آذربايجان خواهد بود نه زبان باستاني آن. بهرحال با وجود تصريح استاد يارشاطربه وجودِ لهجه هاي مختلف وايجاب عقلي و اسنا د تاريخي دراين مورد، که جزدرجزيره ايسلند، هيچ زبان ولهجه اي درطول زمان وجدائي مکان بصورت واحد باقي نمانده ونمي ماند: (شاهدآن: فارسي ايران و دري افغانستان و تاجيکي) و يا ترکي (ترکمني وآذربايجاني وترکيه) مي باشد. بازاگراصراربفرمائيد که آن زبان آذري موردنظردر" فروسوي و فراسوي ارس درسرتاسر اين ناحيه کاربرد گسترده وهمگاني داشته است" واستثنائي بوده که دليل قاعده محسوب مي شود ونه ناقض آن، هردانش پژوهي مي تواند دليل آنرا ازحضرت استاد جويا شود، ازجمله راقم اين سطرها که گفته اند:  مَن عَلمَني حَرفاٌ، قد سَيرَني حُرا( و نه عبدا): هرکس حرفي به من ياددهد مرا (از جهل) آزاد ساخته است. علمي که به عبوديت بکشد به قول شاعر: جهل از آن علم به بود بسيار!  واستاد گرامي: دليل را کسي مي آورد که ادعا مي کند! پس دليل شما درادعا به وجود زبان واحد درفرا وفروسوي ارس کدام است؟ اضافه کنم که درمتني خواندم وخود فرصت تحقيق آنرا نداشتم، که سخن آقاي آيدين تبريزي، متکي به نظري بوده است که گويا در يونسکو به سال ۱۹۹۹ داده شده، البته با توجه به ۷۰% لغات عربي موجود درفارسي، گويا آنها فارسي را سي وسومين لهجه عربي برآورد کرده بودند.البته بي توجه به ساختار گرامري آن که متعلق به زبان هاي تحليلي (هندوايراني ياهند واروپائي) است. ازبداقبالي عاشقان پان فارسيسم، اصوات ششگانه فارسي هم عيناٌ مِثل مُصَوَت هاي عربي است/ سه حرکه:( اَ- اِ - اُ) و حروفِ عِله ي ( آ- او- اي)/ . لذا درصورت صحتِ اين روايت، يونسکوهم در(بقول شما) اين"ژاژخائي" خود، چندان مقصرهم نبوده است، هرچند از لحاظ گرامري وطبقه بندي زبانشناسي حرف و سخن درستي نيست، چرا که زبان فارسي ، جزوزبان هاي تحليلي و زبان عربي جزو زبانهاي تصريفي ويا قالبي(سامي) است. نامگذاري زبانهاي قالبي ازمن است زيراافعال درباب- هاي"ثلاثي مُجرد" يا "مَزيدٌ فيه" درقالب هاي معيني صرف مي شوند. به ناروا، بجاي زبانهاي تحليلي، نام نامربوط اسطوره اي: زبانهاي آريائي، و نيزسياسي- جغرافيائي: زبانهاي هندواروپائي (هندوايراني) وبجاي زبانهاي قالبي يا تصريفي، نام اسطوره اي- ديني: زبان هاي سا مي گذاشته اند.درموردترکي نيزنام ژئوپليتيک"ارال وآلتائي"را بجاي "پيوندي" يا "التصاقي"  ويا "پسوندي" جعل و وضع کرده اند!                                                                                                           

اما آنچه باعث تعجب من شد اين بود که چرااستاد گرامي که دوستخواه اند نه دشمن خواه، واژه خارج ازنزاکت "ژاژخائي" را درباره آن شخص محترم بکاربرده اند. مي توانيد هرچه دل تنگتان ميخواهد بگوئيد وبنويسيد،اما مؤدبانه واديبانه: يکي ازتوانمندي- هاي ادبيات، همين جا است. جناب استاد، اين نوع "کليد واژه ها"را بدست حريفان ندهيد. هرچندکه گفته اند: "حکمت آموختن برافلاتون خطااست" ولي بازهم عرض ميکنم، لطفا به جلد ششم تريبون چاپ سوئد" واژه و زبان درفارسي" تأليف آقاي الف- تربيت رجوع فرمائيد.                                                                                              

آقاي دکتر جليل دوستخواه:                                                                                                

براستي اسباب حيرت من شد وقتي نظروقضاوت شما را در مورد"دانشمند نامدارربع اول قرن  بيستم ايران، زنده يادسيد احمد کسروي تبريزي" يعني آذري يا زبان باستان آذربايگان" ديدم.  درمورد آن کتابِ بظاهر"علمي"ودرواقع"ايدولوژيک"مرقوم داشته بوديدکه آن کتاب:" بربنياد پژوهشي ژرفکاوانه، زبان ديرين مردم آذربايجان را با تمام سامان (کذا) وساختارش به ايرانيان و   جهانيان شناسانده است. اين اثردرخشان علمي وخدمت بزرگ فرهنگي که درهمه جهان با پذيره گرم دانشمندان زبانشناس روبرو گرديده است                                                                                                       "

آخرشمااستاددانشگاه بوديد،واثري چون (اوستا ۱۳۷۰- کهن ترين سرودهاي ايرانيان، گزارش وپژوهش جليل دوستخواه، انتشارات مرواريد) اززيردست شما بيرون آمده است! صرف نظر از فارسي سره نويسي خاصي که داريد، که لغاتي چون "خندستاني" در آن بنظر ميرسد، اين مطلق گرائي آخوندي ومؤبدي وديد مذهبي، چه معني دارد که درزمينه تحقيقات تاريخي در ايران تبليغ مي فرمائيد! من نيززنده نام کسروي را ميشناسم وبه دعوت جبهه ملي"هامبورگ"، درپنجاهمين سا ل تروراو، سخن راني کرده ام. کتاب"سرنوشت ايران چه خواهد بود" کسروي را با امضاي (ناخدا) تجديد چاپ نموده ام. اما بعرض عالي ميرسا نم که اولاً اوسيد کاملاًصحيح النسبي بوده است!، لذا، واژه انيراني(که يکي ازمعاني آن پدرنشناس است) در مورد كسروي صادق نيست، ولي بهرحال، اصل اوازهمان تازيان و ساميهاي سوسمارخوار است که باخون ترکان بيابانگرد درهم آميخته ولذا ، بنابه تصورآريائيها، بايدذاتاًمثل سايرترکان واعراب، بقول فردوسي:"بدگوهروديوزاد"بوده، وخلاصه آدم خطرناکي تلقي شود.اصول آريائي خودرابامصلحت انديشي بهم نريزيد، به اپورتنيسم:(سازشکاري) و، رويزيون يسم: (تجديدنظرطلبي وبدعت گزاري) تن درندهيد! وکسروي ترک وعرب تباروغيرآريائي "نژاد" را، آهورائي نناميد، زيرانيکي آريائي به نژادوگوهروتباراست،نه به هنرودادوانديشه!بقول سعدي اونيزچون "بنيادِ ترک وعرب"اش "بد"است ، پس پرتو "نيكان" را،كه منحصر به "مدعيان"يعني آريائي هاي ما است،نخواهد گرفت.(راستي معني و مفهوم علمي آن پرتو ادعائي چيست؟). کسروي، چون نه جامعه شناسي مي دانست و نه درآن زمان علم ژنتيک کشف شده بود: کسروي در سال( ۱۳۲۴ ه.ش= ۱۹۴۵ م.)  شهيد شد و طرح علمي علم ژنتيک با کشف( دِ- اِن- آ. =  آ- دِ- اِن: آسيد دز اُكسي ريبو نوكائيك) درسال(۱۳۳۲ ه.ش= ۱۹۵۳م) ممکن شد، و رازژنتيکي انسان را دراکتبرسال ۲۰۰۰ميلادي درآلمان، آمريکا و فرانسه کشف کردند: که بنابرآن"انسان تنها يک نژاد است" ونژاد موهوم آريائي و سامي وترک و..که هيچ، حتي  نژادسفيد وسياه و زرد وسرخ نيزجنبه فنوتيپي و ظاهري دارند ونه ژنوتيپي وواقعي. لذاسخنان آن زنده ياد در" آذري يا زبان باستان آذربايگان" که شما کتاب"علمي"اش ناميده ايد،علاوه بردومشکلاساسي: "معرفت- شناسي وروش شناسي علمي" ،به قول شما:" اشکا لهاي بنيادين" هم به لحاظ ساختار،هم ديدگاه وهم کليد واژهدارد. استادگرامي، قبل ازپرداختن به اين موضوع، لازم بذکراست که: واژه ها نيزمثل انسانها، پس ازمدت زماني اقامت وسکونت درميان مردمان سرزمين ديگر، داراي حق مليت جديد هم ميشوند، مگرآينکه بفرمائيدکه: درقاموس"مذهب"شعوبيهجديد ما:(پان آريانيسم +پان فارسيسم)  مثل سايرمذاهب، دو موضوع "قانون مرور زمان" و" قانون عطف به ماسَََبَق نميشود"معني ندارد. آقاي دکتر، بر سر توهمات وتقسيمات من درآوردي، اينهمه خود را باواژه سازيهاي خاص به زحمت نياندازيد! نه واژه هائي که شما ها مدعي فارسي وآريائي بودن همه آنها هستيد شناسنامه اي دردست دارند، و نه لغات عربي که قصد جانشان راکرده ايد وميخواهيد به پيروي ازسيد احمد کسرويها وابراهيم پورداوود ها، عربي: (تازي)- زدائي ازفارسي بکنيد، درواقع آن لغات صد درصد سامي وانيراني ميباشند. مثلاًواژه " دبير"  کنوني فارسي، ازريشه لغت " تپير" ايلامي، که به همان معني "کا تب ومحرر" است، اخذ شده است. با اين منطق بيمار(خلوص- گرائي نژادپرستانه دررنگ و جنس لغات!) چون زبان ايلامي مثل زبان ترکي، يک زبان " پيوندي "يا "التصاقي" است، پس واژه "دبير"راهم مثل واژه "آسوري يعني سامي ِ"پارس"(بمعني سرزمين کناره) و"ماد "(بمعني سرزمين ميانه)، بايستي بدورانداخت، با چنين منطقي، مطمئناً ديگراز"زبان  اشارتي و باطني " فارسي چيزي برجاي نخواهدماند. بنظرمن زبان اشارتي وسَمبليک فارسي، که مناسب شعر(ونه فلسفه وعلم) است، بسبب محدوديت افعال بسيط (۶۰ ۳ تائي) آن، مجبورشده است، بصورت خاص يعني بدورازمنطق ومناسبت معقول، لغات مرکبي بسازد که معاني آنها بطني و باطني بوده وازقاعده دلالت الفاظ برمعاني، اغلب بدوراست. زبان فارسي باساختن افعال مرکب، اندکي جبران کمبود دستگاه گرامري ناقص خود رادرلغت سازي کرده، وتوانسته است تا حدي فقرشديدِ افعال ِبسيطِ خود رارفع  نمايد: لطفاً به معني تک تک اجزاءاين افعال مرکب، و رابطه آن اجزاء بامعني و برداشتِ کلي ِشنونده،ازکل آن توجه کنيد،واين جستجوگروپژوهنده گمراه را درمورد توانمندي هاي زبان فارسي هدايت فرمائيد:زمين خوردن، مُچ گرفتن، دست انداختن، پا ئيدن وپا شدن، زانوزدن، سرسپردن،سرسري گرفتن، روکردن وپشت کردن، چشم زدن، ديد زدن ، نگاه داشتن، نظرکردن، گوش کردن وگوش دادن، دل دادن ودل بُردن، گردن نهادن، لب ريزشدن، زبان زد شدن، پوست کندن، جا زدن،ريش- خندكردن، و دل- ريش بودن و... راستي تصورنمي کنيد، اين که ما اغلب،"همه چيزرا به همه چيز"ربط ميدهيم، و ازاستدلال ومنطق، ودقت وعقل، گريزانيم وبه خرافات واسطوره و دين وعرفان مشتاق ميباشيم، درکل، اين پديده اجتماعي وعمومي، ربطي به عد م  دلالت الفاظ برمعاني درزبان فارسي ندارد؟ با توجه به اينکه زبان مادري، چهارچوب معرفت بخود وعالم هستي است، ودرعين حال ابزارانديشيدن ومعني دادن به وجود وهستي هم هست، وتعداد يعنيغنا وفقرلغات ذخيره، ومنطق درست حاكم برارتباط واژه ها و طرز همنشيني و تركيب آنها، قدرت تفكر، تجزيه وتحليل، ونتيجه گيري،را درنوباوگان تقويت يا تضعيف ميكند،  آيا درذهن کساني که ازکودکي درچهارچوب زبان فارسي مي انديشند، اين عدم دلالت الفاظ برمعاني، نوعي هرج ومرج وآشفتگي درانديشيدن را بهمراه نمي آورد؟ که بعد هابايستي برآن غلبه کرده وفائق آمد! ووقتي اينهمه را، برفقرلغوي، وعدم دقت واژگان درفارسي بيافزائيم، بيلان خدمات کوشندگاني که با حسن نيت ميخواهند"زبان پاک"و"فارسي سره" ازاين زبان "اشاره وشعر"ونيز"زبان با طني واستعاره اي"و بسيار فقير(از نظر لغات ذخيره)، ابداع کنند بيشترازپيش آشکارخواهدشد؟ براينهمه نقاط ضعف ذاتي، کاربُردغيرفني ونادرست خط "نَسخ"ِ عربي"عبدالله ابن مُقله"رادرنوشتن فارسي اضافه کنيد،وآنگاه همچون "مدعيان" (سعدي وحافظ) ،توصيه کنيد تا، مقلدان "پان فارسيسم" يک قلم برطبل ادعا بکوبند وگوش فلک را کرسازند، و به فرهنگ- کُشي در ايران همچنان ادامه دهند. برگردم بر سرموضوع اصلي:               
زنده ياد کسروي تصورميکرد ملت را "نژاد" و"زبان" و "تاريخ" پديد مي آورد: (سرنوشت ايران چه خواهد بود، انتشارات مهرونويد – آلمان۱۹۸۸،صفحه ۸۶). اين کتاب درهمان سا ل شهادت او(۱۳۲۴) نوشته شده وازآخرين کتابهاي اواست. کسروي گمان مي کرد، نژاد وابسته به زبان است. درکتاب "آذري" مي نويسد (صفحه۳۹): " ما امروز بهترين راه براي شناختن نژاد يک توده، زبان ايشان را مي شناسيم" اما اگربراين اشتباه "معرفت شناسي"کسروي به سبب عدم کشف علم ژنتيک درآن زمان براي نوشتن اين نوع عبارت هاي"بي معني" وازروي "جهل مرکب"، حَرَجي وايراد چنداني وارد نبود، اما ازاستادانتظار نمي رود که آنرا بعد از شصت سا ل براي ما چون يک کتا ب "علمي" امروزي تبليغ فرمايند. بقول جُرج سارتُن(تاريخ علم):"يادگيري وتغيير زبان براي کودکان بخصوص، کارآساني است اما تغييرژن ها،درکروموزومهاي انسان غيرممکن است"! يعني نژاد را نمي توان ازراه زبان توضيح داد. کسروي براي اثبات اين تعريف نادرست، با تجاهل العارف مي نويسد : "تاريخ ايران ازآمدن آرياها به اين پُشته ميان (فلات) آسيا آغازمي شود. نميدانم سه هزاريا چهارهزارسال پيش بوده که سه تيره بزرگ از نژاد "آري"- بنام هاي ماد  و فارس و پارت به اين پشته ميان آسيا آمده نشيمن گرفته اند":(سرنوشت ايران چه خواهد بود صفحه۸۶).                                                            

مورخ وقتي "نمي داند" بقول شيخ اجل"خَموشي"پيش ميگيرد! زنده ياد کسروي براي تاريخ مردم آذربايجان، باجانشيني"ماد وپارس آريائي" و با حذ ف "گوتي وماننا وآسورو اورارتو"ي غيرآريائي ِتاريخ آذربايجان (از۲۲۰۰ق. م تا ۸۰۰ ق.م که برابربا هزاروچهارصدسال است)، ميخواهد،وحدت تاريخي ونژادي، براي آن جعل کرده وبسازد- که مورد نياز ايدئولوژي حاکم پهلوي بود- وقتي ادعاي آريائي بودن مردم آذربايجان چون فرض مسلمي تلقي شد، مي ماند وحدت زباني آن، اما چون کسروي ملاحظه ميکند که زبان مادري خوداو و مردم آذربايجان، ترکي آذربايجاني است وازطرف ديگر بنابه فرمول خود وي درهمين کتاب آذري (صفحه۳۹) "بهترين راه براي شناختن نژاد يک توده زبان ايشان را ميشناسيم ! " لذا كسروي توجيه و يا تفسيري ميبايد ابداع وجعل کند که بنا بر آن: با وجوداينکه نژاد وتاريخ مردمان خطه آذربايجان، تنها ازآمدن آريا- ها(بقول خودش: آري ها) شروع شده ونژادشان هم که مسلماً (؟)،"آري" يا "آريائي"بوده ومانده است،حل بايد اين مسألهْ(خود ساخته)را حل كردكه:         "چگونه وازکي زبان ترکي درآذربايجان راه يافته"وشايع (وبه گفته پيروان كسروي: تحميل) شده است، بي آنکه به خلوص نژادآريائي وتاريخي آذربايجاني ها خدشه اي وارد شود! يعني تنها دراين مورد بخصوص، تغييرزبان باعث تغييرنژاد نشده، ودرآريائي بودن و آريائي ماندن اهالي غيورخطه آذربايجان، نبايد کسي كوچكترين ترديدي بخود راه دهد! بازهم درفرمول نژادشناسي کسروي اززبان، موردآذربايجان: استثنائي برقاعده است،که خود دليل قاعده است و نه ناقض آن!. اين سيد صحيح النسب، وجوداينكه لهجه ها وزبان آذري را دليل غلبهْ نژاد والاي آريائي وبقاء ابدي آن درآذربايجان تلقي ميکند ودراين کتاب بنا به اقتضاي سياست حاکم، بازگو نمي کند که اين معجزه تغييرزبان، با آمدن قبايل ترک حاکم، چگونه حتي دردورترين روستاهاي آذربايجان رخ داده است؟! ازاين خطاي"معرفت شناسي"ومربوط به"روش تحقيق"كتاب "آذري"كسروي و اشتباهات عمدي، علمي وتاريخي موجود در آن، د ر مقالات عربي وي، درمجله "العرفان" که به تاريخ دوم نوامبر۱۹۲۲(۱۱ آبان ۱۳۰۱) نوشته است،اثري ديده نميشود. تاريخ تأليف اين مقاله ها، سه سال پيش ازنوشتن کتاب"آذري يازبان باستان آذربايگان"است. کتاب آذري، کاملاًدرهمسوئي بااستراتژي"پان فارسيسم" و"پان- آريانيسم": (ضدعرب و ضدترک) رژيم پهلوي قراردارد. نوشتن کتاب آذري يازبان باستان آذربايگان، بعدازمقاله "ترکي ستايانه مجله العرفان، ازتناقضا ت،ودو گونه نويسي هاي عجيبِ زندگي سياسي وحيات فکري کسروي است. درمقالات مجله العرفان وي ازروي آگاهي ودانش متکي به مقايسه، احاطه وتجربه در سه زبان :تركي،فارسي وعربي، معتقد است که: "ترکي آذربايجاني درحد خود به استقلال، زباني است جامع، زايا، توانا و واجد تمام ويژگيهاي يک زبان پرورده، مترقي وتکامل يافته، وگرچه تا کنون درنوشتاروتأليف وتصنيف، چندان مورد استفاده قرارنگرفته است، داراي خصوصيات ومزيتهاي منحصر به فردي است که آنرا از اکثرزبانهاي پيشرفته دنيا ممتازميکند. "آنگاه اودرهفت مورد به برتري گرامري ترکي آذربايحاني برعربي ونيزفارسي مي پردازد (نگاه کنيد به "احمد کسروي"زبان ترکي درايران "ترجمه پروفسور محمدعلي شهابي شجاعي و ويراستاري"احمد اميرفرهنگي" که به کوشش وهمت آقاي همراز بفارسي چاپ شده است ۱۳۸۴ه.ش = ۲۰۰۵م) صفحه۴۶. درحاليکه درکتاب "آذري زبان باستان آذربايگان"صفحه۵۷ -۵۶ مدعي است که "با آنکه زبان کنوني فارسي بسيارنارسا است و بسياري از معني هائي که به ترکي توان فهمانيد اين زبان(فارسي) بفهمانيدن آن توانا نيست و ازهرباره بر يک آذربايجاني سخت است که با اين زبان سخن راند با اينهمه درآذربايجان آرزوي رواج فارسي درميان خاندانها ازسالها روان است."(؟!)،علت اين تمايل مرموز، باوجودکمال زبان ترکي ونقص زبان فارسي کنوني، آيا دليل بروجود نوعي عارضه رواني درهمولايتي هاي آذربايجاني کسروي است؟ ويا اجبار توأم با تحقيروزندان رژيم مبتلا به بيماري مزمن و مُسري پان فارسيسم و پان آريانيسم، باعث وعلت آن است؟! که خود آن زنده يادهم ازجمله گرفتاران وناشران آن بيماري بوده است. بنابراين استادعزيزآقاي دکترجليل دوستخواه، متوجه هستيد که: کسروي باحذ ف تاريخ باستاني واقعي آذربايجان وجعل تاريخ ميانه بجاي تاريخ باستان، ونيزادعاي نژادآريائي ِ(ترکي زبان شده) درآن خطه، بايستي به رفع "تنا قضاتي بپردازدکه خوداوباطرح نادرست مسأله،آنها را ساخته وپرداخته است، ولذا اوبايد مدعي شودکه اين تغييرزبان باعث تغيير نژادوتاريخ نمي شود! کسروي درکوشش براي ايجاد يک ملت هم تاريخ وهم نژاد، مجبوربه تأ ليف اين کتاب "ايدئولوژيک" شده است، لذا نمي توان آنرا"علمي" ناميد، چنانکه امروزاين کتاب هنوزدرخدمت همان ايدئولوژي وپادوها و مرشدهاي بعدي آن، يعني مدعيان پان فارسيست و پان آريانيست قراردارد. اگرعمري باقي بود به نقد کتاب" آذري يا زبان باستان آذربايگان"خواهم پرداخت ومنتظرنقد ويا انتقاد هاي عزيزان خواهم بود. بنظر من هرايدئولوژي، درنوشتن تاريخ انتخابي خود، بخش مزاحم تاريخ (ايلام، گوتي، ماننا، کاسي، لولوبي واورارتوو..) راحذف،بخش لازم (هخامنشي وساسانيان وصفويه) رادرزيرپرتو نورافکن"بودجهْ دولتي" ميگذارد، وبخشغيرضروري آنرا درسايه قرارداده وکم رنگ ميکند: (سلجوقيان ..و ايلخانيا ن، قره وآق قويونلوو...) . زنده ياد کسروي که به دنبال شعارايجاد: يک ملت واحد با يک زبان، و يک آئين:(مقصود ديني که خوداواصول آنرادر کتاب"ورجاوند بنياد" بر- شمرده بود) ويک نژاد ويک تاريخ بود، درراستاي همين ايدئولوژي، هم آذري يازبان باستان آذربايگان را نوشت، هم" تاريخ پانصدساله خوزستان"را وهم کتاب تحقيقي ولي باز هم ايدئولوژيک "شهرياران گمنام" را. کوشش تحقيقي ورنگ ولعاب علمي او، ايدئولوژي بشدت ارتجاعي و ضدبشري وي را، که پشت آن احساس رسالت وپيغمبري اش هم نهفته بود نمي پوشاند. "علمي" پنداشتن و قلمداد کردن اين کتابها، بي توجه به جنبه تبليغي وايدئولوژيک آنها،ازيکسو، وبي توجهي به تغييرات دانش بشري اززمان کسروي تا بامروز يعني درمدت هشتاد سال ازتأليف کتاب" آذري" وشصت سال پس ازشهادت فجيعش ازسوي ديگر، بي اختيارخواننده رابازهم بيادسخن"اُتوهان" فيزيکدان آلماني مي اندازد که گفته بود: " ماوراء الطبيعه چون جستجوي گربه سياهي ايست دراطاقي تاريک که در آن اصلاً گربه اي وجود ندارد."دراين کتاب، روح علمي وجود ندارد، ايدئولوژي است وآنچه ازداده هاي علمي وتحقيقي هست همه درخدمت نژاد موهوم آريائي، تاريخ مشترک سراسري که وجود کليشه اي ومرحله اي در تاريخ دورودراز اين سرزمين داشته است، وبالاخره زبان فارسي و باستان گرائي که تاريخ اين پُشته ميان (فلات) را ازآمدن آري (آريائي)هاي ماد و پارس وپارت تلقي مي کند، حال آنکه خوداو، با آشنائي به تاريخ سِرپرسي ساکس، تاريخ ايران باستان و نيز آشنائي وي به زبان هاي انگليسي وفرانسه وعربي وترکي استانبولي (ازجمله تاريخ مشهور احمدرفيق عصرعثماني) کسروي مسلماًازوجودتمدن هفت هزارساله ايلامي وسلطنت دوهزار ساله اش درکشورايران مطلع بود،همچنا نکه ازتمدن گوتي ها درآذربايجان آگاهي داشته است. وقتي"ميرزاده عشقي" شاعرآزاده درهمان اوايل پادشاهي رضا شاه،و سال نوشتن كتاب"آذري" ايران را شش هزارساله مي شناسد وميشناساند:                                      

مرا چه کار يک عمر آه و ناله کنم                   که فکر مملکت شش هزار ساله کنم.                   آياممکن است که کسروي مورخ، آنرانشناسد، ياازآن بيخبرباشد؟ درصورت بي خبري مؤلف ازتاريخ پيش ازمادها وپارسها نيز ارزش علمي کتاب بسبب نقص داده هاي اساسي وکمبود دانش مؤلف، زيرسؤال ميرود. کسروي طوري ازبوميان حرف ميزند که گوئي از"پيگمن"ها سخن ميگويد! درحاليکه آن ساکنان قبلي تمدن هاي دردرخشاني داشتند ودر معني درست كلمه نسبت به دو ايل مهاجربراستي متمدن بودند. بنا به شهادت تاريخ با سلطهْ مادها وبخصوص پارسها ، دوازده قرن سکوت فرهنگي درتمدنهاي موجود درسرزمين ابران کنوني آغازشد، ازتمدن شصت وچهارساله مادها،هنوزاثروخبرچنداني دردست نيست!دردانشمندبودن کسروي،  کسي ترديد ندارد، اما بخشي ازدانش هردانشمندي (اگر گرفتار ايدئولوژي و اغراض شخصي  وگروهي نباشد، که او بود) شامل مرورزمان ميشود. اِشکال کسروي درکتاب "آذري يا زبان باستان آذربايگان" اِشکا ل معرفت شناسي وعدم رعايت اصول روش شناسي علمي است، لذا داده هاونکات فرعي، آن نمي تواند نوري به علمي شدن، يا علمي بودن آن کتاب بيندازد، درست مانند آنکه با فرض زمين مرکزي بتوانيم خسوف وکسوف را پيش بيني کنيم. اين پيش بيني ها وداده هاي تجربي، اساس معرفت شناسي نادرست ومبتني برخطاي آنرااصلاح نخواهد کرد. جمله "اتوهان" بيان ديگري، درمورد اشتباه معرفت- شناسي و عدم رعايت اصول روش شناسي علمي کسروي، درمورد كتاب"آذري"اواست: اساساً نژادي بنام نژادآريائي وجود نداردواصولاًنژاد بازبان ربطي ندارد(!)كه درتاريكخانهْ"اوهام"آنهم ازطريق زبان، كسروي سيد بدنبال آن براي اهالي ترك آذربايجان ميگردد. جعل ياحتي داشتن تاريخ مشترک هم "ملت مدرن"نمي سازد. درضمن وارونه نويسي دراين کتاب که سه سا ل بعدازمقاله عربي"زبان ترکي در ايران" که به مجله "العرفان"نوشته بود، بيانگرآنست که وي دراين دوره از زندگي فرهنگي خويش،با "تجاهل العارف"، تحت تأثيرجو" ناسيوناليزم افراطي" زمانش قرارگرفته، وحتي ميخواسته به ايدئولوگ آن مبدل شود، وحقيقت وخِرَد را دربرابرمصلحت وزور، مسکوت گذاشته ومطرح نسازد.درحادثه دهکده "اوين" ومحکوم کردن رضاشاه، کسروي چهره اي شجاع وقابل احترام ازخود بجاگذاشت.                

استادعزيز: راستي "زبان ايراني"تلقي کردن آن"زبان آذري" بنظرشمامعني اش آنست که ترکي همانند زبان عربي، زبان ايراني نيست: يعني اززبانهائي که بخشي ازايرانيان در کشور ايران کنوني حرف ميزنند. آيا ازگروه بندي زبانشناسي به واقعيت جغرافيائي وسياسي، جهش معجزه آسا انجام نمي دهيد ؟ بيگانه قلمداد کردن بخشي از ايرانيان (ترکها،ترکمنهاواعراب) آيا به صلاح ايران مورد نظر شمااست؟و"تالي" فاسد ندارد.                                                                                            

 اگرزبان عربي وترکي جزوزبانهاي ايراني (بمعني زبان بخشي ازايرانيان واقعي) نيستند، در حقيقت شما خودتان تجزيه طلبيد! واستقلال طلبان عرب وترک با وجود شما وامثال شما، حق دارند که مِثل شمابيانديشند. آقاي دکتردوستخواه، به قول مولوي "يک سينه سخن دارم زان شرح دهم يا نه؟...".چون به قول اُدَباي قديم، مقاله ام دارد به "اِطنابِ مُمِل" تبديل مي شودكه از"ايجاز مُخُل"بهتر است. به نتيجه گيري  کوتاه مي پردازم چرا که درهر بخش نتايج سخن را نوشتم و چون اهل اشارت هستيد" پس سخن کوتاه بايد و السلام"                                                                                                         

استاد گرامي آقاي دکتردوستخواه: تمام زبانهاي موجود درسرزميني که امروزه ما، ايران اش مي ناميم وگويا دراصل لغت اِر+ان ( به کسرهمزه) بوده و "آن" در پهلوي نشانه صفت است يا مضاف اليه صيغه جمع کلمه "اِر" يا " آريا "است. ميدانيم که درکتاب "اراتسفن" بشکل آريان آمده واسترابون ازاواخذ کرده است که حدودوثغورهيچيک از آنهامعلوم نيست! ولي اين کشوروسرزمين کنوني ما بعد ازتمدن سومر(مَهدِ قديمي ترين تمدن بشري) صاحب قديمترين تمدن يعني تمدن ايلامي است، و چون درچهارراه مهاجرت واسکان وحمله جهانگشايا ن از همان آغازقرارداشته، لذا دائماً اقوام جديدي باين کشور(که امروزايرانش ميناميم) آمده و زبان آنها يا درزبان هاي محلي تحليل رفته، يا با آن ترکيب شده و يا آنها را درخود تحليل برده و عناصري ازآنها راجذب کرده است.  زبانهاي پيوندي گوتي ها، ماننا ها، اورارتوها يعني زبان باستان آذربايگان بقول کسروي وشما، به وسيله زبانها ولهجه هاي تحليلي(هندو ايراني) يعني زبان هاي ميانه آذربايجان بهمان سرنوشتي دچارشدند، که زبان ها و لهجه ها اخير دربرخورد با زبان ترکي. آن زبانها ولهجه هاي واقعي يا ادعائي همگي درآخرين زبان مستقر در آذربايجان، جذب وحل گرديدند. هرچند استاد يحيي ماهيار نوابي مدعي بودند که اين زبان يا"لهجه اي" که در آذربايجان، هم امروز صحبت مي شود " هست و نيست اش ازفارسي است!" امادکترنوابي با ذکراين نکته، درواقع ناآشنائي (نمي گويم جهل مرکب) خود را به زبان ترکي اظهارمي داشت ونمي دانست که: درترکي آذربايجاني فقط يک فعل بي قاعده که فعل "بودن" است وجود دارد و يک فعل دستورصرف وفعل سازي براي تمام افعال بسيط ۲۲۰۰۰ گانه ترکي است.  حال آن که درفارسي هيچ فعلي دستور لغت سازي براي فعل ديگرنيست (افعال بسيط فارسي تنها ۳۶۰ عدداست). درفارسي همواره با وجود استثناء ها،جزافعالي که به "ايدن= ئيدن"(با استثناء :گُزيدن) وگاه "دن" ختم مي شوند، تقريباً هيچ فعلي دستور صرف و فعل سازي براي هيچ فعل بسيط ديگر نيست. درترکي ازهرفعل بسيط معمولاً پنج وگاه شش فعل بسيط ديگرمي توان ساخت که براي اكثرآنها مترادف فارسي جزدرموارد استثنائي وجود ندارد و بيان آنها به جمله سازي نيازمند است. مثلاً: از"يازماق" (نوشتن): "يازيلماق"(نوشته شدن)، "يازيشماق " (مکاتبه کردن که مترادف باب مُفاعلهْ عربي است که بين دويا چندنفرميگذردودرزبان فارسي موجودنيست، (آينده نزديک = "يازارام"نيزوجودندارد)،"يازدير- ماق" (نويسانيدن)وبالاخره، "يازديديرماق"(بزورنويسانيدن يا گفتن به کسي که اوكاتب را بنويساند) ميايد. درمورد فعل"يوماق "(شستن) شکل ششم فعل بسيط ترکي را داريم که  "يووونماق " است، يعني آنچه درفارسي با جملهْ "خود را شستن" بيان مي کنيم. درفارسي ازفعل "خوردن"، خوراندن و خورانيدن مي آيد اما از"رفتن" نمي توان رفتاندن  ورفتانيدن، و از گفتن،گفتاندن وگفتانيدن و... آورد!               

ميتوانيدازهمان کسروي دانشمند، درمورد برتري زبان ترکي درمقايسه بازبان فارسي به کتاب – هاي: "زندگاني من و ده سال درعدليه- صفحات ۲۳۲-۲۳۱" و "زبان پاک" صفحه ۲۸ و "آذري يا زبان باستان آذربايگان" صفحات ۵۷-۵۶ مراجعه فرمائيد كه البته به نفع كليشه سازي رايج مذهب "پان فارسيسم"نمي باشد واز"اسرار مگو"شمرده ميشود! اگرحوصله داشتيد به کتاب کسروي: "زبان ترکي درايران" بکوشش آقاي رضاهمرازمراجعه کنيد: صفحه ۴۸ --۴۶ كه در قاموس مذهب شعوبيهْ جديد ما "كفر محض" و" ارتداد مطلق" شمرده ميشود. استاد اجازه بدهيد تا به قول سرکارخانم مهري بهفر طورديگري هم ببينيم و يا باعينک ديگري هم کسروي واقعي را مثل فردوسي حقيقي تماشا کنيم. کسروي مورد دلخواه ايدئولوژي شما،بخشي ازكليت كسروي راارائه ميدهد، بياد داشته باشيم كه: "حقيقت ناقص، همواره دروغ كامل است". سخن را با اين شعرترکي تمام کرده و چکيده ترجمه آنرا تقديم جناب استاد دکترجليل دوستخواه ميکنم که دوستخواه فرهنگ ها باشند هرچند من طبع شعرندارم که مضمون عالي آنرابه فارسي درآورم چراکه فارسي، زبان شعروتشبيه واستعاره است ونه زبان علم وفلسفه وتشريح وتحليل. شعراز طاهرزاده:"صابرشرواني"است که ازآغازگران رُنسا نس شعرمُدرن درخاورميانه بشمارميرود. وي ازپيشگامان طنزانتقادي واجتماعي يعني شعر     "سا تيريک"مدرن ميباشد (درمورد" صابر شرواني" رجوع به لغت نامه دهخدا – چاپ اول - طاهرزاده شود).              

چالخالانديقجا دولانديقجا زامان نِهرهَ کيمي   -  ياغي ياغ اوسته چيخار اِيراني اِيراينلق اولور کيمسه اينساني سِئورعاشيقي حوريت اولار-  دئمک حوريت اولان يئرده اينسانليق اولور                    شاعر، تشبيه شاعرانه و درعين حا ل عميقي ازتأ ثيردوگانهْ زمان، يعني بهم خوردن و در هم آميختن وتحول يافتن ازيکسو، همراه باگردش ودَوَران ومرورزمان ِجُداساز آن ازسوي ديگررا بيان ميکند، که باعث ظهوروجدائي مفيدونيک از، زائدوبد وانساندوستيهاازفرومايگيها ميشود، آنگاه نتيجه ميگيرد که: 

هرکسي که انسان رادوست داشته باشدعاشق آزادي(ودموکراسي)ميشود                                  

آري آنجا که آزادي(ودموکراسي) باشد انسانيت(حقوق بشر) هم ممکن است.

آقاي دکترجليل دوستخواه! با پان فارسيسم توأم با خمينيسم:(ولايت فقيه)، آزادي وآزادي- خواهي ممکن نيست.هردو، مذهب ِتاميت- گرا وبدعت ِنِسبتاٌجديدي هستندکه سِرشت- شان بر آزادي- کُشي وتعصب کور، وعقل ستيزي؛و تمايز طلبي استواراست.پان آريانيسم ازهردوبد نام تر و ضد انساني تراست.                                                                                                                       

بجاي مرشد وامام وپيشوا ي مذهب درگذشته ودوباره ازگورقرون برخاستهْ "پان فارسيسم" و "پان آريانيسم" شدن، بهتراست ازمناديان واقعي: حقوق بشر، دموكراسي وآزادي- خواهي وبرابري انساني درمقابل قانون، باشيم وبا "خمينيسم" همراه با "پان فارسيسم"حاكم مقابله كنيم. آقاي دکترجليل دوستخواه گرامي براي دوستان وپيروان خود: فيلسوف خردگرا وجهل ستيزي باشيد، وبعد از"ختم نبوت"، ديگر نخواهيد كه مريدان متعصب، شما را به پيغمبر كينه ها و تعصبات باستاني و ماقبل تمدن، مبدل سازند! 

به اميد روزي که انسانها و نيزدين و زبان وعقيده سياسي شان در ايران آزاد شود.                          

هوشمند و هوشيار باشيم! به حرفهايشان گوش فرادهيم ولي ازاعمالشان قضاوت کنيم.                      .

 پاريس -  ضياء صدرالاشرافي 

ضميمه اول 
بنام اهورا و بنام کوروش 
درخواست به گردهمايي
آري، بنام کوروش ناجي يهوديان و باني حقوق بشر و شهرياري.
ما امروز شاهد توهين روز افزون به مقدسات کهن ايران هستيم.ما شاهد ويران کردن آرامگاه کوروش
بنيانگذار حقوق مدنيـّت و مدرنيته که جهان به آن مي بالد،هستيم. ما شاهد توهين به کشتار يهوديان
(هولوکاس)هستيم. بهمين مناسبت از سوي جامعه ايرانيان و يهوديان آلمان راهپيمايي بزرگي
تدارک ديده شده است. از تمام نيروهاي دمکرات و آزاديخواه درخواست ميشود در اين راهپيمايي
حضور بهم رسانند. راهپيمايي از Alexander Platz  تا دروازه براندنبورگ بحرکت خواهد افتاد.
زمان: يکشنبه 28 ژانويه ساعت 15 (3 بعدازظهر) در برلين
 Hamahangi
 01639184156
*************************************
Tabrik
Markaz tamaame Clip ha va Video haye irani
http://www.farsitube.com/
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Antar AhmadiNejad
 

http://www.youtube.com/watch?v=TQeWTGpnmKI&mode=related&search=

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gaxU5mFmZqc&NR
 

Imam Khamenei
http://www.youtube.com/watch?v=JEjGMaDOaqE&NR
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ضميمه دوم  
